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  ١٣٩٢زمستان١٢ارهشمومسال سرابیت؛ سراج منید وهامه نقپژوهشن

 ٩-٧ :صفحات
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تحلیل و بررسی علل و عوامل اجتماعی و سیاسی برآمدن وهابیان از مسائلی اسـت  

زیسـت؟   عبـدالوهاب در چـه زمـانی مـی     که کمتر به آن توجه تام شده است. محمد بن

فرهنگی و اقتصادي منطقه بر رشد روزافـزون وهابیـت    یقیناً شرایط سیاسی، اجتماعی،

تـر از   تأثیر عمیقی داشته است؛ زیرا این مطالب را چند قرن قبل، افرادي به مراتب عالم

قیم جوزي مطرح کرده بودنـد، امـا چـرا ایـن      تیمیه و ابن عبدالوهاب یعنی ابن محمد بن

تیمیـه   دالوهاب بـه ابـن  عب ـ گسترش فعلی، نصیب آنان نشد. روحیات اخلاقی محمد بن

زد. هر دو مورد حمایت حاکمـان   بسیار شبیه بود و افراط علیه مخالف در هر دو موج می

قرار گرفتند، اما شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان اسلام و منطقه زیست آنان، 

تـر بـود،    هایش را داد و به دیگري که بـه مراتـب عـالم    به یکی امکان گسترش اندیشه

پیدا کردن حامی و پیرو را نداد. بررسی شرایط سیاسی ـ اجتماعی جهـان اسـلام    امکان 

سعود در منطقـه نجـد و بـه تبـع آن باعـث گسـترش        را که موجب پیروزي و اقتدار آل

توان دید  یافت. در این کتاب به وضوح می تقاریر نجدتوان در کتاب  وهابیت گردید، می

راتوري عثمـانی، تقابـل ایـران شـیعی و     که ضعف مدیریت دستگاه عریض و طویل امپ

عثمانی سنی، حضور استعمارگران اروپایی در منطقه و تعلل حاکم بغداد در جلوگیري از 

سعود، چگونه باعث اقتدار وهابیت در منطقه نجد گردید و تـا  افروزي آل گسترش جنگ

یرانـی بـه   سعود در نیامده بود و سـربازان ا  زمانی که حجاز (مکه و مدینه) به تصرف آل

درخواست پادشاه عمان به سرکوبی وهابیون نپرداخته بودند، امپراتوري عثمانی اقـدامی  

  در این زمینه نکرد. 
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این مسائل دست در دست هم داد تا استعمار پیر انگلیس به این نتیجـه برسـد کـه    

رو شدن بـا پادشـاهان    پیمان بستن با شیوخ کوچک منطقه براي حفظ منافعش، از روبه

هـاي بریتانیـاي کبیـر بـا      تر است. قراردادهـا و پیمـان   هزینه گ به مراتب بهتر و کمبزر

  شیوخ منطقه علت اصلی اختلافات امروز منطقه خلیج فارس است.  

سعود توانایی تقابل  بریتانیا با توجه به دوره اول وهابیت به خوبی دریافته بود که آل

آن را دارد. در همین جهت قبـل از   با امپراتوري عثمانی و به چالش کشیدن مشروعیت

سـعود پرداخـت و   فروپاشی امپراتـوري عثمـانی در جنـگ جهـانی اول، بـه تقویـت آل      

م) بـه  1902ق (1319فیصـل بـا کمـک انگلـیس در سـال       عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن

ق خود را امیر نجد و امام وهابیـان نامیـد. انگلسـتان    1322ریاض حمله کرد و در سال 

هـاي   ساختن قبایل عـرب و اسـتفاده از آنـان بـراي حملـه بـر سـرزمین        براي خشنود

امپراتوري عثمانی، حاکم دو منطقه مهم در عربستان را به بازي گرفت و لارنس را نزد 

شریف حسین و جان فیلبی را نزد عبدالعزیز فرستاد. فلیبی به اسلام تظاهر کرد و خـود  

هـا،   عده داد که پـس از شکسـت عثمـانی   را عبداالله نام نهاد. لارنس به شریف حسین و

گردد و فلیبی با پیمان بستن با عبدالعزیز، حکومت او را بر نجد بـه   پادشاه عربستان می

  رسمیت شناخت و کمک مالی هنگفتی به وي نمود. 

سعود و انگلستان منعقد گردید که در آن  م) پیمانی میان آل1915ق (1333در سال 

ه سیاست خارجی خود را با انگلستان هماهنگ کنـد و بـه   پیمان عبدالعزیز متعهد شد ک

مناطق تحت حمایت انگلستان نتازد، اما عبدالعزیز نقض پیمان کرد و به شریف حسـین  

سـعود شـد    و امیرنشین سمر حمله کرد. در این زمان انگلستان مستقیماً وارد جنگ با آل

، پیمـان جدیـدي میـان    و چندین بار وهابیان را شکست داد. بعد از شکسـت عبـدالعزیز  

سعود و انگلستان منعقد گردید و بخشی از منطقه نجـد بـه عـراق و کویـت واگـذار       آل

م) همچنان با افت و خیـز فـراوان   1927ق (1345سعود تا  گردید. همراهی بریتانیا و آل

ادامه داشت و در این زمان که امپراتوري عثمانی از بین رفته بود، انگلستان در پیمـانی  

سعود، قیومیت وهابیان بر حجاز را پـذیرفت و در عـوض امیرنشـین اردن در     ا آلدیگر ب

منطقه شمالی نجد شکل گرفت و اردن به خاندان هاشمی سپرده شـد. فیلبـی در ایـن    

ق پادشـاهی  1345زمان عضو شوراي خصوصـی عبـدالعزیز بـود و عبـدالعزیز در سـال      
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الخصـوص   رش اروپاییـان علـی  سعود بر عربستان را اعلام کـرد و مـورد پـذی    رسمی آل

انگلستان قرار گرفت و این چنین اماکن مقدس مسلمانان بـا همکـاري انگلسـتان بـه     

سعود بر منطقه حجـاز تثبیـت شـد. بـازخوانی ایـن       وهابیت واگذار گردید و پادشاهی آل

شرایط و بررسی علل و عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي برآمـدن دوبـاره   

   حقیقی نیازمند است که باید به نگارش درآید.  وهابیت، به ت

 

  سردبیر

                     





 

 

  ١٣٩٢زمستان١٢ارهشمومسال سرابیت؛ سراج منید وهامه نقپژوهشن

  ٣٠-١١: صفحات

  
ل و �وا�ل �یا�ی �آ�ن و���� � ا�ناد ا��را�وی ��ما�ی

  ع�
  سید علی موجانیمصاحبه با در 

  

 مقدمه  

محقـق   تألیف سید علـی موجـانی   نجدتقاریر کتاب 

است کـه  اسناد امپراتوري عثمانی اي از  مجموعهارجمند 

عبــدالوهاب تــا پایــان دولــت اول  در زمــان محمــد بــن

لف ایـن اثـر را   ؤم سعودي به دربار عثمانی رسیده است.

المســلمین ســید جــواد  بــا حمایــت حجــت الاســلام و

 ،التـراث  حیـاء البیـت لإ  گذار موسسه آل بنیان ،شهرستانی

آن تهیه کرده و کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران 

اي تحلیلی  تاریخچه مقدمه کتابدر است. کرده چاپ را 

چهـارم   کـه یـک   شـده  ها و سایر منابع تاریخی نوشـته  بر اساس همین اسناد و گزارش

چهارم کتاب اسـناد امپراتـوري عثمـانی     سه حجم کتاب را به خود اختصاص داده است.

کـه مؤلـف تـاریخ نجـد را در کنـار تـاریخ       این است . شاخصه ارزشمند این مقدمه است
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بـا   مـرتبط ایران و عثمانی با رویکرد سیاسی مورد بررسی قرار داده و همـه حـوادث را   

هـاي   یکدیگر ذکر کرده که به درك فضاي سیاسی و اجتماعی جهـان اسـلام در سـال   

  کند. ق کمک شایانی می1233تا 1150

ر این کتاب ترجمه اسناد به سبک و سیاق ادبی دربـاري اسـت کـه    خصوصیت دیگ

  دهد. خواننده را در فضاي دویست سال قبل دربار شاهان ایرانی و عثمانی قرار می

 تاریخ سیاسی وهابیت در نگاه تقاریر نجد  

همزمان با تولد وهابیت در نجد دو دولت بزرگ اسلامی آن زمـان یعنـی صـفویه و    

عف و سقوط قرار گرفته و استعمار گـران انگلیسـی و فرانسـوي    عثمانی در سراشیب ض

شـالوده  براي تسلط بر منابع جهان اسلام وارد رقابـت شـده بودنـد. در چنـین فضـایی      

عبدالوهاب پس از مسافرتی به مدینه شکل گرفت و در بازگشـت   شیخ محمد بنفکري 

سعود پیمان بست و  بنبا محمد  ،به نجد در پی یافتن قدرتی که از تفکر او حمایت کند

و تفاهم وهابی سعودي شکل گرفت.  اولین حاصل این پیمان گسـترش قـدرت سـعود    

بـر مسـیر حجـاج و بهرمنـدي از منـافع آن بـود.        تصرف منطقه قصیم با هدف استیلا

هاي وهابیان، زمانی به دربار عثمـانی گـزارش شـد کـه از جمعیـت       ها و درگیري جنگ

مکه به خطر افتاد. عثمـانی شـاهد آشـفتگی در نظـام      و منافع شریفشد حجاج کاسته 

عنوان بخشی از عثمـانی  هاي گسترده خود بود. بغداد نیز به  اداري و اداره امور سرزمین

طور صـحیح بـه    گیر جنگ قدرت بود. علاوه بر این اخبار حوادث نجد نیز بهآشفته و در

فشاریان مانع از توجه آنها بـه  هاي پایانی ا رسید. اوضاع ایران در سال دربار عثمانی نمی

شد. زندیان نیز درگیر شورشیان عمان و بصره و منتفق و رقابت میان فرانسه و  نجد می

  افزود.  و به دامنه حکومت خود می عود نیز از این فرصت استفاده کردبریتانیا بودند. س

 ـ ،حـاکم بغـداد   ،حتی استقرار حکومت قاجار و توسعه اختیارات سـلیمان پاشـا   از ز نی

سعود نکرد. ارتباط نمایندگان سیاسـی بریتانیـا    رهبري محمد بنبه هاي وهابیت  فعالیت

طلبانـه سـلیمان    هـاي توسـعه   ها آغاز شد. در همین زمان سیاست با وهابیان از این سال

زمینه را براي محاصره چهـار ماهـه    ،پاشا و تمایل او به درگیر کردن شیعیان و وهابیان

ن و مدتی بعد حمله به کربلا و قتل عام و غارت آن فـراهم کـرد.   وهابیادست  بهنجف 
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عبـدالوهاب و عبـدالعزیز    توجهی بعد از مرگ محمد بن حملات وهابیت در سایه این بی

سـعود  کـه  خزینـه نبـوي   رفـتن  غـارت  بـه  هـاي مـادي ادامـه یافـت.      بیشتر با انگیزه

ن رویکرد است. با ظهور قـدرت  دهنده ای نشانانجام داد، حمله به مدینه  عبدالعزیز در بن

تـر   جدید فرانسه به فرماندهی ناپلئون و حمله به مصر و شمال حجاز کار عثمانی سخت

زمینه براي فتح مدینـه فـراهم شـد. فـتح مدینـه در       ،حرب به وهابیت و با پیوستن بنی

عنـوان   مشروعیت عثمـانی بـه   ،ق و پس از آن فتح مکه بعد از محاصره سه ماهه1218

لحرمین را به چالش کشید. سعود براي حجاج عثمانی شروطی قرار داد و مـانع از  خادم ا

ارتباط عثمانی را با حرمین شریفین قطع کرد. تسلط بر مسـقط   ورود آنان شد که عملاً

و بحرین نفوذ وهابیان در سواحل جنوبی خلیج فارس را نیز تثبیت کرد. حضور ناوگـان  

طه رسمی بریتانیا بـا وهابیـان نیـز در قـدرت آنهـا      دریایی انگلیس در خلیج فارس و راب

به سواحل جنوبی خلیج  ،فرمانده نظامی قاجار ،ثیر داشت. اما تهاجم قواي صادق خانأت

آغـازي بـر پایـان     ،فارس و شکست دادن سپاه وهابی در قطیف و در نزدیکـی درعیـه  

را در تقابـل   هـا  سعود شد. هرچند منابع وهابی سعی دارند این درگیـري  حکومت اول آل

سعود جنـگ بـا    دهند که آل طرف نشان می اما منابع بی ،وهابیت با بریتانیا معرفی کنند

کردنـد کـه منکـر     دانستند و تنها به کسانی حملـه مـی   اهل کتاب انگلیسی را لازم نمی

دولـت عثمـانی نیـز حملـه      ،تعالیم سلفیه بودند. با پیروزي سپاه ایرانی بر وهابیان نجـد 

توانست در مقابـل   اي که می پذیر دید و بهترین و تنها گزینه هابیان را امکاننظامی به و

بلکه دستگاه حکومت مصر بود. محمد بودند، نه والیان شام و بغداد  ،وهابیت قرار بگیرد

علی پاشا خدیو مصر که توانسته بود حکومـت مسـتقر و قدرتمنـدي در مصـر تشـکیل      

 ـ خود را صاحب حکومتی مستقل می ،دهد د و توجـه چنـدانی بـه مرکزیـت عثمـانی      دی

گرایی محمد علی پاشـا در کنـار حضـور نظـامی ایـران در شـبه        کرد. این استقلال نمی

انگیزه خوبی براي درگیر  ،سعود از طرف فرانسه براي حمله به شام جزیره و تحریک آل

کردن محمد علی پاشا با وهابیان بود. در این صورت هم قـدرت محمـد علـی پاشـا در     

و هم از اسـتقرار نظـامی ایـران در شـبه جزیـره       گردید. رگیري با وهابیان تضعیف مید

. محمـد  گردیـد  شد و هم خطر حمله نظامی وهابیان به شام برطـرف مـی   جلوگیري می

علی پاشا بعد از یک سال از درخواست دولت عثمانی وارد نبرد با وهابیان شـد. در ایـن   
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یـان جانشـینانش و شـیوع بیمـاري وبـا و      عبـدالعزیز و نـزاع م   جنگ مـرگ سـعود بـن   

اوت قـواي مصـري بـه شکسـت وهابیـان      س ـحرب از وهابیت و ق رویگردانی قبایل بنی

عبـداالله سـعود تسـلیم قـواي      1233در ذیحجه  ،کمک کرد.  پس از پنج سال درگیري

و حکومـت اول  درآمـد  تصـرف  بـه  مصري شد. درعیه نیز بعد از هفـت مـاه محاصـره    

از سـقوط درعیـه کاپیتـان سـادلر، نماینـده      بعد اعت س 48. کمتر از سعود برچیده شد آل

اعتنـا   . ابراهیم پاشا بـی کردو درخواست ملاقات با ابراهیم پاشا رفت به نجد انگلستان، 

کنـد. سـادلر نیـز بـا درخواسـت ملاقـات        به سوي مدینه حرکت مـی وي به درخواست 

گیـرد. هـدف سـادلر از     قات صورت میدر مدینه این ملا شود. نهایتاً دنبال او روان می هب

این ملاقات چندان روشن نیست. شاید هدف او آزاد کردن افراد یـا اسـنادي باشـد کـه     

اند. در هر حال با سقوط درعیه تغییر رویکرد بریتانیـا   براي بریتانیا اهمیت بسیاري داشته

از تصرف مکه و رسد بریتانیا بعد  محسوس است. به نظر می ها به بعد کاملاً از این سال

فرسـتد و   و نماینده خـود را بـه نجـد مـی    کند  میوهابیان، به آنان توجه دست  بهمدینه 

کتاب بودن جـایز   اهلدلیل  سعود جنگ با انگلیس را به محمد بن عبدالعزیز بن سعود بن

  .  یافتداند و این سیره تا پایان دوره اول و بهتر است بگوییم تاکنون ادامه  نمی

اسـت. توصـیه    تقـاریر نجـد  لف کتـاب  ؤبا م سراج منیرآید مصاحبه  میآنچه در پی 

  این است که از مطالعه کتاب غافل نباشند.  محترم به خوانندگان  سراج منیر

 تان بگویید. هاي مورد علاقه در آغاز از تخصص و رشته    

نگار نسخه خطـی و محقـق آرشـیو هسـتم.      آموخته تاریخ ، فهرست من دانشموجانی: 

ام هـم در حـوزه    م. علاقـه گـرفت  1371شناسی ارشد خود را از دانشگاه آزاد در سال کار

  .استتاریخ روابط خارجی ایران با حوزه همسایگان پژوهش درباره 

چه بوده و چگونه بـه ایـن نتیجـه    » تقاریر نجد«انگیزه شما از نگارش کتاب     

  قرار دهید؟خود تحقیق موضوع رسیدید که چنین موضوعی را 

وزیـري   فهرستی از اسناد مربوط به ایران در آرشـیو نخسـت   1385حدود سال  موجانی:

الاسـلام و المسـلمین    کردم. تصادفاً از کنسولگري خبر دادند که حجـت  ترکیه تهیه می

شهرستانی به ترکیه آمده است. من از قدیم سابقه دوستی با ایشان داشتم و بخشـی از  
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یه را با حمایـت ایشـان تصـویربرداري کـرده و بـه      هاي خطی در یمن از آثار زید نسخه

ایران آورده بودم. به هر حال، ایشان وقتی فهمید در اسـتانبول هسـتم، دربـاره فعالیـت     

اینجانب پرسید. توضیح دادم و مقداري از فضاي محیط پژوهش آرشیو ترکیـه و دامنـه   

اب گفـتم. ایشـان   عبدالوه ها وگزارشات نجد در زمان محمد بن گسترده اطلاعات و نامه

کند و گفتند که نباید این فرصت را از  ها حمایت می گفتند که از تحقیق درباره این نامه

دست داد. وقتی که کار فهرست اسناد را تمام کردم و بـه ایـران بازگشـتم، بـه توصـیه      

هاي متعـدد   ها و گزارش و شروع به بررسی پرونده رفتمآقاي شهرستانی سفري به آنجا 

اي آنها پرداختم. نکته جالب برایم این بود  حاشیه آن هم به مطالعات کتابخانه کردم. در

انـد،   ها پرداختـه  که در عموم مقالات کلامی و منابعی که به تاریخ نجد و دعوت وهابی

کسی به اینکه تاریخ و جغرافیایی که این پدیده در آن گسترش یافته، چگونـه فضـایی   

ن تاریخ ایران را خوانده و تصادفاً بـا تـاریخ حـوادث    توجهی نداشته است. من چو ،بوده

رسـی کـردم. بعـد از    اي بر نی آنها را به صورت مقارنـه همزما عراق هم آشنا شده بودم،

اینکه آن سندها را براي آقاي شهرستانی استخراج کـردم، بـه ذهـنم رسـید کـه بـراي       

و بیشـتر بـه   خودم اینها را منظم و مرتب کـنم و تصـویري بـراي خـود داشـته باشـم       

 برخی از محققانخواستم بحثی را که  طور می هاي خودم جواب بدهم. همین کنجکاوي

اند، دنبال کنم. ایشان و بعضی دیگر از محققان  مثل مرحوم حمید عنایت به آن پرداخته

معتقدند که دعوت وهابیان یک مجموعه حرکت اصلاحی بوده است که براي دوري از 

 گونـه  ایـن در دنیاي اسلام ترویج شده اسـت. در ذهـن مـا    خرافات به صورت گسترده 

بـراي ایـن    هاي همفر یادداشتها بودند. در کتاب  پذیرفته شده که پشت اینها انگلیسی

شده است. من با این نگاه مطالعـه را شـروع    ترسیم دار آمیز و هدف ها نگاه توطئه پدیده

نگـاه را کنـار بگـذاریم. شـأن      کردم، ولی روند مطالعه به من نشان داد که بایستی این

هایی داشته باشیم که مبنـاي تـاریخی یـا     ها و استنتاج تحقیقات این نیست که استدلال

  اصالت تاریخی ندارد.
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کار دیگري در زمینه وهابیت یـا سـلفیت انجـام    » تقاریر نجد«شما به غیر از     

  اید؟ داده

طـور تصـادفی حـدود هیجـده      هب در بحث وهابیت، نه. اولین کاري که کردم، موجانی:

سال پیش بود که تازه وارد وزارت خارجه شده بودم و مشغول بررسی اسـناد و مـدارك   

آرشیو وزارت خارجه بودم و عبارتی تحت عنوان کمیسیون حرمین شـرفین دیـدم؛ ایـن    

ق تخریب شده بود و شهید مـدرس  1344بحث مربوط به زمانی بوده که بقیع در سال 

هاي مذهبی و اسلامی هند موضوع را دریافته بود. او  تحرکات انجمن براساس برخی از

روي کار آمده بود و ایشـان هـم در مجلـس     این خبر را زمانی شنید که رضاشاه تازه به

ها هم پیشنهاد کرده بودند که بـه داد آثـار و تـراث اسـلامی برسـید. آقـاي        بود. هندي

نام حرمین شریفین تشکیل شود  ن به مدرس پیشنهاد داد که کمیسیونی در مجلس ایرا

هاي دنیاي اسلام تقاضا کنند که تولیت و مسـئولیت   و با کمک سایر مجالس و پارلمان

امور حرمین شریفین از دست حاکمان شبه جزیره خارج شود و در اختیار این کمیسـیون  

بـود.   اش در هند خورده مشترك قرارگیرد. این ایدة مرحوم شهید مدرس بود. البته جرقه

چنین کمیسیونی تشکیل شد و من سندها را دیدم. بسیار بـرایم جالـب توجـه بـود کـه      

افتـاده و   المللی بین پارلمانی داشته اتفاق می حدود هشتاد سال پیش کار چند جانبه بین

هاي مصر و ترکیه و  شیوه کار این کمیسیون و اصل این ایده و چگونگی تعامل مجلس

اي تحت عنوان کمیسـیون حـرمین    این موضوع را در مقاله هند توجه من را جلب کرد.

دسـترس  در با همین عنـوان چـاپ شـد و     سیاست خارجیشریفین نوشتم که در مجله 

به چاپ رسـید.   1375یا  1374است و در سال 

کردم آن کار روزي مرا بـه   هیچ وقت فکر نمی

  رساند. تصویري از بقیع قبل از تخریب می

 ــ     ــاع متبرک ــویر بق ــع تص ــل از ه بقی قب

  ؟ دست آوردید هبتخریب را چگونه 

آن را همزمان بـا کـاري کـه دربـاره      موجانی:

قـرار بـود مـن    عتبات بود، در ترکیه پیدا کردم. 

هاي عراق و عتبات گـردآوري   آلبومی از عکس



  

 

17	

 �
�� و�

ن 
آ�

� 
�ی �یا

ل 
� �وا  و 

ل
ع�

... 

هاي عکـس سـلطان عبدالحمیـد     آرشیو آلبوم ،یکی از جاهایی که خیلی جالب بود .کنم

هایی از  ببینم آیا عکستا ها  زدن این آلبوم رفتم و شروع کردم به ورق به آنجا .ثانی بود

عراق هست یا نه. چون مقارن دوران سلطان عبدالحمید دوربین عکاسـی آمـد. او دیـد    

شـد هیئتـی را    مـی اي تمـام   هر کجـا هـر پـروژه    .که دوربین کارکرد خیلی خوبی دارد

ین اتفـاق افتـاده یـا نـه، یـک مجموعـه       د ببینم واقعاً انعکس بگیرتا از آن فرستاد  می

دولت عثمانی وجود داشـته،   اي هزار عکس از قلمرو به صدوخردهعظیمی شاید نزدیک 

ایـن تصـاویر را   طور که  همینمن  .من در آنها دنبال اسناد مربوط به اسناد عتبات بودم

 ورامـاي غیـر  دو تا سفرنامه، پانـ     . قبلاً در یکیمواجه شدم با تصویر بقیع ،زدم ورق می

. از خـانمی کـه   من فهمیدم این عمارت همان عمارت است .واضحی از بقیع دیده بودم

گفـت درگـاهی اسـت در ترکسـتان.      .پرسیدم که اینجا کجاست ،بود مسئول این آرشیو

به هر حال پذیرفتنـد   ؟دهید این تصویر را به من می ست،گفتم اگر من بگویم این کجا

: خـانم  بـه ایشـان گفـتم   و م تصویر را گرفت ،اریز کردیمو و در ازاي پولی که به حساب

. وقتـی ایـن عکـس را بـا     بقیع نیستاینجا  ،غیرممکن است ،نه :گفت .استاینجا بقیع 

چـرا کـه ایـن     ؛بله. براي خودشان خیلی جالب بود :گفت ،ها مقایسه کردیم بقیه عکس

واقعـاً   ،ن اسـت اینکه این خـانم گفـت درگـاهی در ترکسـتا     .عکس شناسایی نشده بود

توجه مـن را  بعد از مدتی طور است همان سبک معماري هست و تنها چیزي که  همان

این بود که چرا این بقعه متمایز از بقاع ائمه دیگر ماست؟ چون در عراق یـا   ،جذب کرد

براي بقیـع ایـن اتفـاق نیفتـاده؟     کنند؛ اما چرا  میدر ایران عموماً صحن و ایوان درست 

؟ بعدها از همان جملـه آن  کاملاً متمایز یشده به ساختماندر بقیع تبدیل  چرا بقعه ائمه

حدس زدم که ایـن بایسـتی خیلـی بـه معمـاري       ،خانم که برداشت اولیه از تصویر بود

دلیل تعلق خاطر به  اسماعیل  هاي ترکستان به و شاید اسماعیلینزدیک باشد ترکستان 

  را ساختند.بقیع عمارت  ،دبا توجه به ثروتی که داشتن جعفر صادق بن

 چـرا  اسـت؟  بودهچقدر  وهابیت دولت گیري شکل در جوار 	هم هاي	تأثیردولت     

  ؟اند نداشته دولت این با چشمگیري مقابله

ها ایفاي نقش کـرده و بـه    اي در دعوت وهابی کنم فضاي منطقه من فکر می موجانی:



 

 

18	

م
و ل �

سا
 

 / 
ماره  �

۱۲ 
 / 

ن
تا ز��

۱۳۹۲
 

کـرد و یـا اگـر     مصر حمله نمی نوعی به آن سرعت بخشیده است. شاید اگر ناپلئون به

کـرد کـه مکـه و     سعود ثانی امکان پیدا نمـی  شد، دولت ایران درگیر جنگ با روس نمی

دهد قبـل از اینکـه    مدینه را تصرف کند. ما به خبرهایی دست پیدا کردیم که نشان می

. د، نیروهاي ایرانی تا نزدیک درعیه رفته و جنگیده بودندننیروهاي مصر وارد درعیه بشو

اي دیگر بـود. ولـی    گونه بهاگر دولت عثمانی شکل ممالک به خودش نگرفته بود، روند 

مجموعه این اتفاقات در رشد دعوت و در محیط داخل نجد تـأثیر گذاشـت، حتـی اگـر     

خاندانی غیر از خاندان سعود در درعیه بود، هیچ وقت هـیچ کسـی بـه دعـوت محمـد      

طلبی داشتند، آنهـا فقـط    د انگیزه براي قدرتکرد. خاندان سعو عبدالوهاب توجه نمی بن

خواستند که به قدرت آنها مشروعیت بدهد و این مشروعیت را دعوت وهـابی   چیزي می

وجود آورد. من در تمام این کتاب هیچ وقت تعبیر دولت وهابیِ سعودي به کار  بهبرایشان 

  نبردم. 

بوده و هیچ وقـت اینهـا    البته تا امروز تفاهمی بین خاندان وهابی و خاندان سعودي

بینیـد کـه دولـت     تبدیل نشدند به عنصر و ذات واحـد. در حـوادث یـازده سـپتامبر مـی     

بینیم که وهابیان، دولت سـعودي   کند و در مقاطعی می سعودي، وهابیان را سرکوب می

کنند. یک نوع تفـاهم درونـی بـین ایـن دو اتفـاق افتـاده اسـت.         را وادار به تمکین می

انـد کـه قـدرت و     شود، ولی فهمیده ویم هر کدام برود، دیگري متلاشی میتوانم بگ نمی

مشروعیت با همدیگر تداوم دارد. نظیر این پدیده را در ایران دوره صفوي هم در شـکل  

ها هم مانند هر حاکمی نیاز به مشروعیت داشتند. وهابیت بـه   بینید. سعودي خودش می

یت چتري پهن کردند و مبلغ آنها شـدند. در  آنها این فرصت را داد و آنها هم روي وهاب

گویم شمشیر سعود در کربلا، شمشیر سیف الاسلام نجد نبـود، در   اینجاست که من می

 ،دسـت بیـاورد   خواست در کربلا منابع مالی به جنگید، دنبال ثروت بود و می آنجا که می

لا را خواست گسـترش بدهـد، نبایـد کـرب     خواست دعوت را گسترش بدهد. اگر می نمی

خواست دعوت را گسـترش بدهـد، بایسـتی در     می ماند یا اگر کرد، بایستی می ترك می

فقط مکه و مدینه را نگه داشت، ولی کـربلا و بصـره را نگـاه نداشـت. دو      ماند. شام می

 اصـلاً دلیل دارد: یکی به لحاظ لوجستیک ایـن امکـان را نداشـت. یکـی دیگـر اینکـه       

  هدفش این نبود.



  

 

19	

 �
�� و�

ن 
آ�

� 
�ی �یا

ل 
� �وا  و 

ل
ع�

... 

 نیـز  ایران به عبدالوهاب بن محمد آیااین است که  اختلافیهاي حثکی از بی    

  ؟بوده است چندسفراگر سفر کرده،  است؟ کرده سفر

نداریم، امـا چنـد نکتـه    هم چون ما حتی از آن یک سند  ؛استبحث اختلافی موجانی: 

ب عنوان تـاریخ بـه او منتس ـ   مؤید این است که او از ایران شناخت داشته. بنابر آنچه به

. اسـت  اسـم بـوده   همـین وقتی به منطقه کردستان و اصفهان سفر کرده، بـا   کنند، می

تـوان   از قـرائن مـی  اما بخش دیگر را  سازي باشد، تواند تخیل و پدیده بخشی از این می

اي نوشـته کـه در مجموعـه میـرزا      شـاه نامـه   میرزاي قمی به فتحعلـی مثلاً . حدس زد

مقوله وهابیـت اشـاره   خطر رزاي قمی در آنجا به عبدالوهاب منشی نشاط آمده است. می

عبـدالوهاب، یـک    کند و من یقین دارم که در فاصله کوتاهی بعد از دعوت محمد بن می

قدر شیعی در قم آگاهانه درباره این موضوع صـحبت کـرده اسـت. میـرزاي      مرجع عالی

ه و قمی یا محضر یک شخصیت برجسته وهابی را درك کرده و با آن تفکـر آشـنا شـد   

است که درباره آن قضاوت کرده است و یـا   هاي او را آزموده با او گفتگو کرده و دانسته

شـناخته،   عبـدالوهاب و دعـوتش را مـی    از طریق یک منبع بسیار موثق که محمـد بـن  

  دست آورده است.   اطلاعاتی به

  ؟براي چه سالی استنامه     

  ق است.1230نامه در سال  موجانی:

د از اینکه اینها به کـربلا و عـراق و اینهـا حملـه کردنـد، ایشـان       در واقع بع    

  احساس خطر کرده است.  

بله، ولیکن مرحوم میرزا در این نامه گزارش داده از زمانی کـه در نجـف بـود.    موجانی: 

اسـت  ق 1172کنیم، دوران نجفش حدود سال  تاریخ حیات میرزاي قمی را که نگاه می

از  1186عبدالوهاب است، نه زمـانی کـه بـه سـال      مد بنو این تاریخ بدایت دعوت مح

نشینی را اختیار کرد. میـرزاي قمـی    قدرت معنوي سیاسی خودش چشم پوشید و گوشه

کند به خبرهایی که من از نجف داشتم. ایشان حدود دهه هفتم قرن دوازدهم  اشاره می

روع دعـوت در  توانیم بگوییم که تقریبـاً مقـارن ش ـ   یعنی می ؛کرد در نجف تحصیل می

همان محیط بسته نجد اخباري نسبتاً دقیق به نجف رسیده است؛ چـون میـرزاي قمـی    
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کند. بین زمانی که او در نجف بود تا زمانی که در قم بـه مرجعیـت    با دقت صحبت می

کند، اشاراتش دربـاره وهابیـت    د، خیلی فاصله است، ولی وقتی که اشاره میرس امه میت

هـم نبـوده    گونه اینابیت موضوع بحث حوزه نجف بوده و غلط نیست. پس موضوع وه

عبدالوهاب در نجد روي کار آمـده، حـوزه    ما فکر کنیم در زمانی که  محمد بن  که مثلاً

اند که آرائش را ترویج بکنند. بلکـه   درسی داشته و تعدادي طلبه در حوزه او تربیت شده

ه و به لحاظ علمی در سـطح او  یا خودش آنجا رفته یا کسی که به او خیلی نزدیک بود

دهد، تصویر یک آدم آگـاه و داناسـت و فقـط     بوده؛ چون تصویري که میرزاي قمی می

تـوانم حـدس بـزنم کـه حـداقل محمـد بـن         یک قضاوت ساده نیست. من از این مـی 

خواندنـد،   عبدالوهاب تا نجف آمده و آبشخور فکرش در آنجا براي افرادي که درس می

تري بزنم: من در بوشهر دو سال پیش، بـا نسـخه خطـی     ثال روشنمعنا داشته است. م

-1203عبدالوهاب بود که تـاریخ کتابـت آن    مواجه شدم که یکی از آثار خود محمد بن

  بود و الآن در بوشهر هست.   1204

 یشـد و منـابع   پس دعوت وهابیت در همان زمان شـروع شـده بـود و تـرویج مـی     

پذیر بوده است کـه بـا آرا و    ن براي میرزاي قمی امکانبنابرای اش تولید شده بود. درباره

عبدالوهاب آشنا باشد و این آرا را دیده یا براي خودش ضبط کـرده کـه    هاي ابن اندیشه

اند و یا اینکـه خـود وهابیـان کتـاب خودشـان را در اختیـار افـراد         ببیند اینها چه نوشته

عبدالوهاب به  حالا محمد بن گذاشتند و کسی هم در بوشهر آن را استنساخ کرده است.

اما ما سندهاي متعددي داریم کـه   ،کند در اصل موضوع فرقی نمی ،ایران آمده یا نیامده

شـان بـه    دانشـی  از سـر کـم  و دل بسـتند  اي به این فرقه  به هرحال عدهتأثیرش آمده. 

  ثیر پذیرفتند.أمبادي فکر دینی ت

عبدالوهاب که فـردي  و محمد بنیعنی وهابیت نیز از جهل مردم استفاده کرد     

قدرت یابـد. آیـا سـند     توانست با تمسک به ظواهر دین و جهل مردم ،سواد بود کم

  باره وجود دارد؟  تاریخی دیگري در این

که تقریباً مقـارن بـا اواخـر دوره اول وهابیـت در      1226سندي هست از سال  موجانی:

هفتـاد  عبدالوهاب اسـت،   محمد بن سال بعد از ظهورهفتاد آرشیو ترکیه است. این سند 

شود گفت سطح دانش و ارتباطات افـزایش پیـدا کـرده     سال از این دعوت گذشته و می
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دزدي اموال حاجیـان  سکنه آنجا گوید که  دهد و می گزارش میاز حجاز است. این سند 

پندارند. قبیله الحامده ساکن در حرمین است و پیشه آنها راهزنـی و غـارت    را حلال می

گیرنـد و آن را   کشند و امـوال آنهـا را مـی    صورت آشکار می جاج و زائران است که بهح

شمارند. حرفه اعراب نجد حمله به دیگر اعـراب و غـارت و امـوال و ریخـتن      حلال می

که اگـر از میـان آنهـا بـه کسـی مـالی از پـدرش برسـد آن را          طوري خون آنهاست؛ به

ند و فقط به مالی که از مردم غـارت کـرده یـا    ک آورد و به آن افتخار نمی حساب نمی به

پندارند غارت اموال دیگران حلال است. در قبیله عنـزه   کنند و می می اند، افتخار دزدیده

همـان روز بـا او ازدواج    اگر مردي از میان آنها زنش را طـلاق دهـد، مـردي دیگـر در    

کند و اگـر   نزدیکی می با او کند و در شب آینده بدون فاصله و بدون اینکه عقد کند، می

رونـد و هـر کـدام     آن زن وضع حمل کند، همسر اول و همسر دوم نزد شیخ قبیله مـی 

گـذرد. امـا پـس از     شـبیه آن نیـز در قبیلـه العیـدي مـی      گوید این فرزند من است. می

ترین روستا که بین آن تا شهر مدینه سه روز فاصله است، روستاي خیبر اسـت از   بزرگ

ا این است که وقتی دخترانشان را شـوهر دادنـد، مهریـه آنهـا را بـراي      جمله نادانی آنه

  گذارند.   مادرانشان شرط می

 دلیـل همین  عبدالوهاب است. به سال بعد از ظهور و دعوت محمد بنهفتاد این امور 

گفت دین چنین است و سن و سالی هم از مـدعی گذشـته بـود و ریـش      اگر کسی می

کردند که حتماً او امامی اسـت.   دیدند، گمان می او میسفید و محاسن و شیخوخیتی در 

عبدالوهاب در صد سال قبل باشد یـا امـام    گذاشتند که این امام محمد بن فرق هم نمی

بـوده. نـادان بودنـد. ایـن نـادانی       گونـه  اینباز باشد در صد سال بعد. محیط  عبداالله بن

الظواهري بخواهد امام باشد یـا  کماکان ادامه دارد و برایشان هیچ فرقی ندارد که ایمن 

  پذیرند. رهبر داعش. هرکسی باشد، این مردم او را می

گوییم، در نجد و شام و حجـاز   مشکل اساسی محیط اسلامی که ما از آن سخن می

و احساء و حتی ایران، این است که سطح آگـاهی و شـعور دینـی خیلـی پـایین اسـت.       

مان نیز چنـین بـوده و وضـع هـیچ فرقـی      در آن ز پذیرند. هرچیزي حتی خرافات را می

خـواهم بگـویم محمـد     نکرده و وضع صد سال بعد از این هم فرق نخواهـد کـرد. مـی   

اینکه تا کجاي  شواهدي نیز موجود است اماعبدالوهاب در آن مقطع تأثیر گذاشت و  بن
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، گویـد او بـه ري   اگر آن کتـاب را بپـذیریم، مـی    دانیم و سندي نداریم. ایران آمده، نمی

بکنـد کـه   تأییـد  توانـد   ساوه و کردستان آمده است. یک محقق منصـف مـی   اصفهان،

بخشی از این سفرها انجام شده، اما اینکه به کردستان آمده و دوسـال در آنجـا بـا نـام     

  ارم؛ هرچند احتمالاً گذري داشته است.شیخ فلان زندگی کرده باشد، هنوز یقین ند

  چیست؟ »هابلمع الش«ارزیابی شما از کتاب     

به نظرم نویسنده این کتاب یک انگلیسی است یا فردي است که حتمـاً یـک    موجانی:

 کرده و تا سقوط درعیـه در درعیـه بـوده    موقعی در بوشهر یا در جنوب ایران زندگی می

کسـی کـه   روز قبـل از سـقوط درعیـه تمـام شـده و      ها چنـد   . چون این یادداشتاست

ایـن   .ند، کسی بوده که تا آخرین لحظات در آنجا بـوده توانسته این تاریخ را توصیف بک

از منطقـه برهـوت نجـد     و نسخه است و براي کسی است که در بوشهر بوده کتاب تک

غنام و مانند این اصلاً قابل تطبیق نیسـت.   چون نمونه این کار با کتاب ابن ؛است نبوده

است. پس ناسـخ کتـاب   است، اصلاً متفاوت با آنجنگاري که در این کتاب  مکتب تاریخ

در آن مقطع زمانی با آن نوع قلم و با آن نوع نگارش، یـا بایـد کسـی باشـد کـه یـک       

میرزاي ایرانی بوده و یا با میرزاهاي ایرانی مأنوس باشد یـا افسـر عملیـاتی یـا کـاري      

نوشـته و توانسـته ایـن     نویسی بوده که براي بریتانیا مـی  بریتانیا در منطقه بوده یا خفیه

اي بـوده اسـت. یقینـاً ایـن      شـده  نویس فرد تربیت را آنجا بفرستد، ولی این خفیهنسخه 

  شناخته است.   شخص کسی بوده است که دنیا و محیط اطرافش را خوب می

 میـزان  چه بهاین ارتباط  است؟ داشته ارتباط بریتانیا با سعود	آل اول دولت آیا   

  ید؟کن	می ارزیابی چگونه را »مسترهمفر« کتاب ؟بوده

کاملاً معلوم است که کتاب مستر همفر مجعول است. این کتاب در طی دهـه  موجانی: 

ایده کتاب در ذهن کسی شکل گرفته که ایشـان   شمسی گذشته نگارش شده. 20-30

هـا را   شناسم. باور خودم این است که نویسنده این کتاب همین حکایات و افسانه را می

اي را  دیده و عـده  اي نمی هل فضل و پژوهندهدیده و چون در مقابل خودش محقق و ا

نشـینند، بـراي اثبـات سـخن خـودش، داسـتانی سـمبلیک را         دیده که پاي منبر می می

درست کرده است که در آن مقطع قرص مسکن خوبی بوده، اما یقیناً این کتـاب سـند   
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تاریخی نیست و مایه تأسف است اگر ما ایـن را سـند تـاریخی بـدانیم. ایـن از همـان       

هـا در مقابـل مـا بـا      است که اگر ما آن را سند تاریخی بدانیم، فردا صبح وهابی اي ادله

زننـد. پـس بایـد ایـن را از روي      هزار احتجاج و دلیل، اساس فکري ما را بـه هـم مـی   

سـخن گفـتن از تـوده نشـان      هایی چون ارتجـاع،  میزمان برداریم. ادبیات کتاب و واژه

اي اسـت. دلیـل دیگـر اینکـه در تمـام مـدارك        فتـه یا دهد که کتـابِ تـازه نگـارش    می

کنید که در این منطقه مأمور شده باشـد. اگـر    شخصی به نام همفر پیدا نمی بریتانیایی،

 فرض هم بر این باشد که همفر نامی بـوده و مـأمور خـاص وزارت مسـتعمرات بـوده،     

درباره رابطه بـا   آمیزي دارد که هاي اغراق قدر جنبه آنقدر این داستان خیالی است و  آن

گراست کـه   تواند زاییده واقعیت باشد و بیشتر زاییده یک ذهن تخیل فلان آدم این نمی

اي مذموم بکند و آنهـا را از آن تفکـرات    خواسته روایتی را بدهد و موضوع را براي عده

  انحرافی دور بکند. در آن مقطع خوب بوده، ولی اصلاً پایه علمی ندارد.  

هاي انگلـیس   سعود یا همین فرقه وهابیت با کمک اي، دولت آل عدهبنا به نظر    

کنـد، بلکـه دلایـل     هم اسـتناد نمـی   »مستر همفر«پدید آمده است و البته به کتاب 

  نظر جنابعالی چیست؟ کنند. دیگري اقامه می

دارم اگر در قلمرو عربستان همه وهابیان را نابود کنند و وهابی تمام  من یقینموجانی: 

پنجاه سال بعـد دوبـاره در    سال اخیر وهابیت را از آنجا هم بردارند، 200مربوط به  آثار

  این بستر شاهد دعوت جدیدي با همان قرائت خواهید بود.

در واقع معتقدید که اصلاً انگلیس هیچ نقشی نداشته و بستر موجود در اینجا     

  این آمادگی را دارد؟

  خواهیم بپذیریم؟ . چرا ما این واقعیت را نمیپتانسیل و ظرفیت وجود داردموجانی: 

  ؟برداري کرد در ادامه انگلیس از این موضوع به نفع خودش بهرهپس آیا     

چرا استفاده نکند؟ مگر در مورد پدیـده بابیـه ایـن مسـئله را نـداریم. مـن        بله،موجانی: 

کنـد   نی تقاضا میمدارکی از آرشیو ترکیه پیدا کردم که کنسول انگلیس در بغداد از عثما
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در کربلا دعوت بـه   1ملا علی بسطامیشود ( جنگ می ،نکشید. اگر بکشید ها را که بابی

بابیت را با عنوان ظهور موعود منتظر آغاز کرد و موجب بروز تنش در میـان شـیعیان و   

دسـتگیر و زنـدانی   او را  ،حـاکم عـراق   ،نجیب پاشاجهت همین   سنت عراق شد. به اهل

محکـوم  او را محضر علماي شیعه و سنی محاکمه شد و حاکم عثمانی  و سپس درکرد 

دهد که خلاف واقع است. مراجع ما در نجف فتوا دادند  ). گزارشی دارد میکردبه مرگ 

هـا   گوید که اگر او را بکشید، ایرانی که این از دین خارج شده است. کنسول انگلیس می

کنند. دولـت عثمـانی    و به عثمانی حمله می گویند او نائب امام زمان است اند و می شیعه

کشـد. یـک نـوع هوشـمندي دولـت       مردد است و آخرالامر ملاعلـی بسـطامی را نمـی   

ترسـد و ایـران از    توانسته بفهمد که حاکم عثمـانی از ایـران مـی    انگلیس داشته که می

 هاسـت. حتمـاً از   ترسد. این سیاست ناشی از شناخت عمیق انگلیس از پدیده عثمانی می

تواند عامل مؤثري باشـد و   این هم شناخت پیدا کرده و دیده به نفعش است و دیده می

اي که دولت عثمانی دارد، عمل  اي که ناپلئون باز کرده و در پشت جبهه در پشت جبهه

تواند مقوم باشد. سیاست بریتانیا از آن حمایت کرده و توانسته بـا آن ارتبـاط    بکند و می

  ا من در آن کتاب نوشتم.برقرار کند. دلایلش ر

  است؟ بوده اساس چه بر کفار با سعود	آل دولت دوگانه برخورد      

کنیم.  کنم بر اساس منافع است. ما داریم درباره تاریخ قضاوت می من فکر میموجانی: 

شده و ملاحظاتی بوده. مثـال   گویم برایشان کافر معنا داشته، شکلش عوض می من می

بـه دربـار شـاه طهماسـب      ،سـفیر بریتانیـا   ،آنتونی جنکینسون :زنم ایرانی براي شما می

گوید بیا با عثمانی بجنگیم و با همدیگر مشارکت کنیم. وقتی ایـن   آید و می صفوي می

ببریدش و پشت پایش هم خاکسـتر   ،گوید از همان راهی که آمد شنود، می سخن را می

گویند کـه شـاه طهماسـب از    روي زمین بریزید. این آدم نجس بوده است. شاید همه ب

لحاظ دینی آدم متعصبی بوده؛ چون پشت پاي کافر خاکستر ریخـت کـه نجاسـتش را    

                                            
مور شد در کربلا به تبلیغ بابیـت بپـردازد. وی ین نفری است که به باب پیوست و مأ علی بسطامی دومملاّ  .1

حسن نجفی صاحب جواهر اعلان کرد که موعود منتظر در شیراز ظهور کرده است. بـه فرمـان  در درس محمد

وسـیله مـلا علـی را بـا  هوجـود آمـده بـ هنجیب �اشـا مـلا علـی دسـتگیر و زنـدانی شـد. کنسـول انگلـیس غوغـای بـ

 دهد. خرسندی از پیدا شدن زمینه تنش بین ایران و عثمانی به انگلیس گزارش می
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داد و حتمـاً   عنوان یک دیپلمات با این کار داشت پیـام مـی   پاك کند. به اعتقاد من او به

برند. لـذا نـه تنهـا     دانست در دربارش افرادي هستند که براي دولت عثمانی خبر می می

واکـنش منفـی    گونـه  ایـن ن جواب منفی داد، بلکه در برابر پیشنهاد سفیر بریتانیا به زبا

خواست صلح با عثمـانی   تواند با عثمانی بجنگد و می دانست که نمی نشان داد. البته می

وجود بیاورد کـه آنهـا نگـران بشـوند کـه او بـا        اي به خواست شائبه را حفظ کند و نمی

خواست نشـان دهـد کـه مـا      با این واکنش و رفتار می از طرف دیگر، سازد. انگلیس می

  همه برادریم و همه مسلمانیم.  

هـا افـراد هوشـمندي بودنـد. نقشـه       گـذاران وهـابی و سـعودي    به هرحـال، بنیـان  

اش را هم در نظر بگیرید. این فرد یقیناً به لحاظ  هاي نظامی سعود و بازه زمانی عملیات

محاصره کامـل نگـه داشـت. اگـر      نجف را در فرماندهی جنگ باهوش بوده. چهار ماه

بودنـد و   ایستادگی نکـرده شیخ جعفر کاشف الغطا و علماي دیگر مانند علامه بهبهانی 

کربلا در نجف هم اتفاق افتاده بود. اگر فرد   کردند، شهر سقوط کرده و فاجعه دفاع نمی

سـتد؟ درك  باهوشی نبود، چگونه چهار ماه با نیروي محدود توانست پشـت شـهري بای  

رسـد و نـه قـواي     کرده بود که در تمام این مدت، نه قواي عثمانی به داد این شهر می

توانسـته بفهمـد کـه     ایران. پس شناختی از مناسبات محیط منطقه خودش داشته و می

پایتخت ایران و عراق و والی شام احمـد جـزار پاشـا در چـه وضـعی قـرار دارنـد. ایـن         

بوده، بـه   گونه اینچند نفري که در نجد درکشان از دنیا  اطلاعات را عقبه شیوخ نجد و

او نداده است. حتماً این درك و این شناخت حاصل آنالیز دقیق از واقعیت است و کسی 

  این کار را برایش کرده و خودش هم توانسته خوب بازي را جلو ببرد. 

  ؟است بوده مقدس اماکن غارت آیا چیست؟ عراق به ها هجومانگیزه       

تري که بـه تـازگی بـا آن     یکی از دلایل، غارت اماکن مقدس بوده. نکته مهم موجانی:

را در دنیـاي   الاسلام بود. آنها مشروعیت قدرت مدینةام، این است که بغداد  مواجه شده

توانستند داشته باشند. در ایـن شـکی نیسـت، ولـی بـراي       با حاکمیت حرمین می اسلام

یکی از آن شهرهاي تـاریخی (کـه پایتخـت خلافـت      یجلوه سیاسی قدرت خود بایست

یا باید در شام والی باشند، یا حاکم بغداد. سـعود   ،اسلامی بوده) را در اختیار خود بگیرند
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به سمت شام و به سمت پشت دمشق رفته و شمشیر زده و به سمت عـراق هـم رفتـه    

لت حمله به عـراق  است. به نظر من براي این است که یکی از این دو را داشته باشد. ع

توانـد بـا اتکـا بـه      دانست که مـی  تر بود و می الوصول شام سهل هم این بود است که از

بخشی از عقبه عشایر نجدي به کربلا وارد شود. عشایري که به لحاظ خونی و نسـبی  

بـه او   کردنـد.  می و از او اطاعتبودند حرب و امثالهم جنوب عراق را پر کرده مانند بنی

ند که کربلا در این روز خالی است و از داخل نخلستان خانه به خانه او را رد ده خبر می

توانـد کـربلا را بگیـرد. او بـا      ـ دویست نفره که کسی نمـی  کنند، و الا با گروه صد می

 هـا، خانـدانی اسـت. خـون ایـن زمینـه را       شود. این دسترسی ها به کربلا وارد می همین

  فراهم کرده است.

 و مکـه  به هجوم برابر در ایران و عثمانی مانند منطقه هاي	قدرت العمل عکس    

  ؟بود چه مدینه

رود. یقیناً تمایـل نداشـت ایـن     دانست مشروعیتش دارد از بین می عثمانی میموجانی: 

اش بـه جـایی    اتفاق بیفتد، ولی توانی نداشت و در حال متلاشی شدن بود. نظـام اداري 

شد. مصـر   وز یک صدراعظم در این کشور عوض میرسیده بود که در کمتر از هر صد ر

رفـت و   از دست رفته بود و فلسطینش زیر سنجاق خیلی بزرگ بود و احتمال سقوط می

گوید. ممالیـک بـه    دانست والی بغداد به او دروغ می در درون خودش مشکل داشت. می

عراق آمدنـد، ابوسـلیمان ابوالممالیـک در عـراق واقـع شـده اسـت و پشـت سـر هـم           

دهند تا بتوانند ثروت عراق را خودشان بالا بکشند و به امپراتوري  هاي دروغ می زارشگ

توانسـتند   ها هم نمی توانست بکند. مفتی عثمانی ندهند. در چنین شرایطی چه کاري می

هـا در   درچند جبهه بجنگند. همین زمان مقارن زمانی است که دولت عثمـانی بـا روس  

هـا   شود. اما دولت قاجار به نظـر مـن در آن سـال    می رگیرد کریمه و مناطق تاتاري و...

هاي ایران و روس قوي بود، اما آن هم دچار بحـران اساسـی بـود. دچـار      قبل از جنگ

توهم قدرت شد. تصور خودش از قـدرت ایـن بـود کـه مـن حـاکم تفلـیس هسـتم و         

  دانسـت کـه بـا چـه هزینـه      آقامحمدخان همه چیز را برایش ساخته اسـت، ولـی نمـی   

 ،سنگینی آن را ساخته است. اگر امروز کرمان جزء خاکمان اسـت، خـدا را شـکر کنـیم    
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برد، چـه   چون آقامحمدخان شناعت عجیبی را در سرکوب شکست خوردگان به کار می

انگیـزي بـه وجـود     اي که وارد شد. تصـویر نفـرت   در تفلیس، چه در کرمان و هر نقطه

آذربایجـان در آن   .محیط، محیط شـیعه بـود   آورده و همبستگی ملی را از بین برده بود.

قدر شدت عمل به کار گرفته بود که بـاور   طرف، عراق در این طرف شیعه بود، ولی آن

را به نظر من در همبستگی ملی از بین برده بود. قاجار هم در این شرایط بـود، بـا ایـن    

اسـت کمـک   من کار بزرگی کرد و آن اینکه وقتی امـام مسـقط از او درخو   حال به نظر

نظامی کرد، آنها تا پشت درعیه رفتند. به نظر من کـار عجیبـی کـرد و خیلـی تعجـب      

کرده که جنگ با کفار روس وقتی  فهمم که پایتخت قاجار درك می کنم و امروز می می

تواند نتیجه داشته باشد که در جنوب امنیت باشد و بنیه اسـلامی علیـه او برنگـردد.     می

  جنگید. سپاه فرستاد، با اینکه داشت در دو جبهه بزرگ میهمین جهت والی فارس  به

  است؟ بوده چه اول سعودي دولت سقوطعلل     

سؤال بسیار درخور توجهی است. نکته جالب و مهم براي من ایـن اسـت کـه     موجانی:

اساس همین نکته و با مطالعه تاریخ دوران اسـلامی، در جاهـاي    مصر آزاد شد و من بر

ترین تهدید براي عربستان سعودي، نه تشیع است، نـه ایـران،    که بزرگام  مختلف گفته

تـرین تهدیـد،    نه عثمانی و نه بریتانیا، نه امریکا، نه زیدیۀ یمن، نه شیعه بحرین. بزرگ

ها وارد صحنه مناسبات درونی شبه جزیره شدند، در عربستان  مصر است. هرگاه مصري

 ،ها به عثماناش رویکرد مصري ترین نمونهتحول اساسی در نظام قدرت پدید آمد. بارز

اسـت کـه نظـام خلافـت      و سپس بیعت کردن با امیرالمـؤمنین علـی   ،خلیفه سوم

ها این کار را نکرده بودند، حضرت امیـر هـیچ وقـت     اسلامی را عوض کرد. اگر مصري

ورود عنصر مصري در بازي، قـدرت   .گشت بیت باز نمی شد و خلافت به اهلخلیفه نمی

ترسد و  عربستان را از بین برد. الآن دولت عربستان چرا از آقاي محمد مرسی می نظام

هاي کلان بکند که مرسی در رأس قرار نگیرد؟ چون تـأثیر مسـتقیم    حاضر است هزینه

سوریه و لبنـان   تحولات مصر در عربستان از همه جا بیشتر است. اصلاً دعوایی که سر

اخوانی و سلفی بود، نه دعواي شیعه و سـلفی. الآن  و بیداري عربی اتفاق افتاد، دعواي 

به این سبب است که اخـوانی زمـین خـورده. تـنش      که شکل شیعی و سنی پیدا کرده،
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ترسـید. وقتـی    مـی  طور که ملک فیصـل از ناصـر   اصلی اخوانی و ترس از او بود؛ همان

کـرد و  عنصر مصري قوت گرفت و به عربستان توجه کرد، سیستم عربستان تغییر پیدا 

همـین دلیـل دولـت عربسـتان حاضـر اسـت        ممکن است این اتفاق فردا نیز بیفتد. بـه 

میلیاردها دلار هزینه بکند تا شکم مردم مصر را سیر بکند کـه بـه ایـن طـرف نیاینـد؛      

خدیو محمد علی پاشا مصر را  زند. می چون تغییر نگاه مصر، سیستم عربستان را به هم

انی آزاد ساخت و به آن قـوت داد و تـا حـرمین شـریفین     زنده کرد و از زیر سیطره عثم

در آنجـا نمـان و پادگـان     گوید که برگرد، رفت. دولت عثمانی در یک مقطعی به او می

ترسد که او حاکم حرمین شریفین بشود. سقوط وهابیـت در آنجـا    چون می ایجاد نکن؛

نظـر مـن اصـلاً     چـون بـه   هاي دینیشان نبـود؛  پایه بودن تبلیغات و دعوت ناشی از بی

و ناشی از این  پذیرفتند، گفتند، آنها می سواد و عامی بود که هر چه می قدر بی محیط آن

که ثروت را از دست داده باشند یا شمشیرشان کند شده باشـد هـم نبـود. بلکـه عنصـر      

هـایش را در طـول    جدیدي آمده بود که نظام منطقه را عوض کرد؛ عنصري که قابلیت

کرده بود و همین الآن هم ایـن قابلیـت را دارد. بـه صـورت طبیعـی      سال احراز  1400

خطر دائمی براي وهابیت است. اگر کسی بخواهد درباره وهابیت کار بکند، بایـد بدانـد   

دهـد   تاریخ نشان مـی  آید. وجود می زند که در مصر به  که وهابیت را چیزي به زمین می

ورت بگیـرد، عربسـتان بـه هـم     کنم ـ اگر در مصر توجهی ص  ـ و قضاوت شخصی نمی

قدر از ایران، از دنیاي اسلام، از فلسـطین و مسـائلش دور اسـت؟     ریزد. چرا مصر آن می

بنـابراین   چون اگر مصر روحیات اسلامی پیدا بکند، اولین بروز آن در عربسـتان اسـت.  

  سقوط اینها در آنجا فقط ناشی از این قضیه است ولاغیر.

 در مـرج  و هرج و تکفیري تشکیلات ایجاد در سعودي دولت هاي فعالیت آیا     

  است؟ اول سعودي در خاندان این گذشتگان روش و سیره با همان همسو  ،منطقه

نیسـت کـه بگـوییم     گونـه  ایـن الآن از جهاتی نگاهشان همـان اسـت، ولـی    موجانی: 

ن در آن دوره، به نظر م ـ ،تشکیلاتشان نیز همان تشکیلات است. مثال براي شما بزنم

که امروز هست. قانون دنیـاي آن روز ایـن بـود کـه بـراي       قدر اعتقادي نبوده نگاه آن

در توس باشـد   کرد که شیعه باشد یا راهزن یا ارمنی، بریدند و فرقی نمی سلطان سر می
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 یا در فرانسه. سنت دنیاي قدیم این بوده که اگر کسی شورش و عصیان کند، سرش را

و چه در مرو به امـین بدهنـد، چـه در بغـداد بـه هـارون       دهند  برند و به سلطان می می

بدهند، فرقی ندارد. اساسش این بود. اما الآن واقعاً وضع اعتقادي شده اسـت. الزامـات   

بینـیم کـه ایـن     توان با محیط امروز دیـد. امـروز وقتـی مـی     دنیاي آن روز را اصلاً نمی

اکنشی اسـت بـه کـنش ایـن     شود، به نظر من بازتاب و و رفتارها خیلی ایدئولوژیک می

طرف. نباید فکر کنیم که درك دولت سعودي عوض شده است. دولت سـعودي بایـد از   

چون به آن محتاج است. در ایران هم اگر جمهوري اسـلامی   جریان وهابیت دفاع کند؛

ایران نباشد و محمدرضا شاه باشد، باید خود را شاه شـیعه بدانـد. اگـر نـادر هـم باشـد،       

عفري رکن پنجم هست، باید این واقعیت را بپـذیرد. پـس در عربسـتان    گوید فقه ج می

اگر بعد از خاندان سعودي دولت اخوانی هم بیاید، به نوعی اخوانی وهابی خواهـد بـود،   

 نه اخوانیِ حنفی و مالکی. هرکسی که حاکم بشود، بایستی این تفکر را داشته باشد. 

شـده و در   به عنوان دیگر مطـرح مـی  آن زمان  ها در به نظر شما این جنایت     

این دوره عرف چنین نیست و نگـاه اعتقـادي در پشـت آن قـرار دارد. پـس ایـن       

تـوانیم نشـئت گرفتـه از آن     مـرتبط کنـیم و نمـی    توانیم به آن زمان جنایات را نمی

  تفکرات بدانیم.  

گویـد محمـد    توانیم. البته اگر از نگاه غربی اروپایی نگاه کنیم که مـی  نه، نمی موجانی:

ها هم براسـاس فتـواي    امروزي ،عبدالوهاب بر طبق فتواي مذهبی این سرها را برید بن

االله در  گویند: حـزب  می مثلاً ؛کنند. از نظر آنان انگیزه یکی است مذهبی این کار را می

کنـد و آیـات    کند؟ براساس فتواي مذهبی. قرآن را بـاز مـی   سوریه براساس چه کار می

ند، بدون اینکه تفسیرش را داشته باشد. موقعی که آقاي مصـطفی عقـاد،   بی جهاد را می

بیـت   به ایران آمده بود، مدیر شبکه جهـانی اهـل   سازنده فیلم الرساله محمد رسول االله،

چـه   :کـردي. پرسـید   یگوید ما با هم ناهار خوردیم و گفتیم در فیلمت اشتباه بزرگ ـ می

ه تصویر کشیدي و چهـره خشـنی از پیـامبر    هاي پیامبر را ب فقط جنگ :اشتباهی؟ گفتم

 ،هاي امام علی بعدها این جملۀ ایشان به من تلنگري زد. ما در سریال !نشان دادي

ایم، چه چیزي را نشان دادیم؟ از زنـدگانی حضـرت    ، ما که شیعهمختار، امام حسن

چـه   سال حضرت امیـر  25در آن  سال را ندیدیم و سراغ آن چهار سال رفتیم. 25امیر، 
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شما به عنوان یک مورخ و اهل تاریخ نگاه کنید؛ چرا منابع مـا دربـاره    ؟مناسباتی داشت

اش از صفین و جمل و نهروان و  سال چیزي ندارند؟ همه 25سیره حضرت امیر در این 

رویم تا سـیره حضـرت امیـر را در     ایم. چرا سراغ منابع تاریخی اسلامی نمی حادثه گفته

در دوره حکومـت امیرالمـؤمنین را    نهـج البلاغـه  قـط خطـب   چـرا ف  ؟سال بیـاوریم  25

گرفتیم؟ این کار برداشت خاص از تاریخ و از حیات تاریخی یک شخصیت است که بـه  

لحاظ علمی کاملاً غلط است و شناخت ما هم غلط است. ما از حادثـه عاشـورا فقـط از    

ش چیـزي  اسـت. از قـبل   روز عرفه تا اربعین خبر داریـم. ایـن سـیره امـام حسـین     

دانیم. کدام یک از این منابع شیعی ما درباره این گذشته، آگاهی داده است. چیـزي   نمی

ها را نشان  شود؟ چون که همین نداریم. از نظر بیرونی چرا دین ما دین خشنی دیده می

تـر بـه عشـق دو رکعـت نمـاز       دادیم. نشان ندادیم که افراد از صدها کیلومتر آن طرف

کنند تا احساس معنوي پیدا کنند. مـا نشـان نـدادیم کـه ایـن       می خواندن در آنجا سفر

پرسـتی ماسـت.    عمیـق زیبـایی   کـاري و ماننـد اینهـا ناشـی از حـس      هطلااندازي، آیین

خواهیم شیعه را حکومتی نشان بـدهیم. او   خواهیم زیباترین وجه را داشته باشیم. می می

دارد و از قبر جسـد را   را برمی کند و ضریحش زند و طلایش را غارت می هم گنبد را می

آورد. ما نتوانستیم اینها را معرفی بکنیم. نتوانستیم بگوییم در مقابل حرم یک  بیرون می

خواهیم خود را به لحاظ عاطفی و روحی  می ،خوانیم ایستیم و دو رکعت نماز می امام می

نسانی را نشان تا احساس برقراري حس ا تخلیه بکنیم. نتوانستیم مکانیسمی پیدا بکنیم

آمیـز   دهد. از نظر آنها کـار مـا شـرك    آمیز نشان می دهیم. لذا کارمان را عجیب و شرك

  است. چون ما نتوانستیم با هم گفتگو کنیم.

و از شـما   تیـالب لمدرسـة اھلسسـه دارالإعـلام   ؤبه سهم خـود از م در پایان، 

  سپاسگزارم. د،یا را به عهده گرفته ریکار خط نیکه ا زانیعز

و از خداونـد متعـال دوام    کنـیم  مـی عالی کمـال تشـکر را    از حضرتما هم      

  .توفیقات را براي شما خواهانیم
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  چکیده

پردازان بزرگ جمعیت اخوان المسلمین مصر است که توانست با  سید قطب یکی از نظریه

، افکار خـود را بـین   معالم فی الطریقو  فی ضلال القرآن چون تفسیر یهای نوشتن کتاب

ی از مسائل چون برخدر طرح جوانان و نوجوان مصري رواج دهد. وي با قلم شیوا و روان 

تقسیم جهان به دارالاسلام  و عدالت اجتماعی در اسلام، جاهلی بودن مردم در عصر حاضر

ها را مطرح و راهکار آن را جهاد یا هجرت اعـلام   طاغوت بودن تمام حکومت ،و دارالکفر

پس از اعـدام   که طوري بهافکار تأثیرات شگرفی در جوانان عرب نهاد؛  گونه اینکرد. بیان 

هاي جهادي از جمله القاعده تشکیل شدند که غالباً متأثر از افکار او بودند. آنها در  ي، گروهو

تیمیـه   ولی در فقه و اعتقادات از سلفیون چون ابن ،فکر و روش خود پیرو سید قطب بودند

ام: در فکـر  گوید: من شاگرد چهار نفر بوده طور که عبداالله عزاّم می همان ؛کردند تقلید می

تیمیه و در مسـائل روحـی    رد سید قطب، در فقه شاگرد نووي، در اعتقادات شاگرد ابنشاگ

بنابراین القاعده یک گروه تلفیقی است که استراتژیک خود را از افکار سید  1قیم. شاگرد ابن

اخذ کرده است و امـروزه شـاهدیم کـه وهابیـت بـا       تیمیه ابنقطب و اعتقادات خود را از 

کنـد، ولـی بـا     جوانان عرب را به جنگ و جهاد دعوت مـی  ،ت قطبیسوءاستفاده از نظریا

  یک با اهداف سید قطب مطابقت ندارد. اهدافی خاص که هیچ

  

  جاهلیت، تکفیر، دارالاسلام، دارالکفر. قطب، وهابیت، القاعده، سیدکلیدواژگان: 

                                            
   اسلامی. مذاهبمؤسسه و کارشناسی ارشد  البیت سسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهلپژوهشگر مؤ *

ma556261@gmail.com 

 .٢٢، ص١، جحلف الارهاب . عبدالرحیم علی،1
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 مقدمه  

سـخن   هاي جهـان در آمریکا، در تمام رسانه 2001سپتامبر سال  11پس از جریان 

گراي افراطی به نام القاعده بود که بعـدها بهانـه بـراي     از حمله تروریستی گروه اسلام

حمله آمریکا به افغانستان و عراق و برخی کشورهاي دیگر شد کـه تـا بـه امـروز ایـن      

گنـاه بسـیاري   هـاي بـی  حملات علیه این گروه در اقصی نقاط جهان ادامه دارد و خون

ست که پایه و اصول فکري و اعتقادي این گروه چیسـت  ریخته شد. سؤال جدي این ا

گیرد؟ ما با بررسی اجمالی نحوه پدید آمدن القاعده و افکار و مبـانی   و از کجا نشئت می

اعتقادات ایـن گـروه، سـید     اعتقادي رهبران آن، اثبات خواهیم کرد که منشأ تفکرات و

خصوصـاً علیـه آمریکـا    ضد غرب، م قطب است که توانست برخی از جوانان عرب را بر

هاي سلفیه تکفیري نیـز نقـش    بشوراند. البته افکار سید قطب علت تام نیست و اندیشه

 کـه  طـوري  بـه گیري افکار القاعده در این برهه از زمان داشته اسـت؛   سزایی در شکل به

صـوفیان و  امروزه شاهد حملات انتحاري و جنگ آنان علیه مسلمانان جهان مخصوصاً 

 ـ     شیعیان نیز  ، اندیشـه  تهستیم. القاعده توانست بـا تلفیـق افکـار سـید قطـب و وهابی

انـد. گـروه    تکفیري را سامان دهد و امروزه بسیاري از مدافعان سید قطب با آن مخالف

  استفاده از افکار سید قطب توانست اهداف خود را پیگیري کند. القاعده با سوء

 تفکرات جهادي قراول شیپ المسلمین اخوان  

اندیشی براي وضعیت موجود مصـر   چارهجوانان اخوانی به  1حسن البناء مرگبعد از 

اثـر   معالم فی الطریـق افتادند، تا اینکه در میان جوانان رادیکالیسم اخوانی کتابی به نام 

عنوان کتـاب راهبـردي    سید قطب پخش شد که به سرعت مورد توجه قرار گرفت و به

نهایت اعـدام سـید قطـب و دوسـتانش بـراي       ها و درها و شکنجه مطرح گردید. زندان

 معالم فـی الطریـق  ها، بهترین شاهد و مؤید بود بر اینکه نویسنده  رسیدن به این آرمان

خود به تمام آنچه در این کتاب نوشته، ایمان دارد و این امـر باعـث تحریـک و ایمـان     

                                            
با برخی از برادران و دوستان خود این گـروه را تشـکیل  ١٩٢٨. وی رهبر اخوان المسلمین مصر بود که در سال 1

  کرد که از خشونت و زور بپرهیزد.داشت و سعی می معتدلیود و مواضع دادند. شغلش معلمی ب
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خـوان  جوانان اخوانی به کتاب و سخنان سید قطب شد. ایـن کتـاب پـس از انحـلال ا    

المسلمین در مصر، بهتـرین منبـع و مرجـع میـان جوانـان اخـوانی بـود و باعـث شـد          

  1وجود آید. ، الهجره و التکفیر و گروه الجهاد بهالاسلامیةهایی چون جماعت  گروه

 ارکان تفکر جهادي سید قطب  

بیـان   شخـود  معـالم فـی الطریـق   را در کتاب  شترین افکار جهادی سید قطب مهم

تـوان بـه انسـجام     هاي منحصر به فردي است که مـی  گیداراي ویژ بکرده و این کتا

مطالب به صورت زنجیروار و پیوسته با ادبیاتی بسیار زیبا و جذاب، خارج کردن مطالـب  

سـنت و   ،هاي مناسـب از کتـاب   پشتیبان عقیدتی از حالت نظري به حالت عملی و ارائه

کرد. این عوامل باعث شد کـه هـر    سیره صحابه براي اثبات مطالب و عقاید خود اشاره

عرب زبانی به آسانی تفکر جهادي سید قطب را دریابد و از آن تأثیر پذیرد. مـا در ایـن   

  پردازیم. ترین ارکان تفکر جهادي وي می مجال به مهم

  جاهلیت قرن بیستم الف)

ناسـازگارند و   هـم  با ، این دو جهان یعنی جهان جاهلیت و اسلام کاملاًويبه نظر 

نیسـت  وجود ندارد. حقیقت یکی است و قابل تقسیم  آنهاچ همزیستی و توافقی بین هی

پـذیر  و ترکیب حقیقت بـا باطـل امکـان    است غیر آن، نادرست و الزاماً غلط ه چیزو هم

 کـه  یدرحـال  ؛ي اطاعت و تسلیم کامل در برابر خدا و احکام اوستانیست. اسلام به معن

  2.استمنحرف و راه و روش الهی براي زندگی جاهلی از پرستش خداي یگانه نظام 

 ایـن جوامـع را  و  کند یممدرن تعبیر  تیجاهلجوامع امروز را به  تیجاهل قطب دیس

مشخصـۀ   تـرین  وي مهم 3داند. می جاهلی زمان پیامبردوره تر از  بسیار خطرناك

بـه   کـه دهـد   میاین صفت را توسعه قدر  آن و داند میبندگی بشر براي بشر  را جاهلیت

  :  گوید ماند. وي می نمیبه جز افراد اندکی، مسلمانی بر روي زمین باقی  رسد مینظر 

                                            
  نوشته ژیل کوپل رجوع شود. پیامبر و فرعون. برای اطلاع بیشتر به کتاب 1

 .١٣٧-١٣٠، صهای ايدئولوژی اسلامی ويژگی. سيد قطب، 2

  .٨٣، صمعالم فی الطريق. همو، 3
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سـت  ا عبارت ،کنندة جاهلیت است ترین صفتی که مشخص مهم

 ـ از بندگی بشر براي بشر به هر رسم و شیوه ین اي که باشد و همچن

پرستی و دور سـاختن حاکمیـت   پذیرفتن هوي و هوس به جاي خدا

زندگی مردم و امور مربوط به مسائل دنیوي آنها و کسانی خداوند از 

هـر چنـد کـه     ؛کننـد  که چنین وضعیتی دارند، از جاهلیت پیروي می

زیرا وقتی که یکی از  ؛معترف به وجود خدا باشند یا آن را انکار کنند

از  ،صفات خاص ذات خداوند را که همان الوهیت و حاکمیـت اسـت  

ختلفی آن را براي بشـر قائـل شـوند، در    هاي م او بگیرند و به شکل

هاي متعـددي داشـته    ها و اوضاعشان شکل این صورت اگر چه نظام

بـر   .ولی باز هم در این صفت اساسی جاهلیت، شریک هستند ،باشد

پذیرد و حقّ موجودیت براي آنهـا قائـل    این اساس اسلام آن را نمی

    1.نیست

اهلیـت قبـل از اسـلام برگـردد و مثـل آن      به ج تواند میمعاصر  جامعهاگر بپذیریم 

اصحابش جاهلی آن گونه بنگرند که پیامبر اسلام و  جامعه همسلمانان باید بپس  ،باشد

 موقعیـت خـود را در   مـثلاً وقتـی کـه پیـامبر     نگریستند؛ میبه آن  در زمان خود

اف و گیري از جامعه خود و بر قراري تماس با جوامع اطر، تاکتیک کنارهدید میضعیفی 

سپس هجرت از مکه به مدینه را برگزید و هنگام قدرت، تاکتیـک جنـگ علیـه کفـر و     

  2.فتح جوامع جاهلی را داشت

   به دارالاسلام و دارالحرب ها حکومتب) تقسیم 

و آن همـان اسـت کـه     وجـود دارد  یک دارالاسلامسید قطب معتقد است که فقط 

و  شـود  یمکم است و حدود خدا اقامه دولتی اسلامی در آن برپا و شریعت خدا بر آن حا

قطـب بـر ایـن عقیـده اسـت کـه لازم اسـت        سـید   3.مسلمانان یار و دوست یکدیگرند

                                            
 .٣١، صمبانی تفكر اسلامی. همو، 1

 .٤٦، صپيامبر و فرعون. ژيل كوپل، 2

 .٢٤٧، صمعالم فی الطریق. سید قطب، 3
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هاي اسـلام در آن اجـرا شـود و فقـط      وجود آوریم که تمام اصول و فرمان اي به جامعه

 ،جـز ایـن  اي دیگـر   جامعـه  1قانون و شریعت خداوند در آن حاکم و داور باشـد و بـس.  

از تمـام جوامـع    اسـت  قطـب عبـارت  که به نظر سـید  است یا جامعۀ جاهلی  بدارالحر

ویژة پروردگار یگانـه   شان بندگیکه  اند جوامعیبشري مگر جامعۀ اسلامی و به عبارتی 

  گوید:در تفسیر خود میي و 2.نیست

شـود  فرامین خداي تعالی اجرا نمـی اي که در آن قوانین و  جامعه

و رابطه مسـلمانان   3جامعۀ جاهلی استو فقط خداوند بندگی نشود، 

دادن و  بـر مبنـاي امـان    است، یا جنگ و پیکار است یا صلح ،با آن

  4جزیه گرفتن.

    عبودیت و حاکمیت ج)

 .مـه . الحک2. العبودیـه؛  1 :وم وجـود دارد دو مفه ـ معالم فی الطریق در سراسر کتاب

لحکمـه از حکومـت   و اصطلاح ا شده گرفتهستایش و عبادت  ریشهاز  اصطلاح عبودیت

اسـلامی   جامعـه در یک  حاکمیتی وحکومت قطب از نظر سید است و و قضاوت کردن 

قانونی و مشروع است که حاکمیت خداوند باشد و به همین ترتیب، موضـوع عبـادت و   

 »لا الـه الا االله «در  »الـه « وي با تفسـیر معنـاي   5باید خداوند باشد.فقط پرستش هم 

مسـئله  ، مسـئله ین تـر  مهـم که در مسائل اعتقادي نیـز  ان کند این نکته را بی خواهد یم

هـیچ   لـذا  .شـود  یمحاکمیت خداوند تفسیر  و الوهیت به معناي استالوهیت و عبودیت 

در  يو .حاکمیتی جز حاکمیت خدا و هیچ شـریعتی جـز شـریعت خـدا مقبـول نیسـت      

 سـلطنت کننـد و  ها نباید بر یکـدیگر   انسان یک از گیرد که هیچ یمنهایت چنین نتیجه 

  6.سلطنت مخصوص خداوند است چرا که ؛غاصبانه است آنهاسلطنت 

                                            
  .٤٠٧، ص٢، جتفسير فی ظلال القرآن؛ همو، ١٩٤و ٢٦١. همان، ص1

 .١٦٩، صمعالم في الطریق. همو، 2

 .١٨، ص٤، جفي ظلال القرآنهمو، . 3

 .٧ص، »تقرير گفتمان سيد قطب« ،، مجيدیمراد  .4

  .٦٢، صپیشین. ژيل كوپل، 5

  .٢٥، پیشین، ص. سید قطب6
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  ی و مبارزه با صهیونیسماسلام آمریکاید) 

قطب است. او قائـل   یکی از معدود افرادي که از اسلام آمریکایی سخن گفته، سید

عبیر به دو نوع اسلام بود که یکی را به اسلام راستین و دیگري را به اسلام آمریکایی ت

وي حقد و کینه یهود را داراي سابقه طولانی و از زمان مبعوث شـدن پیـامبر    1.کردمی

وي کـه   2رسـاند. را بـه اثبـات مـی    آنهاداند و با آیاتی از قرآن دشمنی می اسلام

بارها از خطر یهود و صهیونیسم صحبت کرده و معتقد بود کـه یهـود بـه فکـر سـلطه      

ایـن  «گوید: ن مخصوصاً مسلمانان مراقب باشند، میجهانی است و باید همه مردم جها

عفتی و فحشـا و   نویسنده معتقد است که هر جا دعوتی بر خلاف اخلاق و دعوت به بی

  3»ربا و جنگ است، دست یهود در کار است

  ) جهاد  هـ

یکی از موضوعاتی که سید قطب بارها به آن تأکیـد کـرده، تفکـري اسـت کـه در      

ها که  قی و استدلالی به خود گرفت و بر علیه صلیبیان و مغولتیمیه نظم منطزمان ابن

علی لااسـپس ابـو   4هر کدام بخشی از دارالاسلام را غصب کرده بودند، بـه کـار رفـت.   

وارد ادبیات سیاسی معاصـر کـرد.   آن را ) به صورت هوشمندانه 1903-1979مودودي (

ر مورد آمریکا و اسـرائیل و  هاي آنها بر سید قطب تأثیر گذاشت و وي نیز آن را د نوشته

سید قطب جهاد را راهی بـراي رسـیدن بـه جامعـه اسـلامی و       5صهیونیسم به کاربرد.

دانسـت کـه در راه    پنداشت و مسلمان واقعی را کسی مـی  تشکیل حکومت اسلامی می

وي بعد از تجزیـه و تحلیـل جامعـه اسـلامی و      که طوري به 6اعتلاي اسلام جهاد کند؛

الجهـاد فـی   عنـوان  بـه   ، بخشی از کتابش رامعالم فی الطریقکتاب  درجامعه جاهلی 

                                            
 .١٠٢. همان، ص1

 .٣٠، صمعرکتنا مع الیهود ، همو. 2

  .٣٨٦، صهای ا�دئولوژی اسلامی ویژگی. همو، 3

، ١٣٨٥، بهار ٣٩ش ،راهبرد، مجله »تیمیه تا القاعده جهاد از ابن«. برگرفته از مقاله مهدی بخشی شیخ احمد، 4

  .٦٣ ص ،١٣٥٩  ،ی، تا�پ قدس، علی رفیعنظام سیاسی اسلامابوالاعلی مودودی ،  ؛١٩٥ص

 .١٩٧. همان، ص5

  .٣٧، صیمیما چه می گو  . سید قطب، 6
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دهد. او راه رسیدن به حکومت اسلامی و نیز بهتـرین راه بـراي    اختصاص می سبیل االله

 معرکتنا مـع الیهـود  داند و در کتاب  مقابله با یهود و صهیونیسم و کفار را فقط جهاد می

تـا حـد جنـگ دفـاعی     را نبایـد  فهوم جهاد م وي معتقد بود که 1پردازد. به این نکته می

و  ردک ـهـا محـدود    آن را با مبارزه درونی مؤمن علیه تهدیدها و هـوس   پایین آورد و یا

تـوان بـه جهـاد مبـادرت     اگر چنین فکر کنیم که تنها با حرف و سـخن مـی  « :گویدمی

   2».ایم ورزید، به بیراهه و سراب رفته

و  کنـد  مـی م از طریق شمشیر و کتاب اشاره سید قطب به طور ضمنی به تبلیغ اسلا

بینـیم بـه   از طرفی دیگر مـی  3خواند. یکدیگر میرا لازم و ملزوم و مکمل  آنهاهر دوي 

و یا جنگ با نیروهاي متجاوز انگلیس  4دهدطور ضمنی حکم به جهاد علیه استعمار می

و و آمریکــا و صهیونیســم و فرانســه را کــه بــه کشــورهاي مســلمان مثــل فلســطین  

داند و از آن به جنـگ دفـاعی تعبیـر     اند، واجب می کشورهاي شمال آفریقا، تجاوز کرده

    5کند. می

  ایدئولوژیک سید قطب را چنین بیان کرده است: و اصول ها هیپاهرایر دکمجیان 

  غیر اسلامی، سیستم جاهلیت است. سیستم اجتماعی .1

 طریـق  از جـاهلی،  معـه جا تبـدیل  بـراي  کـه  است این ایمان با مسلمان وظیفه .2

  .بپردازند اسلام حیات تجدید به پیکارجویانه جهاد و دعوت

  تبدیل جامعه جاهلی به جامعه اسلامی به عهده مسلمانان پیشتاز و فداکار است. .3

 وسـیله  ایـن  به تا باشد زمین روي در خداوند حاکمیت استقرار باید نهایی هدف 	.4

  6.رددگ رفع فشارها و ها رنج گناهان، تمام

                                            
 .٥٦، صمعرکتنا مع الیهود. همو، 1

 .٦٠، صمعالم في الطريق. همو، 2

  .٦٢. همان، ص3

  .٢٧، صعدالت اجتماعی در اسلام. همو، 4

  .١١٤، صما چه می گوئیم. همو، 5

  .١٦٧ص، صر در جهان عربهای اسلامی معا جنبش ،هرایر دکمجیان،. 6
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دهی جهاد فکـري   متنی کتب سید قطب چون سادگی کلام او و جهت عوامل درون

و نظري به جهاد عملی و تحریک جوانان به سمت جهـاد ابتـدایی، و از طرفـی دیگـر،     

استقبال جوانان رادیکالیسم اخـوانی   1عوامل بیرونی چون جنگ علیه رژیم نظامی مصر،

قـراول آن در سـازمان    جهاد علیه کفر که پیش از کتب و افکار سید قطب و ایجاد زمینه

المسلمین با عنوان سازمان مخفی تشـکیل یافتـه بـود، توانسـت زمینـه را بـراي        اخوان

جوانان عرب به سمت جهادگرایی افراطی سوق دهند. سید قطب به جوانان عرب ایـن  

 توان براي رساندن صداي خود به حکومت کفر از طریق جهـاد  درس را آموخت که می

عنـوان یـک انقـلاب دائمـی و      آمیز اقدام کرد و جهادگرایی بایـد بـه   و  اعمال خشونت

لـذا پـس از انحـلال     2اي براي مقاومت در برابر اشـغال خـارجی باشـد،   جهانی و وسیله

تشکیلات دیگر اخوان المسـلمین در کشـورهایی    ها و اخوان المسلمین در مصر، فعالیت

 3، اخوان المسلمین از مصر به سوریه انتقـال یابـد  دیگر تعطیل نشد بلکه باعث شد، اولاً

هـاي  ثانیـاً، گـروه   4کمونیسـم ادامـه داد.   و سیاست خود را علیه امپریالیسم و استعمار و

بـه  » التکفیـر و الهجـره  «افراطی چون سازمان جماعت المسلمین یـا همـان سـازمان    

بـه رهبـري   » جهادال«رهبري شکر مصطفی و یا سازمان جماعات الاسلامیه و یا گروه 

 5وجود آمدند. عبدالسلام فرج که بیشتر متأثر از فکر سید قطب بودند، به

 گیري القاعدهعوامل شکل  

کمونیست شوروي وارد کشور مسلمان افغانسـتان   م، زمانی که کشور1979در سال 

الرسول سیاف، گلبـدین  آن را عبد ابتدا این نبرد صرفاً جهاد افغانی بود که رهبري 6شد،

الدین ربانی و احمد شاه مسعود بر عهده داشتند، اما این شـروع آهسـته    متیار، برهانحک

و کشـورهاي  جهاد، بـه محـض انطبـاق منـافع مجاهـدین افغـان بـا ایـالات متحـده          

                                            
 .٣٢،ص بیداری اسلامی در گستره سیاست جهانی. خواجه سروی، غلامرضا، 1

 .٣٥. همان، ص2

 .٢٦٧، صترین جنبش اسلامی اخوان المسلمین بزرگ. الحسینی، اسحاق، 3

 .٢٦٨. همان، ص4

 .٢٣٤ژيل كوپل، پیشین، ص : 5

  .٧١، صاسامه بن لادن: برگن، پیترال، 6
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هـا   کمونیسـت در آزادي کشورشـان از  کار عرب چون عربستان و قطر و کویت  محافظه

  ل سازمان القاعده شد.اي براي تشکیو این زمینه 1سرعت بیشتري گرفت

عبداالله عزّام که یکی از عالمان و سخنرانان توانمند سـلفی بـود و از عربسـتان بـه     

کـرد، بـه انتشـار مجلـه      پاکستان مهاجرت کرده بود و مسلمانان را به جهاد تشویق می

هـاي   دفـاع از سـرزمین  بـاره بـه نـام     هایی در ایـن  و نوشتن کتاب 1984در سال  جهاد

ها فراخوان مسـلمانان   پرداخت که موضوع اصلی این کتاب اق به کاروانالحو  اسلامی

ایـن امـور    2جهان به جهاد در افغانستان بود و اینکه جهاد وظیفه هر فرد مسلمان است.

تیمیه و سـید قطـب بـوده     کند که وي متأثر از افکار ابن را به این واقعیت نزدیک میاو 

الخدمـه را   ةمکتبـلادن در اوایـل دهـه هشـتاد     عبداالله عزّام با کمک اسامه بـن  3است.

نقش دوم اسامه زمانی شکل گرفت که از عبداالله عزّام فاصـله گرفـت و    4تأسیس کرد.

هـا در شـرق افغانسـتان     در نزدیک پادگـان شـوروي   1987و  1986هاي  در میانه سال

پـی  در  5گاه شـیران بـراي خـود تأسـیس کـرد.      پایگاهی به نام المأسده یا همان کمین

، مطبوعات به وي عنوان مبارز پارسا دادنـد و موجبـات   1987هاي وي در سال  پیروزي

و بـه طـور مشـخص در سـال      1980القاعده در پایان دهه  6شهرت او را فراهم کردند.

و نیـز بـه دنبـال     کمونیستی و عربی هاي نظامکه هدفش براندازي  تأسیس شد 1988

 ،قـش زیـادي در تأسـیس القاعـده داشـتند     افرادي کـه ن  7تأسیس خلافت اسلامی بود.

عراقی، ابوالفرج یمنـی، ایمـن الظـواهري، دکتـر فضـل مصـري،        ابوایوباز:  اند عبارت

    8.الکبیر، ابوالحفص مصري، ابومصعب مصري و عزالدین ابوبرهان

                                            
  .٣٤، صالقاعده و خواهرانش کمیل طویل،. 1

 .٣٤٥، صفصلنامه سیاست، »مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده«. مستقیمی، بهرام، 2

تیمیـه و در روح از  . عبدالله عزّام خود گفته که مـن در فکـر از سـید قطـب، در فقـه از نـووی، در عقا�ـد از ابن3

  .)٢٢ص ،١ام (عبدالرحیم علی، پیشین، جقیم تأثیر �ذیرفته ابن

 .٢٢ص  ،القاعده. امیدی، �دالله، 4

  .١٠٠ -٩٦برگن، پیترال، پیشین ، صر.ک: . 5

 .١٠٨. همان، ص6

 .٦١صکمیل طویل، پیشین، . 7

  .٦٤. همان، 8
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تـوان بـه    با بررسی  فرایند تشکیل القاعده و حضور آن در منطقه و اهـداف آن مـی  

ر بودن این گروه از افکـار سـید قطـب اشـاره کـرد. پیتـرال بـرگن،        نکاتی از جمله متأث

تحلیلگر سیاسی و گزارشگر سـی.ان.ان، معتقـد اسـت کـه تأسـیس القاعـده محصـول        

لادن از عبداالله عزّام و آشنایی وي با ایمن الظواهري است؛ چرا کـه عـزّام از    جدایی بن

 ـ  ماهیت جهاد بر اساس بنیادگرایی سـنتی حمایـت مـی    ظـواهري و  الی ایمـن  کـرد، ول

کردند. آنها قائل به سرنگونی تـوأم بـا    تر حمایت می مبارزان مصري از مفهومی افراطی

ها کافر و مرتد بودند، ولی عـزّام   هاي جهان اسلام شدند که از نظر آن خشونت حکومت

خواستند میـان مسـلمانان برخـوردي     کردند؛ چرا که نمی و یارانش این مفهوم را رد می

    1.پیش آید

براي اثبات تأثیرپذیري القاعده از افکار سید قطب، ما ایـن بحـث را در سـه محـور     

ایم که با بررسی  اساسی (مجاهدین عرب، رهبران القاعده، اهداف القاعده) بررسی کرده

قطب فهمید و باید این نکتـه   توان ارتباط القاعده را با افکار سید هر محور به خوبی می

یرد که تمام افکار القاعـده محصـول افکـار سـید قطـب نیسـت و       نیز مورد توجه قرار گ

تیمیـه را در القاعـده بـه روشـنی دیـد کـه بررسـی آن از        توان تأثیرگذاري افکار ابن می

القاعده را تلفیقی از افکـار جهـادي    این مقاله خارج است. بنابراین بایستی تفکرحوصله 

  سید قطب و افکار سلفی وهابی دانست.

  رب. مجاهدین ع1

افرادي که از کشورهاي عربی به منظـور حمایـت از کشـور مسـلمان افغانسـتان و      

جنگ علیه کمونیست وارد این کشور شدند، به مجاهدین عرب معروف بودند کـه پـس   

از پایان یافتن جهاد در افغانستان و همزمان با مراجعت مجاهدین به کشـورهاي خـود،   

در کشـورهاي مختلـف و بـراي ایجـاد ارتـش      لادن به منظور استفاده از آنها  اسامه بن

اسلامی براي مقابله با حکام مفسد و تشکیل حکومت اسلامی، آنهـا را تحـت گروهـی    

تـوان بـه چهـار دسـته کلـی تقسـیم کـرد:         سازمان داد. القاعده را می» القاعده«به نام 

                                            
  .١٢٧. برگن، پیترال، پیشین، ص1
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ان . گروه جهیم3. سپاهیان توحید در عربستان؛ 2.تشکیلات جهانی اخوان المسلمین؛ 1

    1هاي بعثی در عراق. .سنی4العتیبی در عربستان؛ 

اینکه آیا همه مجاهدین عرب تحت تأثیر یک تفکر (قطبی) یا چند تفکر (قطبـی و  

خـود بحـث     انـد، اند و یا اینکه حتی متأثر از افراد و یا گروهـی بـوده   وهابی) قرار گرفته

ولی آنچه مسلم است، اینکه طلبد که از حوصله این مقاله خارج است،  اي را می جداگانه

بسیاري از مجاهدان عربی که از سوي اخوان المسلمین براي جهاد به سمت افغانستان 

 2انـد؛  حرکت کرده بودند، برخاسته از گروه جهادي مصر و متأثر از افکار سید قطب بوده

در یک سند مهم که از نخستین دقایق تأسـیس القاعـده حکایـت دارد، بـه      که طوري به

تـرین شـرایط در    اما برادران مصري ما؛ آنهـا در تیـره  «الجهاد اشاره شده و آمده:  گروه

شواهد تاریخی نشان  3».کنار ما بودند و این چیزي نیست که بتوان آن را فراموش کرد

دیگـر جـایی بـراي     ،پس از ترور انـور سـادات در کشـور مصـر     80دهه  دهد که در می

ظواهري و قبل از الایمن بینیم افراد مهمی چون  لذا می .فعالیت مجاهدین در مصر نبود

 ظـواهري، الو مهندس محمد برادر ایمـن    عبدالعزیز عبدالقادر بناو سید امام مشهور به 

 4ند.از جمله کسانی بودند که به افغانستان مهاجرت کرد

هـا را در   اخوان المسلمین که به یک سازمان جهانی تبدیل شده و بسیاري از گـروه 

در الجزایر نیز مجاهدان جنـبش مصـطفی   هان تحت تأثیر خود قرار داده بود، سرتاسر ج

بـراي   1982در تلاش اولیه در سـال  کرد و مسلح را جنبش اسلامی  معروف بهبویعلی 

یـن  کـار ا  1987براندازي  نظام حکومتی ناکام ماند و با کشته شـدن بـویعلی در سـال    

 .یا به افغانستان مهـاجرت کردنـد  ند شدگیر ستآن د جنبش پایان یافت و بیشتر اعضاي

با شاخه محلی اخوان المسـلمین بـه رهبـري شـیخ محفـوظ      اعضاي این جنبش بیشتر 

 .داشـت  اي فعالانـه به افغانستان  مشارکت  آنهاو وي نیز در انتقال مرتبط بودند نحناح 

 وانکنی انتفاضه اخ ریشهبر اثر وقایع حماه و  80اول دهه  نیمهن سوري نیز در امجاهد

                                            
 www.rah-nama.ir: ١٣، ماهنامه مطالعات بین الملل و ترور�سم، صنما راه. برگرفته از مجله 1

 .١١٦، صپیشینن، پیترال، . برگ2

  .١٣٣. همان، ص3

 .٦٥صکمیل طویل، پیشین، . 4
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 هایشان براي بازگشت بـه سـوریه   تلاشو پیشگامان مقاتله، شکست سختی خوردند و 

سـت.  آنهاسوري یکی از  ابومصعببه افغانستان رفتند که  1988لذا در سال  .ناکام ماند

بـر   89 -86 هاي سالدر بیشتر آنها نبودند و  لیبیایی نیز از این قاعده مستثنا مجاهدین

 مـردان  دولـت بارها با نیروهاي امنیتـی درگیـر شـده بودنـد و     ضد نظام فعالیت کرده و 

آنان دادند و فهمیدند که هنوز وقـت جهـاد    جواب سختی به آنهالیبیایی با زندانی کردن 

   1.لذا به افغانستان مهاجرت کردنداست. نرسیده 

ها از سـازمان اخـوان    هایی بودند که این گروه بنابراین مجاهدین عرب غالباً از گروه

هایشـان بـه افغانسـتان     ها و برنامه لمسلمین متأثر بودند و پس از شکست خوردن طرحا

 دیگري فعال هاي کردند. پس از مهاجرت جوانان عرب به افغانستان، گروه مهاجرت می

کردنـد   سـعی   وهـابی سـلفی  برخـی از علمـاي   و الجهاد و  مصر چون اخوان المسلمین

کـه تـا   آنها کسـانی را  کنند تا بتوانند از میان  عرب منتشر هاي افغان افکارشان را میان

فکري بودند، صید کننـد. در رأس   پشتوانهنشده و خالی از هر گونه  دهی سازمانکنون 

کـه خـط مشـی خـود را از     قرار داشتند الجماعت و الجهاد مصر  هاي گروه، ها گروهاین 

 ةجماعوهی به نام گر . این دو گروهسید قطب و عبدالسلام فرج گرفته بودند هاي کتاب

العمـده فـی   عنـوان  و کتاب امیرشان دکتر سید امام شـریف را بـا   تشکیل دادند  الجھاد

 هـا  اردوگـاه به عنـوان مرجعـی اساسـی در بـین     که این کتاب منتشر کردند  اعداد العده

  2شد. میتوزیع و تدریس 

  رهبران القاعده. 2

لادن  بن ي سید قطب بودند. اسامهها رهبران این گروه غالباً متأثر از افکار و اندیشه

شـد، در ابتـدا متـأثر از پـدرش      که شخص اول القاعده و رهبر اصلی آن محسـوب مـی  

داد. در ده سـالگی   داشـت و الگـوي خـود قـرار مـی      محمد بود و او را بسیار دوست می

العاده ضداسرائیلی و ضـد یهـودي بـود؛ زیـرا اعتقـاد       پدرش را از دست داد. پدرش فوق

                                            
  .٧٥. همان، ص1

 .٨٠. همان، ص2
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دانشـگاهی  جمـال خلیفـه، دوسـت هـم     1فلسطین متعلق بـه اعـراب اسـت.    داشت که

خوانـد.   قطـب را مـی   آمـوزي آثـار سـید    لادن از دوران دانـش  گوید که بن لادن، می بن

خوانـدیم.   ) را مـی در سایه قرآنو  نقاط عطفهاي سید قطب ( گوید: کتاب همچنین می

دانشـگاه ملـک عبـدالعزیز    اسـتاد   1970محمد قطب برادر سید قطب که در اواخر دهه 

  2داد. لادن می هایی به من و بن بود، معمولاً خطابه

لادن پس از جدایی از عبداالله عزّام و آشـنایی بـا ایمـن ظـواهري،      تغییر رویکرد بن

 کـه  طـوري  بـه لادن از سید قطـب باشـد؛    تواند خود سندي محکم در تأثیرپذیري بن می

لادن ضـمن   لقاعـده منتشـر شـد، بـن    طبق اسنادي که در نخستین لحظـات تشـکیل ا  

مخالفت با عبداالله عزّام تشکیل القاعده را مورد علاقه برادران مصري خود (یعنی گـروه  

    3داند. ظواهري) میالالجهاد و ایمن 

هاي تأثیر افکار سید قطب  توان نشانه با بررسی کلمات و سخنان وي به روشنی می

گویـد: بایـد اسـلام     کنـد و مـی   اره مـی را دید. وي با صراحت به کلام سـید قطـب اش ـ  

وي بـا   4در تمام زمین حاکم شود، نه اینکه در شعائر تعبدي بـاقی بمانـد.   محمد

 5دانـد.  ها می اشاره به آزادي فلسطین و غلبه بر یهود، پیروزي را از آن اسلام و مسلمان

ن محمد قطـب را یکـی از بهتـری   اثر  ن تصححأ يمفاھیم التی ینبغوي همچنین کتاب 

  6خواند. هاي عصر حاضر می کتاب

حال خـود در   آید. وي در شرح دومین رهبر القاعده از نظر رتبه به شمار میالظواهري 

اندیشی خـود را مـدیون    روشن» سلحشوران زیر پرچم پیامبر«تحت عنوان  2001سال 

وي در برخی از کلماتش براي کسانی که راه سید قطب را زنده  7دانست. سید قطب می

قطب درخواست کردند کـه   گوید: قبل از اعدام سید فرستد و می اند، درود می داشته نگه

                                            
 .٥١. برگن، پیترال، پیشین، ص1

 .٦٤همان، ص .2

  .١٣٢. همان، ص3

 .٤، ص١، جتوجیهات المنهجیه  ،. بن لادن، اسامه4

  .١٠٣، صت شیخ اسامهارشیف جامع الکلمات و خطابا لادن، اسامه، ؛ بن٥، ص٢. همان، ج5

  .١٩٦. همان، ص6

 .٦٥. برگن، پیترال، پیشین، ص7
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طلب عفو کند، ولی او در جواب گفت: انگشتانی که به وحـدانیت خداونـد در هـر نمـاز     

سید قطب به عالم دربـاري کـه از طـرف      کنند. اند، طلب رحم از ظالم نمی شهادت داده

اعدام تلقین دهد، گفـت: تـو از غیـر خـدا اطاعـت      حکومت موظف بود تا وي را قبل از 

باعـث تشـکیل قـانون    ایـن عمـل سـید قطـب      1میریم. کنی، ولی ما در راه خدا می می

ان مبادي قوانین خـود را دوبـاره مـورد بررسـی قـرار      ایاساسی و منهجی شد تا بنیادگر

   2.دهند

خوانـدن  ایمن الظواهري در بخشی دیگر از کلماتش سید قطب را شـهید اسـلام و   

از وي  3دانـد.  وي را باعث شفاي انسان از مرض و تاریکی مـی  قرآنالظلال فی کتاب 

توحیـد  و  کرد میکه سید قطب بر جایگاه توحید در اسلام تأکید  کند میسید قطب نقل 

حکم و قوانین حاکم و سلطان، قائل بود که باید دانست و  میکفر  ومعیار بین اسلام را 

 آثار این کلمات در شناخت حرکت اسلامی براي دشمنان اسـلام و  .باشدبر مدار توحید 

رود، روشن بود و شـناخت اسـلام باعـث    شمار می کسانی که اسلام براي آنها تهدید به

کـه   شود دریابیم خطر برخی از دشمنان داخلی کمتر از دشمنان خارجی نیست؛ چـرا  می

پشت سر آنها خود را مخفـی کننـد    اند تا در دشمنان خارجی  شدة ها افراد اجیر این گروه

  4و به اسلام ضربه بزنند.

ایمن الظواهري تأکید داشت گرچـه عبدالناصـر توانسـت سـید قطـب و یـارانش را       

سرکوب کند، ولی هرگز نتوانست از تأثیر افکار سید قطـب در میـان جوانـان مسـلمان     

  5جلوگیري کند.

در سـال  بـود،   1993ال الجهـاد مصـر در س ـ   جماعةایمن الظواهري که رهبر گروه 

را تشکیل » جبهه جهانی اسلامی« و جبهه واحدي به ناملادن ائتلاف کرد  با بن 1998

                                            
 .٣١٤و  ٦٧، صنخبة الاعلام الجهادی، الکتاب الجامع لکلمات و رسائل الشیخظواهری، ا�من، ال. 1

 .١٤، ص٣عبدالرحیم علی، پیشین، ج . 2

  .١٣٨، صپیشینالظواهری، ا�من، . 3

  .١٤، ص٣عبدالرحیم علی، پیشین، ج . 4

  .١٥، ص٣همان، ج. 5
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قشـی کلیـدي در   ظـواهري ن الکه ایمن معتقدند منتصر الزیات و وکیل ظواهري  1دادند.

بـا   اش آشـنایی لادن پـس از   بـن  تحـول فکـري   کـه  طـوري  بهسازمان القاعده داشت؛ 

 و نخستین بار با ظواهري در پیشاور ملاقـات کـرد   1986در سال و ا آغاز شد.ظواهري 

 جهـادي  هـاي  اندیشـه به تدریج از یک سلفی صرف به یـک سـلفی رادیکـال و داراي    

  2.شد تبدیل

  اعتقادات و اهداف القاعده. 3

اسـت تـا   کرده دین از نگاه القاعده یک نظام ساده و حقوقی است که خداوند وضع 

امر خداوند بتوانند علاوه بر نجات خـود از عـذاب اخـروي، پـاداش     اواجراي با  ها انسان

بـه قـوانین    هـا  انسانکه اگر اند  عقیدهبر این  آنها .نیز در بهشت کسب کنند اي شایسته

. در دنیا و آخرت سـعادتمند باشـند   توانند می ،عمل کنند یخداوند با تفسیر سلفی و وهاب

 آیـد  نمیبه سادگی به دست  ،ه جهان استمعتقدند کسب رضایت خداوند که پادشا آنها

هـا میسـر   فشـانی  خـون و  هـا  فشـانی  جانو بسیاري مواقع رسیدن به این مرحله بدون 

کارآمـدترین  و دارد القاعده اهمیت بسـیار بـالایی   تفکر لذا عنصر جهاد در  .نخواهد شد

عـده آن را از  رهبـران القا  کـه  طـوري  به؛ آیدشمار می به آنهاایدئولوژي  ترین مهمو ابزار 

مسلمانانی کـه   معتقدند آنها دانند. می تر مهمسایر عبادات دینی چون نماز و روزه و حج 

لادن نجات و سعادت  بن 3اند. نکردهاسلام را درك  ،انددر عمل و نظر به جهاد نپرداخته

همـین   و بـه  4دانـد ها را در دنیا و آخرت، عمل به اسلام و جهـاد در راه خـدا مـی    انسان

لادن به نام جبهه جهانی اسلام اعلام جهاد کـرد   بن 1998بود که در فوریه سال  جهت

و حکم جنگ مقدس علیه مرتدان را صادر کرد و به یارانش دستور داد تا مـردم آمریکـا   

  5و متحدانش را بکشند.

                                            
  .٣٩٦پیشین، صکمیل طویل، . 1

  .٦٣، صالقاعده از �ندار تا �د�داراسماعیل، حمیدرضا، . 2

  .٢١٤، صکلمات المضیئهمصعب،  . زرقاوی، ابی3

  .١٩٩صلادن، اسامه، پیشین،  بن. 4

  .٣٤٨. مستقیمی، بهرام، پیشین، ص5
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را مشـخص   هـا  انسـان مـرز میـان    ،مطابق ایدئولوژي القاعده اعتقاد یا عدم اعتقـاد 

و اگر مخالف آن  ،دوست و مسلمانباشد، کس پیرو مکتب فکري آنان  هرکه  1کند می

بـا تفسـیرهاي خـاص از برخـی     کردنـد  سعی  آنها، شود میدشمن و کافر خوانده باشد 

ایمـن   2.مفاهیم دینی مانند جهاد و شهادت، ایدئولوژي خود را براي مبارزه کارآمد کننـد 

  : نویسد میظواهري در کتاب خود ال

 اند زدههم به دستورات و شریعت الهی پشت پا حاکمان اسلامی 

بـه رغـم ادعـاي     آنهـا  ...انـد  شـده و با یهودیان و مسیحیان دوست 

دور  هـا از عقیـده تـولا و تبـرا     گروهبیش از سایر  ،مسلمان بودنشان

   اند. افتاده

عامـل   تـرین  بـزرگ خطر این گروه براي امت اسلام به قـدري وسـعت یافتـه کـه     

سـنت را بـه چنـد گـروه      وي اهل آید میاز عقیده خود به حساب انحراف امت اسلامی 

اخـوان:   .3. و نخبگان . علما2 اند. ساکتاکثریتی حاضر و  آنها :عامه .1کند:  میتقسیم 

 ـ آنهـا و  دهـد  میرا مورد حمله قرار  ها اخوانیبه شدت وي  رادي سـیاس و زیـرك   را اف

مجاهـدان:   .4. خود حکومت بسازندجوانان براي دادن خواهند با فریب خواند که می می

دانـد.  سـنت مـی  هـاي سـرزمین اهـل   سنت و عصاره بهترین مخلصان اهلمجاهدان را 

  3.چه تعدادشان بسیار اندك است، اگراندنیز مسلمانان واقعی ها آن .مهاجرین:5

کنـد.   یشتر مسلمانان را تکفیـر مـی  ، بهاي توحید و طاغوت واژهالقاعده با استفاده از 

  :  گوید میلظواهري ایمن ا

، امـا  ادت تنها نماز و روزه و زکات اسـت که عب کنید میشما فکر 

گونه که شـما درك محـدودي از آن    گویم عبادت آنشما می من به

کلمـه توحیـد کـه     .تـر و فراگیرتـر اسـت   بلکه گسترده ،دارید نیست

آفریـد و پیـامبر فرسـتاد و کتـاب بـراي آن       آن خداوند خلق را براي

                                            
خـود را بـه همـین موضـوع اختصـاص داده و  المعـالم فـی الطریـق. همان طور که سید قطب  فصل نهم کتـاب 1

 هاست. اثبات کرده است که عقیده ملاک و مرز انسان

  .٩٤پیشین، صاسماعیلی، حمیدرضا، . 2

  .٧١، صعقیدة منقولة و واقع مفقود، الولاء البراء. ظواهری، ا�من، 3
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که به دو بخش تقسیم » الااالله لااله« از کلمهعبارت است  ،نازل کرد

 کـه بخش نفی که هیچ معبودي به جز خداونـد نیسـت    .1: شودمی

 »الا االله«همـان  : بخش اثبـاتی  .2شود.  میالوهیت از غیر خدا نفی 

کند و اینکه در تمـام  است که الوهیت را فقط براي خداوند اثبات می

طاغوت در لغـت بـه   .  او اطاعت نشود...امور کوچک و بزرگ غیر از 

معناي این است که هر چیزي از حد خود بگذرد و در اصطلاح یعنی 

گوناگونی  هاي شکلطاغوت  .عبادت شودکه غیر از خداوند چیز هر 

طـور کـه    همـان  ...گاهی قبر و گاهی قانون و: گاهی بت است، دارد

خدا و رسـولش  دانشی را که از کتاب که گوید: شخصی میتیمیه ابن

و  ترك کند و از حکم حاکمی که مخالف حکم خدا ،شودفهمیده می

دنیا و آخـرت و مسـتحق    در کافرمرتد و  ،اطاعت کند ،رسول اوست

  1.مجازات است

دانـد و   مـی » الااالله«و » لاالـه «زرقاوي نیز چون سید قطب، توحیـد را از دو قسـم   

کنـد کـه بـه غیـر خـدا       ریف میچیزي تع سپس طاغوت را در معناي اصطلاحی، به هر

گوید: در جاهلیت اول  کند و می پرستش شود و در ادامه به اشکال مختلف آن اشاره می

کردند، ولی در عصـر   پرستیدند و براي قبور و خدایان دروغین خود ذبح می مردم بت می

 2پرستند و فقط شکل آنها با یکدیگر فرق کرده اسـت.  حاضر مردم همان خدایان را می

بـه صـحابه پیـامبر     ناسـزاگویی  .2 ،کمـک بـه کـافر    .1نگاه آنان عواملی همچـون   از

 هایی از احتـرام بـه علمـا،    گونه .4 ،وضع قانون .3 ،به ابوبکر و عمر و عایشه مخصوصاً

در برابـر   غیرتـی  بـی تن دادن به حکومت کافران و تـرس و   .5 ها، شخصیتمردگان و 

  3آنها، موجب کفر است.

                                            
که به تفسیر معنای  سید قطب در فصل دوم آمده معالم فی الطریق(شبیه این کلمات در کتاب  ٦. همان، ص1

 لااله الاالله می پردازد).

  .٧مصعب، پیشین، ص . زرقاوی، ابی2

  .٤٩٥. همان، ص3
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رفـت و همـواره    هاي القاعده بـه شـمار مـی    آمریکا، یکی از دغدغه مبارزه با غرب و

لادن از کسانی که به دنبال یک راهکار سیاسی براي حل مسائل بـا اروپـا و غـرب     بن

کرد و معتقد بود که مرگ بهتر از زنـدگی در اروپاسـت و یـا ایمـن      گشتند، انتقاد می می

ن تحت تأثیر زنـدگی اروپـایی قـرار    الظواهري نیز بسیار نگران بود که فرزندان مجاهدا

چه آمریکا یک دولت بزرگ و صاحب گوید: اگر درباره آمریکا میلادن  اسامه بن 1گیرند.

دارد کـه   اي ارتش نیرومندي است و داراي اقتصادي جهانی است، اما نقـاطی شـکننده  

 توانیم آن را از قدرت جهانی ساقط و ظلمـش  باهدف قرار دادن آن نقاط ضعیف، ما می

نویسـد: در   اي به شیخ حسن ترکـی مـی   و یا ایمن الظواهري در نامه 2را خاموش کنیم.

ها هیچ خیري نیست و هدف ما از اینکه در کنار هم تحـت سـازمان القاعـده     آمریکایی

  3ایم، جهاد علیه دشمنان است. جمع شده

کـه  بـاز، عـالم سـلفی عربسـتان، را      ، بن17/07/1415اي به تاریخ لادن در نامه بن

نامـد و   کند و آمریکا را کشور طاغوت مـی  نصیحت می  دهد، میرا فتواي صلح با آمریکا 

  4دهد. خواند و به عواقب چنین فتوایی هشدار می حکام آن را مرتد و کافر می

گـردد کـه رهبـران     از سخنان یادشده و بسیاري از شواهد دیگر، به خوبی واضح می

فاده از تعابیري چون توحید و طاغوت و جاهلیـت،  سید قطب با استبه پیروي از القاعده 

خواننـد. از طرفـی دیگـر، دشـمن اسـلام را در       ها را غیر مشروع می بسیاري از حکومت

هاي متفـاوت، یگانـه    کنند با ترجمه دانند و سعی می مرحله اول آمریکا و صهیونیسم می

  راه مقابله با آنها را جهاد معرفی کنند.

لذا زرقاوي به نقـل از   گراست. عملپویا همان فقه جهادي و  فقهدر دیدگاه القاعده 

  :  گوید میسید قطب 

                                            
 .٢٧٣، صتنظیم السری القاعده، . عطوان، عبدالباری، 1

  .١١٦، صارشیف جامع الکلمات و خطابات شیخ اسامهلادن، اسامه،  بن. 2

همـین  ٥٥٢صبـه و �ا  ٥١، صمع لکلمات و رسائل الشیخالکتاب الجانخبة الاعلام الجهادی، ظواهری، ا�من، . 3

کند که هـیچ خیـری در  اند و جواب داده است و ادعا می کتاب رجوع شود که درباره امر�کا از وی سؤال کرده

  آمر�کا و صهیونیست نیست.

  .منبر و التوحید. برگرفته از ١٧٠، صاسامه بن لادن مجدد الزمانجندل،  . الازدی، ابی4
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حرکـت و فعالیـت صـورت     عرصهفقه اسلامی تنها در  شکوفایی

حرکت جامعه در  و و نباید آن را از فقیهی که هنگام پویایی گیرد می

انتظار داشت. در این زمانه کسانی که سر در کتاب  ،نشسته اي گوشه

و  کوشـند  مـی ارند و براي استنباط احکام فقهی از آن منابع و دفتر د

 بپردازنـد و ند تا با استفاده از این احکام به تجدید فقه اسلامی ا آن بر

ماهیـت و هویـت ایـن     در حقیقـت  ،بماننددور عملی  هاي فعالیتاز 

 عقایـد را  آنهـا  عاجزنـد. فقه دیـن   شناساییو در  اند دین را نشناخته

بتواننـد بـه بـدترین شـکل بـه      کـه   انـد  آمیختـه  درهـم اي  گونـه  به

مرتـد و خـارج از    حـاکمِ  افسارگسیختگی، وابستگی، و فساد و غارت

  1.شریعت، مشروعیت دهند

 زرقـاوي  مـثلاً  ؛نداشـتند  يهمه رهبـران القاعـده تفکـر واحـد    باید توجه داشت که 

 ـ دانسـت،  میاولویت را جنگ بر علیه شیعیان  داشت و تفکري خشنونت آمیز ر خـلاف  ب

 هـاي  حکومتو یا زرقاوي تمام  داد میآمریکا و غرب پیکار با ظواهري که اولویت را به 

لادن برخی از کشورها به خصوص عربستان  بن اما ،خواند عربی را بدون استثنا کافر می

اي حال سـازمان القاعـده داراي برنامـه    ولی درعین 2کرد، میرا در مراحل آغازین استثنا 

کرد:  هاي خود مطرح می دت بود و همواره چهار هدف کلی را براي فعالیتواحد و بلندم

ترین مانع براي تشکیل حکومت اسلامی اسـت؛ لـذا بایـد نـابود شـود.       . آمریکا بزرگ1

. نـابودي دولـت   3رو آمریکا در خاورمیانـه.  هاي کفرآمیز و دنباله .سرنگون کردن رژیم2

. القاعده خواهـان  4ولت مسلمان در فلسطین. یهود در اسرائیل و جایگزینی آن با یک د

برقراري نظم اسلامی در جهان است که این کار به دست بنیادگرایان صـورت گیـرد و   

هـاي آنهـا در جهـت تشـکیل یـک       در نهایـت برنامـه   3تحت رهبري یک خلیفه باشد.

 کردند درهمین دلیل سعی می حکومت اسلامی و به تعبیر سید قطب دارالاسلام بود. به

  مقابل جامعه جاهلی یا دارالحرب بایستند و با آنها مبارزه کنند.

                                            
 .٢٢٩مصعب، پیشین، ص ی، ابی. زرقاو 1

  .١٢٠صاسماعیلی، حمیدرضا، پیشین، . 2

 .١٤، صمجله راه نما. 3
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 نتیجه  

وجود آمده بود، مـرگ   با توجه به فضا و شرایطی که براي اخوان المسلمین مصر به

سید قطب باعث شد که کتـب و افکـار وي مـورد توجـه بسـیاري از جوانـان رادیکـال        

هـاي خـود قـرار دادنـد و      رنامـه کتـب وي را مرجـع ب   کـه  طوري بهاخوانی قرار بگیرد؛ 

هاي مختلف جهادي و تکفیري از درون اخـوان   وجود آمدن گروه هایش باعث به اندیشه

اي شد تا مجاهدین عرب گـرد هـم آینـد و     شد. حمله شوروي به کشور افغانستان بهانه

هـایی کـه    لادن آنها را تحت سـازمان واحـدي بـه نـام القاعـده قـرار داد. آمـوزش        بن

دیدند و تعلیماتی که آنها از گروه الجماعـت و   هاي آموزشی می رب در دورهمجاهدین ع

داد و از طرفـی،   قطـب سـوق مـی   سـید  آموختند، القاعده را به سـمت افکـار    الجهاد می

ظواهري متأثر از افکـار سـید قطـب بودنـد. لـذا      اللادن و ایمن  رهبران القاعده چون بن

توان به این نتیجه  کنیم، به روشنی می نظر میبه اعتقادات و اهداف القاعده که  هنگامی

هایی که از افکار سید قطب داشته، توانسـته اهـداف و    رسید که این سازمان با برداشت

مبانی را براي خود ترسیم کند، با اینکه ممکن است از نظر اعتقادي یا فقهـی بـا سـید    

  قطب اختلاف نظر بسیار داشته باشند.  
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ّ

���ن� عا�م از �ھادتأ�
    امام 

  ����ه قد و �ر�ی د�دگاه ��ن��� و �  از د�دگاه ��ل

  *قادر سعادتی

  چکیده

 دهنـده  ، اتفاقات عجیبی در عـالم رخ داد کـه نشـان   از شهادت امام حسین بعد

بـه حسـب   یـک از موجـودات عـالم     هر .غضب الهی بودحاکی از  عظمت جنایت و

ین عجایـب  . اکردند و حزن ، ابراز تأثردر سوگ شهادت امام حسینخلقت خود 

تیمیه  سنّت نیز وارد شده است. ابن اهل اینکه در کتب شیعه آمده، در کتبعلاوه بر 

، این معجزات را نیز بدون دلیل انکار کـرده اسـت و   بیت مانند بقیۀ فضایل اهل

و سـرخی آسـمان و بـاران خـون و... را کـذب       گریه موجودات بر امام حسـین 

سنت که مورد اسـتناد   اهلدانسته است، ولی بر خلاف گفته او، این اتفاقات در کتب 

اند و امکان وقوع آنها با آیات  تیمیه هم هستند، با طرق متعدد ذکر شده و اعتماد ابن

  شود. و روایات اثبات می

  

  تیمیه. ، ابن، معجزه، عاشوراامام حسینکلیدواژگان: 

   

                                            
  شناسی. مؤسسه شیعه ٤پژوه سطح  و دانش البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

g.saadati110@gmail.com 
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تیمیـه قـرار    فضایل اعجازآمیز آنـان مـورد انکـار ابـن     بیت در باب فضایل اهل

 رفته است؛ از جمله مسئله تأثر آسمان و زمین از شهادت مظلومانـه امـام حسـین   گ

که نشان غضب الهی و تذکر و تنبیهی براي مردم بود. لذا لازم است از منظـر آیـات و   

سـنت   کتـب اهـل  در روایات، آن را بررسی کرد تا حقیقت آشکار گـردد. بـدین منظـور    

تیمیه هسـتند یـا پیـرو اوینـد، ایـن       ابن الخصوص کتب نویسندگانی که مورد قبول علی

  کنیم. موارد را بررسی می

 جایگاه امام در نظام هستی  

شیعه امام را واسطه فیض الهـی بـر روي زمـین و واسـطه بقـاي موجـودات عـالم        

؛تِ الأْرَْضُ بِغَيْرِ إِمَـامٍ لسََـاخَتْ یلوَْ بَق«اند:  فرموده که ائمه داند؛ چنان می
اگر زمـین   1

را نیـز در عـالم    همین جهت، شیعه فقـدان امـام   به». رود می بماند، فرو بدون امام

داند. از طرفی، چـون موجـودات عـالم همـه داراي شـعورند و خـداي خـود را         مؤثر می

شناسـند و از او   کنند، حجت خدا در روي زمین را نیـز مـی   شناسند و او را تسبیح می می

  .شوند برند و در مصیبت او متأثر می فرمان می

نیز تمامی عالم گریان شدند، اعـم از ملائکـه و اجنـه و     در شهادت امام حسین

تمامی مخلوقات، به حسـب خلقتشـان در غـم ایـن امـام       .حیوانات و نباتات و جمادات

طـور واضـح    در زیـارتی بـه   مظلوم محـزون شـدند و ایـن مطلـب را امـام صـادق      

  اند:  فرموده

تْ لهَُ أظَِلَّـةُ العَْـرْشِ وَ بَكَـى أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْ  خُلْدِ وَ اقْشَعَرَّ

ـبْعُ وَ مَـا  بْعُ وَ الأْرََضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ لهَُ جَمِيعُ الخَْلاَئِقِ وَ بَكَتْ لهَُ السَّ

ـارِ مِـنْ خَلْـقِ رَبِّنَـا وَ مَـ ـةِ وَ النَّ بُ فِـي الجَْنَّ ا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْـنَهُنَّ وَ مَـنْ يَتَقَلَّـ

...؛يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى
2   

                                            
  .١٧٩، ص١، جالکافی�عقوب،  . کلینی، محمد بن1

 ، چاپ دوم اسلامیه.٥٧٦، ص٤. همان، ج٢
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دهم که خون تو در بهشـت جـا گرفـت و بـراي آن      شهادت می

هـا و   خون ارکان عرش لرزید و جمیع مخلوقات گریسـتند وآسـمان  

هرچه در آنها و مابین آنها بود و هرکسی کـه   گانه و هاي هفت زمین

شود یا نامرئی اسـت، بـر آن    در بهشت و دوزخ بود و هرچه دیده می

  گریستند.

 در قرآن و  روایات تأثر موجودات امکان گریه و  

توجه بـه چنـد نکتـه لازم     از نظر قرآن و روایات، براي اثبات امکان گریه موجودات

  است.

  . شعور و شناخت موجودات1

حتی جماد  و ، انسانجن، حیوان، چگونه ممکن است همه موجودات، اعم از ملائکه

باید توجه داشت کـه  در پاسخ به این سؤال بگریند؟  و گردندنبات، در غم کسی متأثر  و

 توانـد چیـزي را   نمـی  ،موجـودي شـعور نداشـته باشـد     تا فرع بر شعور است و ،شناخت

مانند  ند؛شعورداراي شود که موجودات بدون استثنا  آیات فراوانی استفاده می از .بشناسد

  :شان اشاره داردآیاتی که به هدایت موجودات در امور معیشت
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بـه  ه خلقت هر موجـودى را  سی است کک آنگفت پروردگار ما « 1؛ش

 :تسـبیح موجـودات اسـت    آیاتی که یادآور سـجده و  و، »داده و سپس هدایت کردهآن 
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گانـه و زمـین و کسـانی کـه در آنهـا       هاي هفـت  آسمان« 3؛وَل

حمـد خـدا،    هـیچ موجـودى نیسـت، مگـر آنکـه بـا      کننـد و   تند، او را تسـبیح مـی  هس

  ».فهمید گوید، ولى شما تسبیح آنها را نمى پروردگارش را تسبیح می

                                            
 .٥٠)، آ�ه ٢٠. سوره طه(١

 .٤٩)، آ�ه ١٦. سوره نحل(٢

 .٤٤)، آ�ه ١٧. سوره اسراء(٣
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همه دلیـل   ،ذکر شده اولیا و 1درباره معجزات انبیاروایاتی که  همچنین آیات و

  است. اولیا بران وخداي متعال و پیاماز شناخت ایشان  شعور داشتن مخلوقات وبر 

  . تأثر موجودات در سوگ ولی الهی2

با توجه به مقدمه قبلی، اگر یکی از پیامبران خدا یا یکی از اولیـاي الهـی مظلومانـه    

شناسند، در شـهادت او متـأثر شـوند،    کشته شود و این موجودات که حجت الهی را می

و برخـی   سینامام ح 2،هیچ امر بعیدي نیست، بلکه در شهادت حضرت یحیی

 آیـه شـریفه   بهتـرین دلیـل،   دیگر از انبیا و اولیا این امر اتفاق افتاده است. 
ْ
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ِ

ْ
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َ
ل

َ
مهلـت   نها گریه نکردنـد و آسمان و زمین بر آ« 3؛ع

امـا ایـن قـوم    دارد  قطعاً امکـان  زمین گریه آسمان وکه دلالت دارد است که  »نیافتند

 گریـه کننـد.   آسمان و زمین آنهااثر هلاك  بر نبودند کهکسانی  از (قوم فرعون) فاسق

سنتّ در ذیل همین آیه، امکان گریه و کیفیت گریه آسمان و زمـین   برخی مفسران اهل

را از مصـادیق   اند و عجایب اتفاق افتاده بعد از شهادت امـام حسـین   را توضیح داده

من ؤزمین در سـوگ م ـ  آسمان و«وارد شده که سنتّ  ایات اهلحتی در رو 4ند،ا آن آورده

ألا لا غربـة علـى مـؤمن مـا «انـد:    نقل کـرده  و از پیامبر 5»کنند چهل روز گریه می

ــراي  6؛الأرض مــات مــؤمن فــي غربــة غابــت عنــه فيهــا بواكيــه إلا بكــت عليــه الســماء و ب

رد کـه گریـه کننـدگانش در کنـارش     می مؤمن غربتی نیست. هیچ مؤمنی در غربت نمی

  ».گریند نیستند، مگر اینکه آسمان و زمین بر او می

 تیمیه شبهه ابن  

را تکذیب  ثیرپذیري مخلوقات از شهادت ائمهأت و معجزات ائمه تیمیه ابن

                                            
 مانند جر�ان حضرت سلیمان و هدهد. .1

 اسنادش در ادامه خواهد آمد. .2

 .٢٩)، آ�ه ٤٤سوره دخان( .3

  .٢٣٢، ص٧، جیلمعالم التنز بغوی، ابومحمد، همان؛  .4

 .٣٥٣ص ،٨، جالثعلبي فسيرتابواسحاق،  ثعلبی، .٥

 .٢٥٣، ص٧، جکثیر تفسیر ابنکثیر، اسماعیل،  ابن .6
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درکتـاب   او نقـل شـده اسـت.    در شـهادت امـام حسـین   ویژه آنچـه   ، بهاستکرده 

  :  گوید می السنة منھاج

مَاءِ أمَْطـَرَتْ دَمًـا، أَنَّ كَ  ا رُوِيَ فِي ذَلكَِ كَذِبٌ، مِثْلُ كَوْنِ السَّ ثِيرًا مِمَّ

، وَمِثْـلُ كَـوْنِ الحُْمْـرَةِ ظهََـرَتْ فِـي ][فَإِنَّ هَذَا مَـا وَقَـعَ قَـطُّ فِـي قَتْـلِ أحََـدٍ 

مَاءِ يَوْمَ قَتْلِ الحُْسَيْنِ وَلمَْ تَظهَْرْ قَبْلَ ذَلكَِ ؛ فَإِنَّ هَذَ  هَـاتِ، السَّ ا مِنَ التُّرَّ

ـمْسِ،  فَمَـا زَالـَتْ هَـذِهِ الحُْمْـرَةُ تَظهَْـرُ وَلهََـا سَـبَبٌ طبَِيعِـيٌّ مِـنْ جِهَـةِ الشَّ

فَقِ. نيَْا  فَهِيَ بِمَنْزلِةَِ الشَّ وَكَذَلكَِ قَوْلُ القَْائِلِ: "إِنَّهُ مَـا رُفِـعَ حَجَـرٌ فِـي الـدُّ

نٌ هُ  إِلاَّ وُجِدَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيطٌ".   1؛وَ أَيْضًا كَذِبٌ بَيِّ

ماننـد   ؛دروغ است ،اند نقل کردهزمینه بیشتر چیزهایی که در این 

و  افتـد  این کار در قتل کسی اتفـاق نمـی   که خون باریدن از آسمان

اي قبـل از او   که چنین حادثه مثل سرخی آسمان در قتل حسیننیز 

د اسـت، و  یاین سرخی خورش ـاند. منشأ  ظاهر نشده است. اینها دروغ

گویـد   امري طبیعی مانند شفق است. و همچنین گفتار کسی که می

شد، مگر اینکـه   در روز قتل حسین هیچ سنگی از زمین برداشته نمی

  از زیرش خون تازه جاري بود، این نیز دروغ آشکاري است.

 تأثرات آسمان و زمین از شهادت امام حسین  

  و کیفیت آنگریه آسمان الف) 

پذیر است آسمان و زمین و دیگر موجودات بـر کسـی گریـه     مکانشکی نیست که ا

کنند و در سوگ او غمگین باشند، ولی باید توجـه داشـت کـه گریـه و سـوگ انسـان،       

در کتـب زیـادي از   حیوان، آسمان و زمین و هر موجود دیگر به حسب خودشان اسـت.  

آن  بـر آسـمان   کـه بعـد از شـهادت امـام حسـین      2وارد شدهسنّت  اهل هاي کتاب

                                            
 . ٥٦٠، ص٤ج ،السنة منهاجتيميه، عبدالحليم،  ابن .١

تیمیــه، �ــا از  دهیم کــه صــاحبان کتــب، از افــراد مــورد قبــول ابن مــا در ایــن مقالــه فقــط بــه کتبــی ارجــاع مــی .٢

ســنّت ارجــاعی بـدهیم، صــرفاً بــرای تأییـد اســت و در هــر  ديگـر اهلتیمیــه باشـند و اگــر از کتــب  داران ابن طـرف

  آور�م. کنیم و طرق د�گر همان روا�ت را بدون تکرار اصل روا�ت می موردی، �ک روا�ت را برای نمونه ذکر می
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  اند: که نقل کرده چنان ؛حضرت گریه کرد

زكريّـا إلاّ  بن : لم تبك السّـماء علـى أحـد بعـد يحيـى سيرين قال ابن

    1؛على الحسين

بـراي هـیچ    ،زکریـا  یحیی بن بعدازسیرین گفت: آسمان  ابن

  .گریه نکرده است علی حسین بنجز کسی 

نیـز   4و قـره  3سـدي  2ند ابراهیم،مان از طریق راویان دیگربا الفاظ مشابه این روایت 

    .ذکر شده استآن ها، اصل گریه بدون اشاره به کیفیت  در این نقل است. نقل شده

و در شـهادت او تمـام عـالم     5بـود  جان پیامبر طبق روایات، امام حسین

محـزون   که در سـوگ شـهادت امـام حسـین     غمگین شد و با پیامبر اسلام

  اندوه عالم در روایات مختلف وارد شده است. بودند، همراهی کردند که حزن و

در منابع روایـی و   کیفیت و مصادیق غم و اندوه آسمان در شهادت امام حسین

خورشید گرفتی، سرخی آسمان و تاریکی هـوا  تاریخی به چند صورت مانند باران خون، 

اي بـا   بیان شده است و ممکن است تاریکی آسمان یـک اتفـاق بـوده باشـد کـه عـده      

وف، برخی با سرخی و برخی دیگر با تاریکی آن را وصف کرده باشند. مـا در اینجـا   کس

  آوریم. روایات هر کدام را جداگانه می

  . کسوف خورشید 1

از مصادیق گریه آسمان، اظهار اندوه اجرام آسمانی از جمله خورشـید اسـت. گریـه    

د و دنیـا تاریـک یـا    نـور آن کـم شـو   بود که به امر خداوند متعال،  گونه اینبه خورشید 

شـریک   آسمان سرخ جلوه داده شود تا با این طریق در سوگ عزیز پیـامبر خـدا  

  کند:   این امر در کتب تاریخی ذکر شده؛ از جمله طبرانی نقل می د.باش

                                            
مـورد اسـتناد  یهـا عسـاکر از کتـاب (کتاب ابن ٢٢٥ص ،١٤،  جتاريخ مدينه دمشق ،حسن بن یعساكر، عل ابن .1

 .٣١٢ص ،٣، جسير أعلام النبلاءالدین،  شمس، یذهب )؛است هیمیت ابن

 .٣٢٨٩ص ،١٠ج ،القرآن العظيم تفسير ،حاتم یاب ابن ،یراز  .٢

 .١٤١ص ،١٦،جالقرطبي تفسير احمد، ؛ قرطبی، محمد بن٣٥٣ص ،٨ثعلبی، ابواسحاق، پیشین، ج .٣

 .٢١٧، ص٦٤حسن، پیشین، ج عساكر، علی بن ابن .٤

 ).١٧٢، ص٤، جمسندحنبل، احمد،  ابن» (حسین مني و أنا من حسین:«قال رسول الله .٥
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لهيعـة،  سـعيد، نـا ابن بـن حدثنا قيس أبي قيس النجاري، نـا قتيبـة

ــن لمّــا قتــل الحســين« ، قــال:عــن أبــي قبيــل اللّــه عنــه  علــيّ رضــي ب

ــى  ــى بــدت الكواكــب نصــف النّهــار حتّ انكســفت الشّــمس كســفة حتّ

؛ظننّا أنهّا هي
1    

 به شهادت رسید، خورشید گرفـت و  هنگامى که امام حسین

 هاى آسمان ظاهر گردیدنـد.  تاریک شد که هنگام ظهر ستارهقدر  آن

  .م که قیامت برپا شده استیاز این اتفاق چنین پنداشت

رواه الطبرانـي وإسـناده « در مورد سـند ایـن روایـت گفتـه اسـت:     نورالدین هیثمی 

  2.»حسن

  رجال حدیثبررسی 

از بزرگـان تـابعین اسـت کـه نسـایی از او روایـت کـرده و        القیس:  ابی ـ قیس بن

    3حبان او را در کتاب الثقات آورده است. ابن

ز رجـال  حدیث از او نقل کرده و ا 308از رجال بخاري است که  سعید: ابن ةقتیب ـ

 4ماجـه اسـت.   ی و ابـن ، نسـای حدیث نقل کرده و از رجال ترمـذي  668مسلم است که 

»مأمون ةثق«ی در مورد او گفته: نسای
»الامام الثقة«و ذهبی گفته:  5

6  

از کسانی است که از تابعین اخذ حدیث کرده. اوزاعی، شعبه،  لهیعه (عبداالله): ـ ابن

  7اند. حنبل و دیگران او را ثقه شمرده د بناند و احم و ثوري از او نقل حدیث کرده

                                            
؛ ١٩٧، ص٩، جالزوائـد مجمع، بكر یاب بن یعل ،یثمیه؛ ١١٤، ص٣، جالكبير المعجمر.ک: طبراني، ابوالقاسم،  .1

 .٢٢٨، ص١٤حسن، پیشین، ج عساكر، علی بن ؛ ابن٤٣٣، ص٦، جتهذيب الكمالمزی، یوسف، 

  .١٩٧ص ،٩، ج، پیشینبكر یاب بن یعل ،یثمیه .2

 .٧٩، ص٢٤مزی، یوسف، پیشین، ج .3

 .١٨٩، ص٥، جالاعلامزرکلی، خیرالدین،  .4

  .٦٢، صمشیخة النسائینسایی، احمد،  .5

 .١٣، ص١١، جالدین، پیشین ذهبی، شمس .6

 .٣٠١، ص١، جحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة الدين، سيوطی، جلال .7
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احمـد   1و ابوداود و ترمـذي و نسـایی اسـت.    رجال بخارياز  ـ ابوقبیل (المعافري):

انـد و   ابوزرعـه، او را توثیـق کـرده    و معـین  سعید دارمی، یحیی بـن  حنبل، عثمان بن بن

  2ابوحاتم او را صالح الحدیث دانسته است.

  نیز نقل شده است. 3زیاد بیا بن یزیداین روایت از طریق 

گیـرد،   این کسوف، کسوف معمولی که ماه در بین خورشید و کـره زمـین قـرار مـی    

نبوده تا نماز آیات واجب گردد، بلکه رخدادي بوده که در آن، آسمان سرخ گردیده و در 

میانه روز، زمین تاریک شده است؛ همچنان که اگر قرار باشد عذاب الهـی نـازل شـود،    

وزد. این حادثه نیـز نشـان غضـب     شود و بادهاي طوفانی می اریک و سرخ میآسمان ت

اند بـا فهـم    الهی بر این جنایت عظیم بوده است. کسانی که این حالت را گزارش کرده

اند. مؤید این مطلب آن است که کسـی   خود و با مسامحه، از لفظ کسوف استفاده کرده

بیت امـام  کنندگان از جمله بر اهل مشاهده نقل نکرده که در آن زمان نماز آیاتی هم بر

 واجب شده باشد. به همین جهت این تاریکی آسمان با گفته پیـامبر  حسین

لا ينكسـفان لمـوت أحـد و لا  .... إن الشمس و القمـر آيتـان مـن آيـات اللّـه«که فرمودند 

گی کسـی  هاي خداوند هستند و با مرگ و زند خورشید و ماه دو نشانه از نشانه 4؛لحياته

بلکـه در آن زمـان   مرگ شـخص نبـوده،    ياین حادثه برا و، منافاتی ندارد »گیرند نمی

نیـز بـه ایـن مطلـب تصـریح       5سنّت که علماي اهل نشان غضب الهی بوده است؛ چنان

  اند که در بخش سرخی آسمان، ذکر خواهیم کرد.  کرده

  .  سرخی آسمان  2

وجـود آمـده بـوده،     اثر غضب الهی بـه اي از راویان نیز به سرخی آسمان که بر  عده

اشـاره  مـورد  در روایـات مختلـف   این امر  اند. توجه داشته و آن را با این تعبیر ذکر کرده

 عبــد اللــه الحضــرمي ثنــا منجــاب بــن حــدثنا محمــد«گویــد:  بــوده اســت. طبرانــی مــی

                                            
 .١٩٤، ص٣٤، جذ�ب الکمالته، حجر ابن ،یعسقلان .1

 .٤٩٢، ص٧همان، ج .2

 .٢٢٠، صالسمطين درر نظمالدين،  جمال زرندی، .3

 .٣١، ص٣، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .4

 جوزی. مانند ابن .5
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علـيّ و  بـن قتـل الحسـين«؛ قالـت: مسهر حدثتني جـدتي أم حكـيم بن الحارث ثنا علي بن

کشته شد، من  وقتی حسین 1؛»أنا يومئذ جويرية، فمكثت السّماء أيّاما مثل العلقـة

 رواه الطبرانـي و«هیثمی گفته اسـت:   .جوان بودم که چند روزي آسمان مانند خون بود

؛رجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح
  .  »حکیم، رجال صحیح است رجال این حدیث تا ام 2

حـارث   بـن  عیسىبه از طریق راویان دیگر از جمله مضمون این روایت، با الفاظ مشا

سیرین  و ابن 7زید بن جمیل 6،قیس بن أسود 5،ابى زیاد بن زید  4،ذکوان بن هلال 3،کندي

  8نقل شده است.

  :  نویسد اثیر می ابن

و مكث الناس شهرين أو ثلاثة كانّما تلطخ الحوائط بالدماء سـاعة 

؛تطلع الشّمس حتّى ترتفع
9  

ایـن صـحنه را    )دت حسـین ااز شـه  ه ماه (بعددو یا سمردم 

از طلوع خورشید تا غروب، چنان بود که گویا دیوارها با  دیدند که می

  اند. خون رنگ شده

                                            
ــعســاكر،  ؛ ابن١٩٦، ص٩، پیشــین، جبكــر یابــ بن یعلــ؛ هيثمــی، ١١٣، ص٣طبرانــی، ابوالقاســم، پیشــین، ج.1  یعل

 .٢٢٦، ص١٤، جپیشین، حسن بن

 .١٩٦ص ،٩، جپیشین ،بكر یاب بن یعل ،یثمیه .2

عســاكر، علــی  ؛ ابن١٩٧، ص٩، پیشــین، جبكــر یابــ بن یعلــ ؛ هيثمــی،١١٤، ص٣، جپیشــینطبرانــی، ابوالقاســم،  .٣

؛ ٣١٢، ص٣الدین، پیشـین، ج ؛ ذهبی، شمس٤٣٣، ص٦؛ مزی، یوسف، پیشین، ج٢٢٧، ص١٤حسن، پیشین، ج بن

 .١٥ص ،٥، جالإسلام تاريخهمو، 

 .٢٤٦ص ،الخواص تذكرة، الدين شمسجوزى،  ابن .٤

 .١٥٤، ص٤، جپیشینكثير، اسماعيل،  ابن .٥

 أعـلام سـير؛ همو، ١٥، ص٥الدین، پیشین، ج شمس ؛ ذهبى، ٥٠٨، ص١٠، جالكبرى الطبقات ،سعد واقدى، ابن .٦

 .٤٣٢، ص٦شین، ج، مزی، یوسف، پی٢٢٧، ص١٤حسن، پیشین، ج عساكر، علی بن ؛ ابن٣١٢ص ٣، جالنبلاء

 .١٩٧، ص٩پیشین، ج بكر، ابی ؛ هيثمی، علی بن١١٣، ص٣طبرانی، ابوالقاسم، پیشین، ج .٧

 ؛ بــلاذرى، احمـــد١٩٧، ص٩بكــر، پیشــین، ج ابی ؛ هيثمــی، علــی بن١١٤، ص٣طبرانــی، ابوالقاســم، پیشــین، ج.٨

، حسن بن یعلعساكر،  ؛ ابن٦٧٣، ص١٣، جالعمال كنز؛ متقی، علاءالدین، ٢٠٩، ص٣، ج الأشراف أنساب يحيى،  بن

 .٥٠٧، ص١٠پیشین، ج سعد، واقدى، ابن؛ ٣٥٣ص ،٨پیشین، ج؛ ثعلبی، ابواسحاق، ٢٢٨، ص١٤پیشین، ج

 .٩٠، ص٤، جالتاريخ في الكامل اثير، عزالدين، ابن .٩
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درست است که سرخی آسمان، در وقت صبح و وقت غروب، امـري طبیعـی اسـت،    

ولی سرخی ذکر شده در این روایات، سرخی شدیدي بوده است که حتـی در طـول روز   

گویند که سرخی زمـان   مشاهده و قرمزي آن بر دیوارها بوده است. این روایات نمی نیز

وجـود آمـده    بـه  صبح و غروب (شفق و فلق) نبوده و بعد از شـهادت امـام حسـین   

    1است.

اینکه در روایات مدت زمان این سرخی متفاوت است، شاید به این علـت باشـد کـه    

، ایـن سـرخی شـدیدتر و در طـول روز     در روزهاي اول بعد از شهادت امام حسـین 

هاي بعد کمتر شده و به زمان طلوع و غروب (که قبلا هم بـوده) محـدود    بوده و در ماه

انـد. ایـن    هـاي مختلـف را گـزارش کـرده     شده است و این راویان هرکدام وضع زمـان 

اند به هرحـال ایـن    سرخی، عبارت دیگري از همان کسوفی است که راویان ذکر کرده

هاي معمـولی   عمولی و طبیعی نبوده، بلکه مدت و شدتش با سرخی در کسوفسرخی م

است و آنها نیـز   آور بوده دهنده غضب خداوند و براي مردم نیز تعجب فرق داشته و نشان

  کردند. تغییر در وضع آسمان را احساس می

    :است  گفتهسنّت هم  بزرگان اهل جوزي از ابن که چنان

ــا كَــانَ الغَْضْــبَانُ  نُ بِــالحُْمْرَةِ تَــأثِْيرُ غَضَــبِهِ،  لمََّ يَحْمَــرُّ وَجْهُــهُ فَيَتَبَــيَّ

ــقِ حِــينَ  ــأثِْيرَ غَضَــبِهِ بِحُمْــرَةِ الأفُُ وَالحَْــقُّ سُــبْحَانَهُ لَــيْسَ بِجِسْــمٍ، أظَهَْــرَ تَ

    2؛قُتِلَ الحُْسَيْنُ 

 ولی تأثیر غضب خود بر قاتلین حسین ،خداوند جسم نیست

    بزرگی جنایت است.بر این دلیل  ن داده ورا با سرخی آسمان نشا

ـرینمفسران در ذیل آیه 
َ

ظ
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اند  نیز آورده 3

فـي «کند:  که ثعلبی از عطا نقل می که از مصادیق بکاي آسمان، سرخی آن است؛ چنان

                                            
کـه  ایـن روا�ـات ز�ـاد بـه تیمیـه اگر چه برخی از روا�ات ممکن است در ایـن معنـا جعـل شـده باشـد، ولـی ابن .1

وجود آمدن سرخی صبح در  هکند و به �ک روا�ت جعلی (ب دلالت بر سرخی آسمان در طول روز دارند، اعتنا نمی

  کند. ) استناد میشهادت امام حسین

 .١٥، ص٢، جالتبصرهجوزی، ابوالفرج،   ابن .2

  .٢٩)، آ�ه ٤٤سوره دخان( .3
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 علـي لمـا قتـل الحسـين بـن«کنـد:   ي نقـل مـی  و از سد »هذه الآية بكاءها حمرة أطرافها

؛»بكت عليه السّماء، وبكاؤها حمرتهـا )رضي الله عنهما(
یعنی در آیه قـرآن، منظـور از    1

  گریه آسمان، قرمزي آن است.

  تاریک شدن آسمان  . 3

اسـت کـه در شـهادت امـام      تعبیـري دیگـر از واقعـه عظـیم    تاریک شدن دنیا هم 

نقـل شـده اسـت.     ت، ایـن مطلـب  سـن  متعـدد اهـل  منـابع  در  اتفاق افتـاد.  حسین

 يـوم قتـل الحسـين أظلمـت علينـاً «کنـد:   حیـان نقـل مـی    از ام 2عساکر با سند خـود  ابن

.»ثلاثاً 
لما قتل الحسـين اسـودت السـماء وظهـرت «نقل شده:  هخلیف بن خلفاز طریق  3

»الكواكب نهـارا
4
ز نقل شده نی 5سیرین مضمون این روایت، با الفاظ مشابه، از طریق ابن 

  است.  

نـور شـد؛    خورشـید سـه روز کـم    طبق این روایات، در ایام شهادت امام حسین

اي به تاریکی و سرخی آسمان تعبیر آوردنـد.   اي از آن به کسوف و عده که عده طوري به

کـه در روایتـی    خیال کردند از مقدمات قیامت است؛ چنان از این حادثه مردم ترسیدند و

بدت الكواكب نصـف النّهـار حتّـى «ه کسوف تعبیر شده، آمده است: که از این تاریکی ب

   6.»القیامه) أي( ظننّا أنهّا هي

                                            
 .٣٥٣ص ،٨، جتفسیر ثعلبیثعلبی، ابواسحاق،  .1

أنا محمد بن الحسين أنا عبـد الله بـن جعفـر  :أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا محمد بن هبة الله قالواأخبرنا . «2

نا يعقوب حدثني أيوب بن محمد الرقي نا سلام بن سليمان الثقفي عـن زيـد بـن عمـرو الكنـدي قـال حـدثتني أم 

  .»...حيان قالت

 الـدين، تقى ؛ مقريـزى، ٤٣٤، ص٦سـف، پیشـین، ج؛ مـزی، یو٢٢٩، ص١٤حسـن، پیشـین، ج عساكر، علـی بن ابن .3

  .٢٤٢، ص١٢، جالأسماع إمتاع

حجـر،  ؛ عسـقلانی، ابن٤٣٢، ص٦ج ن،یشـیپ وسـف،ی ،یمـز ؛ ٢٢٦، ص١٤، جنیشـیحسـن، پ بن یعساكر، عل ابن .4

 .٣٠٥ص  ،٢پیشین، ج

 .٢٢١الدین، پیشین، ص جمال ؛ زرندی،٢٤٦الدین، پیشین، ص جوزى، شمس ابن .5

؛ مزی، یوسف، ١٩٧، ص٩، پیشین، جبكر یاب بن یعل ؛ هيثمی،١١٤، ص٣، جالكبير المعجمبوالقاسم، طبرانی، ا .6

 .٢٢٨، ص١٤حسن، پیشین، ج عساكر، علی بن ؛ ابن٤٣٣، ص٦پیشین، ج
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  باران خون .4

کـه در منـابع    یکی دیگر از مصادیق گریـه آسـمان در شـهادت امـام حسـین     

(یـا   آسـمان خـون باریـد    ازاو بعـد از شـهادت   تاریخی و روایی ذکر شده، این است که 

و حتـی   ترسیدند و دندتعجب کر مردم آن را به چشم خود دیدند و و چیزي مانند خون)

  :دیوارها و لباسشان و ظروفشان هم سرخ رنگ شد

 :م شرف(شـــوق) العبديـــه قالـــتأحـــدثنا :ابـــراهيم قـــال مســـلم بن

علـيّ مطـرت  لمّـا ان  قتـل الحسـين بن«الازديـه، قالـت:  ةحدثني نضـر 

  1؛ن دمافأصبحت وكل شيء لنا ملآ السّماء دماً 

علـی شـهید شـد، از     بـن  کـه حسـین   زمانی گوید: نضره ازدیه می

از  همـه چیـز پـر   کـه  صبح کـردیم   در حالی ما آسمان خون بارید و

  .خون شده بود

مضمون این روایت با الفاظ مشابه که همه بر بارش خون دلالـت دارنـد، از طریـق    

نیـز نقـل    6سعید ابی و 5عباس ابن 4سالم، ام 3سلیم قاضی، 2ه،سلم امراویان دیگر از جمله 

  شده است.

، بـر  نقل شده است هم که در کتب عامه کبريحضرت زینب  خطبه همچنین

و تعجب مـردم  در خطبه خود در شهر کوفه به باران خون  این واقعه دلالت دارد. ایشان

                                            
 دلائـل؛ بيهقـى، ابـوبکر، ٢٢٧، ص١٤، پیشـین، جحسن بن یعل ،عساکر ابن؛ ٤٣٣، ص٦مزی، یوسف، پیشین، ج .١

ــدی، ابن؛ و ٤٧١، ص٦، جالنبــوة ، ٣، جالنــبلاء أعــلام ســيرالدین،  ؛ ذهبــی، شــمس ٥٠٥، ص١٠پیشــین، ج ســعد، اق

 .٢٤١، ص١٢پیشین، ج الدين، تقى ؛ مقريزى، ٣١٢ص

ــری،  .٢  محمــد ؛ صــالحى،٢٢٢پیشــین، ص ،الــدين جمال؛ زرنــدی، ١٤٥، صالعقبــى ذخــائر، عبــدالله احمــد بنطب

 .٨٠، ص١١ج ،الرشاد و الهدى سبل يوسف،  بن

محمـد ؛ قرطبـی، ٢١٦، ص٤، جوالتعـديل الجـرح ،حـاتم یابـ ابن؛ رازی، ٥٠٥، ص١٠سعد، پیشـین، ج ابن، واقدی .٣

 .٣٥٣، ص٨؛ ثعلبی، ابواسحاق، پیشین، ج١٤١ص ،١٦، پیشین، جاحمد بن

الدین،  ؛ ذهبـی، شـمس٤٣٣، ص٦؛ مـزی، یوسـف، پیشـین، ج٢٢٩، ص١٤حسن، پیشـین، ج عساكر، علی بن ابن .٤

 .١٦، ص٥، جالإسلام تاريخ؛ همو، ٣١٢، ص٣ج، النبلاء أعلام سير

  .١٠٢، ص٣، جالقربى لذوي المودة ينابيعابراهیم،  قندوزی، سلیمان بن .٥

 .٢٤٦جوزى، شمس الدین، پیشین، ص ؛  ابن٢٢١الدین، پیشین، ص جمال زرندی، .٦
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آیا تعجب کردیـد کـه    1؛ن قطرت السماء دماأأ فعجبتم « فرمودند: از آن اشاره کردند و

  »ارید؟آسمان خون ب

از  ها که از راویان مختلف نقـل شـده، در شـهادت امـام حسـین      طبق این نقل

آسمان خون بارید و این امر نیز از مصادیق گریه آسمان اسـت و ایـن واقعـه نـاممکن     

  اسرائیل نازل شد، خون بود:  هاي الهی که بر بنی که یکی ازعذاب نیست؛ چنان
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هایى از  را که معجزه ها و خون پس طوفان و ملخ و شپش و وزغ

کشى کردنـد کـه گروهـى     آنها فرستادیم و باز گردنبر  ،هم جدا بود

  .بزهکار بودند

مـا  و وصـارت ميـاههم دمـاً  فسـال النيـل علـيهم دمـاً «انـد:   ین آیـه گفتـه  در تفسیر ا

؛أحمر يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطاً 
وقتی عذاب خون آمد، رود نیـل   3

و طبـق نقـل بزرگـان    ». ها و نهرها براي قبطیان خـون قرمـز شـد    ها و چاه و همه آب

حـاتم   ابـی  ز اتفاق افتاده بود. ابـن نی مفسران، باران خون در شهادت حضرت یحیی

مَاءُ وَقَطَّرَتْ دَمًا إِنَّ يَحْيَى بن«گوید:  می تِ السَّ ا قُتِلَ، احْمَرَّ   4.»زكََرِيَّا لمََّ

اند، مثل خون انسان  مسلماً این ماده قرمز رنگ که راویان از آن به خون تعبیر کرده

شان غضـب اسـت و در اینجـا    اي بوده که ن و حیوان نبوده که نجس باشد، بلکه سرخی

اش بهتـرین   در خطبـه  صورت باران نمایان شده است یـادآوري حضـرت زینـب    به

کـه در بعضـی از    شاهد است که مردم آن را دیده و تعجب کرده و ترسیده بودند و چنان

  شده است. ها هم مشاهده می ها ذکر شده، آثار آن در دیوارها و لباس نقل

                                            
 .٤٦، ص٢، جمقتل خوارزمیخوارزمی، موفق، ؛ ٢٢٤، صالبلدانفقيه، ابوبكر،  ابن .١

 .١٣٣)، آ�ه ٧ه اعراف(سور  .2

  .٢٧١، ص٣، جمعالم التنزیل، ابومحمد ،یبغو  .3

 .٣٢٨٩، ص١٠، جتفسير القرآن العظيم ،حاتم یاب ابنرازی،  .4
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  ب) گریه زمین

کـه مجاهـد و    و روایات ثابت است؛ چنـان  کردن زمین نیز در آیه قرآنگریه امکان 

 1».کنـد  رود، زمین بر او گریـه مـی   هر مؤمن که از دنیا می«اند:  عباس و قتاده گفته ابن

این گریه برحسب خلقت خود زمین است. در منابع تاریخی و روایی مصـادیقی را بـراي   

  کنیم. اند که نقلشان می ، ذکر کردهگریه زمین در شهادت امام حسین

  ها جاري شدن خون از زیر سنگ .1

، از شـد  زمین برداشته مـی  سنگی که از زمین این بود که هریکی از مصادیق گریه 

هـاي عامـه    شد و این مطلب با طرق و الفاظ مختلف، در کتـاب  زیر آن خون جاري می

   کند: علی نقل می از عمر بن 2عساکر با سندش ابننقل شده. 

هـل كـان فـي  :رأس الجـالوت فقـال أرسل عبد الملـك إلـى ابـنقال 

مـا كشـف يومئـذ حجـر  :رأس الجـالوت قال ابـن ؟قتل الحسين علامة

  3؛إلا وجد تحته دم عبيط

رأس الجالوت پرسید. آیا در قتل حسـین   عبدالملک مروان از ابن

اي بود؟ گفت: در آن روز هیچ سنگی برداشته نشد، مگر اینکـه   نشانه

  شد. تازه یافت می زیرش خون

  نیز نقل شده است. 4مشابه این روایت از طریق دیگران

  و همچنین نقل شده: 

علـيّ  شهاب قال: ما رفع بالشّام حجر يوم قتل الحسين بن عن ابن

   5إلاّ عن دم؛

                                            
 .٣٤، ص٢٢، ججامع البیان فی تفسیر القرآن، جرير محمد بن ،یطبر  .1

أبوالحسـن الخشـاب بـن الفهـم أنـا أخبرنا أبو بكر الشاهد أن الحسن بن علي الجوهري أنـا أبـو عمـر الخـزاز أنـا  « .2

  ».محمد بن سعد أنا محمد بن عمر حدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه

  .١٦، ص٥الدین، پیشین، ج شمس ؛ ذهبى،٢٣٠، ص١٤حسن، پیشین، ج عساكر، علی بن ابن .3

 .١٥٤، ص٤، جكثير ابن تفسير کثیر، اسماعیل،  ؛ ابن ٥٠٥، ص١٠پیشین، ج سعد، واقدی، ابن .4

 .١٩٦، ص٩پیشین، ج ،بكر یاب بن یعل؛ هيثمی، ١١٣، ص٣طبرانی، ابوالقاسم، پیشین، ج .5



  

 

67	

 ��
م 

 اما
�

ھاد
� ز 

م ا
�  عا

ّ أ�
ت

 �
ن

..
.

 

، هیچ سنگی علی بن گوید: روز شهادت حسین شهاب می ابن

  .مگر از خون ،در شام برداشته نشد

مگـر   المقـدس برداشـته نشـد،    هم نقل شده که هیچ سنگی در بیت نیز با این لفظ

  :  شد یافت میتازه اینکه زیر آن خون 

ــا قتــل الحســين بن عــن الزّهــري قــال: لــم يرفــع حجــر  علــيّ  لمّ

    1؛ببيت المقدّس إلاّ وجد تحته دم عبيط

شهید شد، هیچ سـنگی در   که حسین گوید: زمانی زهري می

  شد. گر اینکه زیر آن خون تازه یافت میبیت المقدس برداشته نشد، م

  در مورد این روایات، چند نکتۀ گفتنی است:

. اختلاف این روایات ناشی از آن است که این حادثـه در بـلاد مختلـف روي داده    1

ممکـن اسـت    .اند گفتهاند،  یا شنیده دیدهراویان آنچه را که خود در این شهرها  است، و

  المقدس باشد. ل شام و بیتجاري شدن خون، نشانی براي اه

 ها، فقط مختص به ایام شهادت امـام حسـین   . جاري شدن خون از زیر سنگ2

نیست و این واقعه در سوگ سایر اولیاي الهی نیز ممکن است اتفاق بیفتـد؛ چنانکـه در   

  اند:  نقل کرده شهادت حضرت امیر المؤمنین

يليـاء ليلـة عن الزهرى إن أسماء الأنصارية قالـت: مـا رفـع حجـر با

؛طإلا و وجد تحته دم عبي يقتل عل
2    

زهري از اسماء انصاري نقل کرده که در شب شـهادت حضـرت   

المقـدس) برداشـته نشـد، مگـر      ، هیچ سنگی در ایلیا (بیـت علی

  شد. یافت میتازه خون  زیر آناینکه 

                                            
؛ مــزی، یوســف، ٢٢٩، ص١٤حســن، پیشــین، ج عســاكر، علــی بن ؛ ابن١١٣، ص٣، جنیشــیابوالقاســم، پ ،یطبرانــ .1

؛ ١٩٦، ص٩، جبكر، پیشین ابی علی بن ؛ هيثمی،٢٤٢، ص١٢پیشین، ج الدين، تقى ؛ مقريزى، ٤٣٤، ص٦پیشین، ج

؛ بيهقى، ابوبکر، ٣٠٥ص ،٢حجر، پیشین، ج ؛ عسقلانی، ابن٣١٤، ص٣، جالنبلاء أعلام سيرالدین،  ذهبی، شمس

 .٤٧١، ص٦پیشین، ج

ــحيحين علــی مســتدركالحــاكم نيشــابوری، محمــد،  .2 ، ١٢پیشــین، ج الــدين، ؛ مقريــزى، تقى١٤٤ص ،٣ج ،الص

 .٢٤٢ص
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ا . وقتی که امکان این مطلب با آیه ثابت است و وقوع آن با روایات متعـدد بـه م ـ  3

مانـد   ویژه که سابقه هم داشته است، جاي شکی در مورد آن باقی نمی رسیده است و به

و در مسائل تاریخی، بعد از نقل یک یا دو مورخ، وقوع یک حادثه به آسانی مورد انکـار  

گیرد، ولی این واقعه با اینکه از مورخان و محدثان زیادي و با طـرق متعـددي    قرار نمی

کننـد، مـورد انکـار قـرار      ثابت مـی  بیت یلی را براي اهلنقل شده است، چون فضا

  اند، و گرنه اشکال امکانی یا وقوعی ندارند. گرفته

  . جاري شدن خون از دیوارهاي دارالاماره2

  دیگر گریستن زمین، جاري شدن خون از دیوار است که نقل شده:نمود 

بنــت منيــع، و عــن مــروان مــولى هنــد بنــت  روى مــن طريــق ابن

ــه لمّــا جــي قــال: حــدّثني بــواب عبيــد اللّــه بنالمهلــب  ء بــرأس  زيــاد أنّ

. خرّجـــه الحســين بـــين يديـــه رأيــت حيطـــان دار الأمـــارة تســايل دمـــاً 

  1؛بنت منيع ابن

هنگـامى کـه سـر مبـارك امـام       کنـد:  زیـاد نقـل مـی    ابن دربان

دیــدم کــه از دیوارهــاى  ،زیــاد نهادنــد ابــن را در برابــر حســین

  گشت. دارالاماره خون جارى مى

 نتیجه  

عجیب، نشان از عظمت حادثه عاشورا و عظمت جنـایتی اسـت کـه در    این اتفاقات 

بعـد از شـهادت    روایات مربوط به وقـوع عجایـب   توان ادعا کرد که میآن روز رخ داد. 

تأثر موجودات است  هم نشان از گریه و ،این علایم .، مستفیض هستندامام حسین

تواند دلیـل بـر انکـار ایـن اتفاقـات       استبعاد نمیو صرف  هم نشان غضب الهی است و

اند، بیشتر دفاع از امویـان   تیمیه این امور را انکار کرده باشد. علت اینکه کسانی مثل ابن

  گري اوست. و پنهان کردن جنایات آنها و به جهت داشتن روحیه عثمانی

   

                                            
 .٤٣٤، ص٦؛ مزی، یوسف، پیشین، ج٢٢٩ص ،١٤، جپیشینحسن،  عساكر، علی بن ابن .1
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 محمد: محقق ،القاهرة و مصر تاريخ في المحاضرة حسن :بكر ابی بن الدين عبدالرحمن جلال سيوطی، .٢٢

 ق.١٣٨٧ چاپ اول،  ،العربية الكتب إحياء دارمصر:  ،براهيما بوالفضلا

 العلميـة، چــاپ اول، الكتـب داربیـروت:  ،دالرشــا  و الهـدى سـبل : يوســف بـن محمـد ،دمشـقى صـالحى .٢٣

  ق.١٤١٤

دار احيـاء التـراث العربـي، چـاپ دوم، بیـروت: ، الكبيـر المعجـم :احمـد بـن مانیابوالقاسم سـل، طبرانی .٢٤

  ق.١٤٠٤

 ق.١٣٥٦چاپ اول، القدسي،  ةمكتبقاهره: ، العقبى ذخائر :عبدالله بن احمد طبری، .٢٥

مؤسسـة بیـروت: ، حمـد محمـد شـاكرامحقـق:  ،القـرآن جامع البيان في تأويـل :جرير بن محمد ی،طبر  .٢٦

 ق.١٤٢٠، چاپ اول، الرسالة

  .ق١٤٠٤چاپ اول،  ،الفكر داربیروت: ، التهذيب تهذيب :حجر عسقلانی، ابن .٢٧

 ق.١٤٠٥چاپ دوم،  العربي، التراث دارإحياءبیروت:  ،القرطبي تفسير :احمد بن محمد قرطبی، .٢٨

  ق.١٤١٦الأسوة، چاپ اول،  دارقم:  ،القربى لذوي ودةالم ينابيع ابراهیم: سلیمان بن ،قندوزی .٢٩

 ش.١٣٦٥، تهران: دارالکتب الاسلامیه، الکافی�عقوب:  کلینی، محمد بن .٣٠

 ش. ١٣٦٢ ،اسلاميه، چاپ دوم انتشاراتتهران:  ، الكافي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  .٣١

  .ق١٤٠٩الرساله، چاپ اول،  هسسؤمبیروت: ، العمال كنز :حسام ی بنعلاءالدین عل ،هندی متقی .٣٢

الرساله، چاپ  ةسسؤمبیروت: ، تحقيق: بشار عواد معروف، تهذيب الكمالعبدالرحمن:  یوسف بن، مزی .٣٣

 .ق١٤١٣چهارم، 

  .ق١٤٢٠العلمية، چاپ اول،  الكتب داربیروت:  ،الأسماع إمتاع :الدين تقى ، مقريزى .٣٤

 شـريف: محقـق ،المشـايخ) النسائی (تسـمية ةمشیخ ی:عل بن شعيب بن حمدا رحمنعبدال ابی یی،نسا .٣٥

  .ق١٤٢٣ الفوائد، چاپ اول، عالم دارمکه مکرمه:  ،عونی عارف بن حاتم

 .تا یالجيل و دارالافاق،  بدار بیروت: ، صحيح :حجاج مسلم بن ی،ابور شني .٣٦

 ق.١٤٠٨چاپ اول،  ،لميةالع الكتب داربیروت: ، الزوائد مجمع :بكر یاب ی بنعل هیثمی، .٣٧

  ق.١٤١٨   دوم، العلمية، چاپ دارالكتببیروت: ، الكبرى الطبقات:  كاتب سعد ابن ،واقدى .٣٨

  



 

 

  ١٣٩٢زمستان١٢ارهشمومسال سرابیت؛ سراج منید وهامه نقپژوهشن

  ٠٨/١٢/١٣٩٢تاریخ تأیید: ١٩/٠٩/١٣٩٢تاریخ در�افت: ٩٣- ٧١ :صفحات

  
  

  أ�مام �ھدی����ه �باره  �ن� و �قد د�دگاه �ر�ی

 *وحيد خورشيدي

 چکیده

، عقیده مهدویت را از أتیمیه با صحیح دانستن روایات مربوط به حضرت مهدي ابن

با طرح مسائل و شبهاتی مانند عقیم بـودن امـام    ه است، اما ويتاصول مسلم دانس

و عدم توانایی حضرت  أ، عدم امکان طول عمر براي حضرت مهديعسکري

براي امامت و رهبري درکودکی سعی کرده است تـا اعتقـاد بـه مهـدي      أمهدي

موعود در نزد شیعیان را اعتقادي موهوم و پوچ جلوه دهد. نویسنده ضمن نقل دیدگاه 

گویی به این  تیمیه و پاسخ تیمیه درباره اصل مهدویت، درصدد طرح اشکالات ابن ابن

بیان شده  بودن امام عسکري اشکالات نیز برآمده است. در پاسخ به شبهه عقیم

در هیچ کجاي که  نسبت داده است؛ درحالیطبرى تیمیه این مطلب را به  است که ابن

ادعـاي  به عقیم بودن آن حضرت اشاره نشده است. همچنین به  تاریخ طبريکتاب 

لیاقت، کمـال و  پاسخ گفته و  أتیمیه درباره محال بودن طول عمر امام مهدي ابن

  ط امامت دانسته، نه سن را.رشد فکري را شر

  

  .، احادیث مهدویت، طول عمر، امامتأتیمیه، امام مهدي ابنکلیدواژگان: 

   

                                            
  شناسی. مؤسسه شیعه ۳پژوه سطح  دانشو  البیت تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهشگر مؤسسه *

khorshid313@gmail.com 
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 مقدمه  

از اختصاصات  أاعتقاد به اصل مهدویت و حکومت فراگیر و عادلانه مهدي موعود

سنت نیز با شیعه در این مسـئله یکـی اسـت. فراوانـی      شیعیان نیست، بلکه دیدگاه اهل

سنت آنان را واداشته است که  هاي مهم اهل مبر در خصوص مهدویت در کتابروایات پیا

در این نوشتار در پی آن هستیم تا دیدگاه  1اقرار به تواتر و صحت روایات مهدویت بکنند.

بررسی و نقد  أرود، درباره امام مهدي شمار می تیمیه را که رهبر فکري وهابیان به ابن

هاي خود به چه  تیمیه در کتاب چیست؟ ابن أه امام مهديکنیم و ببینیم عقیده او دربار

تیمیه با شـیعیان، دیـدگاه وي    مسائلی از مهدویت پرداخته است؟ با توجه به دشمنی ابن

تیمیه در این  هاي ابن وهابیان با استناد به گفتهدرباره اعتقاد شیعیان به مهدویت چیست؟ 

هاي خود مهدویت شـیعه را   ها و سایت ها، تبلیغات، مقالات و ماهواره خصوص، در کتاب

کنـد   اند. لذا ضرورت اقتضا می مورد هجمه قرار داده و وجود مهدي موعود را انکار کرده

  تیمیه درباره این موضوع نیز بررسی و نقد شود.  که شبهات ابن

 تیمیه درباره احادیث مهدویت   ابن عقیده  

منهـاج  کـه در نقـد    اسـت  میـه تی ابـن  هاي ترین کتاب از معروف منهاج السنهکتاب 

 منهاج الکرامهتیمیه وقتی با احادیث مهدویت در  ابن علامه حلی نگاشته است. الکرامه

و گردیـده  تطبیـق   أنقل و فقط بر امـام مهـدي   سنت اهلکتب  از شود که مواجه می

 بیند جز اي نمی چاره 2،استشده حضرت بشارت داده آن ظهور و قیام عادلانه و جهانی 

بـا  احادیثی کـه  « گوید: باره می تیمیه در این ابن صحت آن روایات اعتراف کند. بهکه این

    3».شود، روایات صحیحی هستند آنها بر خروج مهدي احتجاج می

کـه از فرزنـدان حضـرت      أوي در ادامه چندین روایت را درباره نسب امام مهدي

                                            
، الصـواعق المحرقـة، حجـر ابـن؛ هيتمـی، ٤٩٣ص ،٦ج، فتح الباري شرح صحيح البخـاريحجر:  عسقلانی، ابن .1

 .٤٨٠ص ،٢ج

  .١٧٧ص ،منهاج الكرامهيوسف،  بن حسن، . حلی2

  .٢٥٤ص ،٨، جمنهاج السنة النبوية، حمدا تيميه، ن. اب3
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: روایـات دربـاره   فتـه گذکر کرده و  2است و قیام او عادلانه و جهانی است، 1فاطمه

روایـات در   بیـت  حقـوق آل چنـین در کتـاب   وي هم 3.مشهور است أحضرت مهدي

ن احادیث نبوي، ا: عالمان، حافظان و محققگفته استخصوص مهدویت را نقل کرده و 

  4.اند به آمدنش بشارت داده است، نقل کرده روایات مهدي را که پیامبر

مهـدویت، اصـل اعتقـاد بـه مهـدي را پذیرفتـه        تیمیه نه تنها با تکیه بر روایات ابن

شود، سخت بـا آنـان بـه مقابلـه      است، بلکه وقتی با منکرین مسئله مهدویت مواجه می

. کـرده اسـت  و ادله آنها را به نقـد کشـیده و از عقیـده مهـدویت دفـاع      برخاسته علمی 

فرمـوده اسـت:    منکرین عقیده مهدویت با استدلال به ایـن روایـت کـه پیـامبر    

معتقدند مهدي همـان عیسـی اسـت کـه نتیجـه ایـن        5،»مـريم بـن مهدي إلا عيسىلا «

در مقابـل ایـن   تیمیـه   ابن است. بیت پیامبر از اهل أسخن، انکار بودن مهدي

اي  فـه یطااو  معتقد است  6.افراد سخت موضع گرفته و این روایت را تضعیف کرده است

به نام محمـد   اند. راوي این روایت افتاده به اشتباه ،اند را انکار کرده 7که روایت مهدویت

دیگرانـی   و 8تیمیـه  ابـن  کـه نیسـت  اعتمـاد  مـورد  و اسـت   یشخص مجهولجندي  بن

و  13بیهقـی، حـاکم   12،ملاعلی قـاري  11،قیم ابن 10،محدث مشهور 9سجستانیهمچون 

   ضعیف است.  روایت که این و معتقدند  اند  او را تضعیف کرده 14البانی

                                            
  .١٠٧ص ،٤ج ،داوود سنن أبی ،سلیمان، . ابوداود1

  .٢٥٥ص، ٨ج ، پيشين،احمد تيميه، ناب .2

  .٩٥ص ،٤، جهمان. 3

  .۵۱ص، البيت آل حقوق، همو .4

  .١٣٤٠ص ،٢ج ، ماجه سنن ابن، يزيد محمد بنماجه،  ابن .5

  .١٠٢ -١٠١ص ،٤ج ،النبوية السنة منهاجاحمد،  تيميه، ن. اب6

  بيت است. تيميه همان رواياتی است که دلالت دارد مهدی از اهل . مقصود ابن7

  .۲۵۶، ص۸ج ،پیشیناحمد،  تيميه، ناب. 8

  .۹۵ص، الشافعي الإمام مناقبحسين،  بن محمدسجستانی، ابری ر.ک:  .9

  .٣٣٩ص  ،٥٢ج، تاريخ مدينة دمشقن، حس بن یعل، عساکر ابنر.ک: . 10

  .١٤٢ص، والضعيف الصحيح في المنيف المنار، بكر یأب محمد بنقيم،  ابنر.ک: . 11

  .١٠١ص ، ١٠ج ، المفاتيح مرقاةعلی،  قاری، ر.ک:  .12

  .٤٠٢ص، ٦ج، تحفة الأحوذي، محمد عبدالرحمنمبارکفوری، ر.ک: . 13

  .۱۷۵، ص۱ج، الأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث ةسلسلالبانی، ناصرالدين، ر.ک:  .14
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روایات مهدوي و نقد ادلـه کسـانی   شهرت ه با اعتراف به صحت و تیمی ابن بنابراین

مسـئله  دربـاره  موضـع خـود را    انـد   را انکـار کـرده   بیت پیـامبر  که مهدي از اهل

که آن مهدي که به آمـدنش بشـارت داده شـده اسـت، از     کرده مهدویت آشکار و ثابت 

تیمیـه، بـه    ابن از نیز به پیروي وهابیان. است بیت و از فرزندان حضرت زهراء اهل

محـدث معـروف و    ،که البانی همچنان ؛اند کردهاعتراف صحت و تواتر احادیث مهدویت 

مورد اعتماد وهابیت، انکار عقیـده مهـدویت را هماننـد انکـار الوهیـت خداونـد دانسـته        

را متـواتر   أمهـدي مربـوط بـه امـام    نیز روایـات   ،مفتی اعظم وهابیان ،باز بن 1.است

    2.: روایات در این باب فراوان و در حد مستفیض استگفته است معنوي دانسته و

 تیمیه  ابن از نگاه أنام پدر امام مهدي  

لـو لـم يبـق «کـه فرمودنـد:    با استناد به روایت ابوداود از رسول خداتیمیه  ابن

مـن الــدنيا إلا يــوم لطــول اللــه ذلــك اليــوم حتــى يخــرج فيــه رجــل منــى أو مــن أهــل بيتــي 

ــواطئ اســمه اســ ــه اســم أبــي يمــلأ الأرض قســطاً ي  كمــا ملئــت جــوراً   وعــدلاً  مي واســم أبي

،»وظلماً 
بـر   4،»نام پدر من اسـت  نام پدرش هم ؛بيأبيه اسم أاسم «معتقد است جمله  3

وي در ایـن خصـوص، بـا رد     .، عبداالله استأنام پدر امام مهدياین دلالت دارد که 

داننـد،   مـی  عسـکري  را امـام حسـن   أادعاي شیعیان که نام پدر حضرت مهدي

را از روایـت رسـول    »بـيأبيـه اسـم أاسـم «جملـه  را متهم کرده است که آنهـا  شیعیان 

 گویـد:  در ادامه میهاى آنان تناقض نداشته باشد و تا با دروغ اند حذف کرده خدا

جـد مهـدى، حسـین و کنیـه جـدش        :انـد  اند و گفته گروهى نیز روایت را تحریف کرده

 محمـد  ،شـود کـه اسـم مهـدى     س معناى روایت رسول خدا این مـى پ .االله استابوعبد

  5.است االله است و کنیه اسم قرار داده شدهعبد بىأ بن

                                            
  .٤٣، ص٤، جمن فقهها و فوائدها ءسلسلة الاحاديث الصحيحة و شيهمو،  1

 .٩٧، ص٤ج ، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز عبدالله، عبدالعزيز بنباز،  . ابن2

  .١٠٦، ص٤، پيشين، جسلیمانداوود،  ابی. 3

  .٩٥، ص٤جاحمد، پيشين،  تيميه، ناب. 4

  .٢٦٠-٢٥٤ص  ،٨جهمان، ر.ک: . 5
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 نقد این دیدگاه  

  کنیم: تیمیه را در قالب چند نکته بیان می ابن پاسخ این ادعاي

،»واسـم أبيـه اسـم أبـي«عبارت تیمیه، بدون  ابن روایت مورد استناد )الف
در منـابع   1

  هریره،ابـو  3،مسـعود  ابن 2،چند تن از صحابه مانند حضرت علی از سنت اهلی قدیم

نبـودن  . نقل شده است 7سلمه، با سند صحیح ام و 6سعید خدرىابو  5عباس، ابن 4حذیفه،

در نقل این صحابه با سند صحیح، نشان از این نکتـه دارد   »واسم أبيه اسم أبي«جمله 

که  همچنان ؛است و بعدها به آن اضافه شده است نبودهعبارت که در اصل روایت، این 

اند که اضافه به روایت توسط  به این نکته اشاره کردهو گنجی شافعی  8ابري سجستانی

اعتبـار  تیمیـه   مـورد اسـتناد ابـن   لذا آن روایـت   9.بوده است» زائده«راوي حدیث یعنی 

  10.ندارد

، ایـن روایـات را   ابییکی از نویسندگان مشهور وه ـي دمحمد سعو بن شیخ ربیع )ب

؛ انـد عبداالله نفس زکیه جعـل کـرده   بن محمدجعلی دانسته و معتقد است این را پیروان 

 11.مهدى موعود استاو زیرا مشهور شده بود که 

طریق صحیح  اند، نقل شده »اسـم ابـيواسم أبيه «عبارت  بنابراین روایاتی که بدون

که شیعیان بـراي اثبـات اعتقـاد خـود،     این ادعا و رسند  به حد استفاضه هم مىو  دارند

 آنمطابق بـا   اند، ادعایى باطل و کذب است و نظر شیعیان دست به تحریف روایت زده

  که جمله زیادي را ندارند. استسنت  اهل دسته از روایات

                                            
  . نام �درش همنام �در من است.1
  .١٠٨، ص٤جپيشين،  ابوداود، سلیمان،ر.ک:  .2

  .١٠٢٠٨ح ،١٣١، ص١٠، جالمعجم الكبير، حمدا سليمان بن، یطبران؛ ٥٠٥صهمان،   ر.ک:. 3

  .٨٢، صر المنتظرعقد الدرر في أخبای، يحي يوسف بنی، قدسم  ر.ک:. 4

  .٦٣٦، ح١١١، ص٢ج ،مسند الشاشيابوسعید، ، یشاشر.ک:  .5

  .١٠٨٠، ح٣٦٨، ص١، جكتاب الفتن نعيم،ی، روز م  ر.ک: .6

  .٥٠٥، ص٤جپيشين،  ابوداود، سلیمان،  ر.ک:. 7

  .٩٦پيشين، صحسين،  بن محمد، ابری. 8

 .٤٨٣، صالزمان صاحب أخبار في البيانمحمد، ،   شافعى . گنجى9

  .٤٨٥. همان، ص10

  .٣٠٧ص ،الشيعة الامامية الاثني عشرية في ميزان الاسلام، محمد ربيع بنسعودی،  .11
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 تیمیه ابن از نظر أنسب امام مهدي  

 ،ستا تیمیه معتقد بود که مهدي از نسل حضرت زهرا شد، ابنکه ذکر همچنان

اسـت،   از نسل کدام یک از فرزندان حضرت زهرا أولی در اینکه حضرت مهدي

بـه   أخلاف شیعیان که معتقدند نسب امام مهـدي  با شیعه اختلاف نظر دارد. وي بر

 مهـدي موعـود از فرزنـدان امـام حسـن     رسـد، معتقـد اسـت     مـی  امام حسین

حضـرت  ود به روایتـی از  تیمیه در سخن خ ابن .نه از فرزندان امام حسین ،باشد می

 از نسـل حسـن   أمهـدى کنـد کـه در آن آمـده اسـت حضـرت       استناد می علی

اسـت کـه    2تیمیه روایتـى  منظور ابن	1.علی بن نه از نسل حسین ،است على بن

  نقل کرده است:خود این چنین  سنندر ابو داود 

کــه بــه فرزنــدش حســن  درحــالى ابواســحاق گویــد: علــى

ه رسول خـدا ایـن   ک ست؛ چنانپسر من آقا این«نگریست، گفت:  مى

آید کـه همنـام    است، از نسل او فرزندى به دنیا مى هنام را بر او نهاد

امـا از   ،پیامبر شماست که در سیرت و اخلاق شبیه آن حضرت است

سپس این قصه را کـه او زمـین را پـر از     .»تى نداردهانظر قیافه شب

  3عدل و داد خواهد کرد، نقل کرد.

سنت  اهل توجه در خصوص این روایت این است که برخی از علمايدرخور  نکته   

، إن ابنـي هـذا سـيد كمـا سـماه النبـي«از جمله  براي اینکه ثابت کنند مراد پیامبر

از بالاي منبـر بـه    اند که پیامبر است، به این روایت تمسک کرده امام حسن

 بـين بِـهِ  يُصْـلِحَ  أَنْ  اللَّـهَ  وَلعََـلَّ  دٌ سَـيِّ  هـذا ابْنِـي«و فرمودنـد:   نـد نگـاه کرد  امام حسن

؛المُْسْلمِِينَ  من فِئَتَيْنِ 
ایشـان بـین    دست بهست و امید است که خداوند م  آقااین فرزند 4

                                            
  .٩٥ص ،٤جاحمد، پيشين،  تيميه، ناب .1

  .٢٥٥ص ،٨. همان، ج2

  .٤٢٩٠ح ،١٠٨ص ،٤جپيشين،  ابوداود، سلیمان، .3

  .١٣٢٨ص ،٣ج ،البخاری صحيح، سماعيلا ، محمد بنیخار . ب4
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ملاعلـی   1.»صلح برقرار سازد و معاویه) ر امام حسنک(لش دو لشکر بزرگ مسلمین

 ایت معتقدند مـراد پیـامبر  با استدلال به این رو 4تیمیه ابن و 3عظیم آبادي 2قاري،

گیرنـد کـه    بعد نتیجـه مـی   .نه امام حسین ،است  داود، امام حسن ابی روایتاز 

  .است مهدي از ذریه امام حسن

 تیمیه ابن نقد دلیل  

کنند تا ثابت کنند که  به آن استناد میسنت  اهل تیمیه و دیگر علماي ابن روایتی که

سـت کـه آن را از اعتبـار    اشـکالاتی ا اسـت، داراي   از نسل امام حسـن  أمهدي

  اندازد و این اشکالات به شرح زیر است: می

  است: روایت ابوداود داراي دو اشکال سندي. 1

ذکـر  امـا   ،»بـرایم از هـارون نقـل شـد    « گویـد:  چنین می ابوداود در اول سند )الف

از پـس روایـت    .چه کسى این روایت را از هارون براى او نقل کرده اسـت کند که  نمی

  در اسناد است.   5؛ چون مشتمل بر تعلیقاستضعیف این جهت 

اسـت   عبد االله سـبیعى  بن سحاق عمرواابو راوي این روایت از حضرت علی )ب

سنت، ایـن  علماي اهلجهت  همینبه  است. را دیده بار امیرمؤمنان یکفقط که او 

  .دانسته استروایت را منقطع و از اعتبار ساقط 

این دو اشکال در سند روایت، حـدیث را منقطـع دانسـته و    ل وجود دلی به خلدون ابن

 ،و مسلم روایـت نقـل شـده اسـت    صحیح بخارى عى در سبیاسحاق  ابوهرچند از : گفته

                                            
بايد در خصوص اين روايت مورد توجه و دقت قرار گیرد، اين است که اين روايـت بـا آنچـه خـود  ای که  نکته .1

يْـحَ «کند، تعارض دارد؛ حضـرت فرمـود:   در خصوص  فئه باغيه بودن معاويه نقل می بخاری از پيامبر وَ

يَدْعُو  ةِ وَ ارٍ تَقْتُلُهُ الفِْئَةُ البَْاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلى الجَْنَّ ارِ؛ بعَمَّ چاره عمار! گروه نابكار (معاويه و پيروانش) او ینَهُ إلى النَّ

ــد و آنهــا عمــار را بــه ســوى آتــش مى ســوى بهشــت می كشــند. عمــار آنهــا را بــه را مى  ،١ج، (همــان  »خواننــد خوان

  ).١٧٢ص

  .١٠١ص ،١٠جی، پيشين، عل. قاری، 2

  .٢٥٧ص  ،١١ ج، عون المعبود شرح سنن أبي داود، حمد شمسم عظيم آبادی،. 3

  .٥٣، صالبيت آل حقوق، احمد، تيميه ناب. 4

  ، حديث معلق گويند.افتاده باشد یسندش يک راو  یکه در انتهارا  یحديث .5
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روایـت   و علـى حضـرت  شـد و روایـت او از    طولى او در آخر عمرش دچـار اخـتلا  

ده و در ذیلـش از  مبارکفوري این روایت را ذکـر کـر   1.نیز منقطع است ابوداود از هارون

و  این روایت منقطع است است گفتهکند که او  منذري درباره سند روایت چنین نقل می

روایـت   البانىهمچنین  2را دیده است. علىحضرت بار  یکفقط ابواسحاق سبیعى 

نام استاد ابوداود در این روایت بـرده نشـده    :گفتهفوق را از چند جهت ضعیف دانسته و 

که  خالد بن و شعیب بود طل است و همچنین ابواسحاق دچار اختلااست؛ پس او مجهو

نـه قبـل از    3ابواسحاق از وي روایت کـرده، از او روایت نقل کرده است، بعد از اختلاط 

وي  4.نیز گوید: این روایـت ضـعیف اسـت    داود أبی سنن ضعیفالبانی درکتاب اختلاط. 

م داده اسـت، روایـت ابـوداود را    انجا مشکاة المصابیحهمچنین در تحقیقی که درکتاب 

  5.تضعیف کرده است

در سنن ابوداود  روایتهمین  ،جزرى شافعىاز جمله سنت  طبق نقل علماي اهل .2

نظـر إلـى إبنـه « جملـه  »نظـر إلـى إبنـه الحسـن«نقل شـده اسـت کـه در آن بـه جـاى      

 دیـدگاه صـحیح  گویـد:   جزري با اعتماد به این نقل است که مـی  آمده است. »الحسين

روایـات  همچنـین   6.اسـت  على بن از نسل حسین أاین است که حضرت مهدى

 .است کند مهدي از نسل امام حسین فراوان دیگري نیز وجود دارد که ثابت می

با  ،منهاج السنهبه روایت ابوداود در  تیمیه درباره نسب امام مهدي ابن استناد. 3

؛ داردنقل شده اسـت، تعـارض    تیمیة لابن المصریة الفتاوى مختصر آنچه از او در کتاب

 کـه  تیمیـة لابن المصریة الفتاوى مختصرنویسنده  ،علی بعلی حنبلی بن محمدشیخ زیرا 

تیمیه به صـحت   ابن بعد از نقل اعتراف، تیمیه در مصر است ابن بناي وي نقل فتواهاي

                                            
  .٣١٤ص ،١، جمقدمة ابن خلدون ،عبدالرحمنخلدون، بن ا . 1

  .٤٠٣ص ،٦، جپيشين، محمد عبد الرحمن، . مبارکفوری2

  .١٠٩٧، ص١٣ج، الأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة ثالأحادي سلسلةالبانی، ناصرالدين، . 3

  .٤٢٩٠، ح٣٥٠، صداود أبي سنن ضعيفهمو، . 4

  .١٨٦، ص٣، جالمصابيح مشكاةعبدالله،  بن . تبريزی، محمد5

  . ١٣٠ص ،على الإمام مناقب في المطالب أسنىالدين،  شمس ،  . جزرى6
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 کنـد کـه حضـرت علـی     و حسن بودن احادیث مهدویت، روایتی را از او نقـل مـی  

    1.است است: مهدي از فرزندان حسین دهفرمو

بـا آن روایتـی    اسـت،   گوید مهدي از نسل امام حسن آن روایتی که میبین  .4

شود جمـع   باشد، به این صورت می میکند حضرت از نسل امام حسین که ثابت می

و از جهـت مـادرى از    از جهت پدرى از نسل امام حسـین  کرد که امام مهدي

کنـد کـه    ییـد مـی  أتایـن مطلـب را    فرمایش پیـامبر  ست.ا حسن نسل امام

مهـدي ایـن امـت از     ،قسم به کسی که من را به حق مبعوث کرد ،اي فاطمه فرمودند:

  2.است حسن و حسین

از نسـل    داود براي اثبـات اینکـه مهـدي    تیمیه به روایت ابی ن استناد ابنبنابرای

 قابل استناد نیست. رو است که هجدي روب اشکالاتاست، با  امام حسن

 تیمیه درباره فرزند داشتن امام حسن عسکري دیدگاه ابن  

و فرزنـدي نداشـتند،    نـد عقیم بود امام عسکري تیمیه با طرح این شبهه که ابن

  گوید:   باره می در اینکند و اصل وجود مهدي منتظر شیعه را انکار  کهاست  خواسته

دیگـر دانشـمندان    قـانع و  بـن  جریر طبرى و عبدالباقى بن محمد

علــى  بـن  کـه [امـام] حســن   انــد نقـل کـرده  علـم انسـاب و تــاریخ   

کنند که او  ] فرزندى نداشته است؛ اما امامیه خیال مىعسکرى[

داخل سـرداب   یخردسالدر که او کنند  گمان میداراى فرزند بوده و 

داشـته،   اند کـه او دو سـال   از شیعیان گفتهبرخى و  استسامرا شده 

پنج سـال  سن آن حضرت را اى دیگر  سه سال و عدهاند  گفتهبعضى 

   3.اند دانسته

                                            
  .٢٥٠ص ،١ج ،المصرية لفتاوىا مختصربعلی،  حنبلی علی بن . بدرالدين، محمد1

: ١٥٢ص ،عقـد الـدرر فـي اخبـار المنتظـر، �حیـی یوسف بنی، قدس؛ م٥٧ص ،٣، پيشين، جابوالقاسم. طبرانی، 2

  ».الأمة هذه مهدي منهما إن بالحق، بعثني والذي«

  .٤٥٢ص ،٢٧ج ، تيمية ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب؛ همو، ٨٧، ص٤ج، احمد، پيشين، تيميه ن. اب3
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را مطـرح   عقیم بودن امام حسـن عسـکري  تیمیه،  ابن وهابیان نیز به پیروي از

، أکه باور شیعیان درباره موجود بودن امام مهدي اند گرفتهکرده و از آن چنین نتیجه 

  1.باوري پوچ و خیالی است

 نقد این دیدگاه  

  کنیم:   را این چنین نقد می ريکتیمیه درباره فرزند نداشتن امام عس نادعاي اب

کـه بـا بررسـی بـه      درحـالی  ؛نسبت داده اسـت طبرى تیمیه این مطلب را به  ابن .1

آمده مشخص شد که در هیچ کجاي کتاب تـاریخ طبـري بـه عقـیم بـودن امـام        عمل

 اصلاًر این کتاب د »لم يكن له نسـل ولا عقـب« ۀاشاره نشده است و جمل عسکري

را  منهـاج السـنه  کتاب  و بودهسنت  اهل محمد رشاد سالم که از محققانشود.  دیده نمی

وجـود نـدارد، بـه     تـاریخ طبـري  که این مطلب در یابد  در میوقتی  ،تحقیق کرده است

این جمله را بـه   2منهاج السنهتیمیه را مستند کند، در پاورقی  ابن ناچار براي اینکه حرف

 ،سعد قرطبـی اسـت   بن عریبکه نویسنده آن  دهد نسبت می 3تاریخ الطبري لةصکتاب 

دربـاره فرزنـد نداشـتن امـام     تعبیـري   اما غافل از اینکه این کتاب موجود است و چنین

 دروغبا این کارش به نوعی خواسته اسـت  محمد رشاد وجود ندارد، بلکه  عسکري

لـم يعقـب «اي بـه ایـن مضـمون     لـه مج، تـاریخ الطبـرى   صلةدر . بپوشاندا تیمیه ر ابن

»الحسـن
قضـیه  ندارد.  رىکامام عسربطی به اما هیچ  ،استآمده اي  باره قضیهدر 4

 محمـد کنـد مـن فرزنـد     شخصـی ادعـا مـی   زمان مقتدر عباسی، که در  استبوده این 

 ـ  ؛جعفر الرضا هستم بن موسی بن علی بن حسن بن در  .هسـتم  رضـا  امـام  وهیعنی مـن ن

 فرزند امـام رضـا   حسن ؛لم يعقـب الحسـن« گویند: اي می او عده هاى تکذیب گفته

                                            
و احســان الهــی ظهيــر در  اصــول مـذهب الشــيعة الإثنــي عشـريةكتــاب قفــاری در  ال. افـرادی مثــل دكتــر ناصـر 1

  اند. و ديگران اين شبهه را ذكر كرده الشيعة و أهل البيت

  .٨٧، ص٤، جالسنة النبوية منهاج، احمد، تيميه ن. اب2

  است. تاريخ طبری. اين كتاب تكمله 3

  .. حسن فرزندی نداشته است4
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منظـور  شـود، بـه    . بعد از اینکه دروغ آن شخص آشکار می»اصلا فرزندى نداشته است

  1گردانند. میها  و در کوچهکنند  میبر الاغ وارونه سوار تنبیه، او را 

و تیمیـه   بـن ا اسـاس بـودن شـبهه    در اینجا ضروري است تا بیذکر آن که  اي نکته

التـاریخ   صـلةدر کـه قرطبـی    نقلیهمین شود، این است که  استناد محمد رشاد آشکار

براي این قضـیه هـیچ مصـدر و    نه تنها  قرطبیزیرا  ؛است الاتیاشکداراي  آورده است،

اشـاره کوتـاه بـه    زرکلی فقط . است یمجهولاو نیز فرد خود ، بلکه کند سندي ذکر نمی

    2.نصرانی بوده است تقد است او اصالتاًو معکند  میشرح حال او 

فرزندي  باره این است که در بین علما در اینکه آیا امام رضا مطلب دیگر در این

 4جوزي سبط بن و 3شافعى طلحه بن محمدبه نام حسن داشته است یا نه، اختلاف است. 

 ام رضاام د:سنوی می دیخ مفیشاما  نام حسن داشته است، معتقدند ایشان فرزندي به

پسرش  جز همان ،باشدمانده  جا به	فرزندي	م که از ويیا را بدرود گفت و سراغ نداریدن

علامه حلی نیز گوید:  5.علی بن محمد حضرت	عنیی ؛درسی امامت به	که بعد از وي

 6و موسـی داشـتند.   هنگامی که از دنیا رفتند، دو فرزند به نام محمـد  امام رضا

موجب تردید در نقل جریان فرزند داشتن یا نداشتن حسـن   پس اختلاف در این مسئله،

  شود. می التاریخ صلةدر کتاب  موسی الرضا بنعلی  بن

و اگر هـم  تیمیه بدون دلیل است و بر پایه هیچ سندي نیست  حرف ابن بنابراین    

مربوط به جریان دیگري است کـه ارتبـاطی بـه    مطلبی ذکر شده است،  التاریخ صلةدر 

  ارد.ند ريکاشتن امام عسفرزند ند

فرزنـد  ایـن اسـت کـه وي     اسـت، تیمیـه   ابن اشکال دیگري که در اینجا متوجه .2

نیز نسبت داده است و در ایـن   قانع بن عبدالباقیرا به  امام حسن عسکرىنداشتن 

                                            
  .٣٥ص ،الطبري تاريخ صلةسعد،  بن . قرطبی، عريب1

  .٢٢٧ص ،٤ج ،الأعلام. زرکلی، خير الدين، 2

  .٣٠٣، ص الرسول آل مناقب في السئول مطالبطلحه،  بن . شافعى، محمد3

  .٣٢١، صالخواص تذكرةجوزی، شمس الدين،  . سبط بن4

  .٢٧١ص ،٢، جالإرشاد، محمد محمد بن. مفيد، 5

  .٢٩٤ص ،اليومية المخاوف لدفع القوية العدديوسف،  بن . حلی، علی6
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تیمیه سخنش  ابن این،از است. گذشته   ارائه نداده نیز از او سند و مدرکىخصوص هیچ 

 علمـاي  .جایگـاهی نـدارد  سـنت   ي اهـل که در بـین علمـا   دهد میتساب را به کسی ان

انـد کـه او را از اعتبـار سـاقط      جملاتـی گفتـه  او او را تضعیف کرده و دربـاره  سنت  اهل

    نویسد: میعبدالباقی شرح حال  ذهبی در کند. می

کـرد و   ولى اشتباه مى ،کرد دار قطنى گفته: او روایات را حفظ مى

از دیـدگاه مـن   او گفته است  نیز رقانىب. ورزید بر خطایش اصرار مى

فـرات نقـل    بـن  بوالحسناخطیب بغدادى از ازهرى از  .ضعیف است

اند که دو سال قبل از مرگش  قانع نقل کرده ابن کرده است که براى

من شـنیدن روایـت از او را رهـا کـردم؛     و از این رو دیوانه شده بود؛ 

  1.اند ز او روایت شنیدها شا اى در زمان دیوانگى چرا که عده

ویژه نسب شناسان معروف  بهسنت  اهل تیمیه بر خلاف دیدگاه بزرگان ابن سخن .3

از فرزنـدان امـام حسـن    او و شـده اسـت   متولـد   أانـد امـام مهـدي    گفتـه است کـه  

 3،ذهبـى  2خلـدون،  ابـن  کنـیم:  مـی یـاد  چنـد تـن   از نمونـه  بـراي  . است ريکعس

 10،صـباغ  ابـن  9،صـفدي  8،جـوزى  بـن  سبط 7،خلکان ابن 6ثیر،ا ابن 5،حجر ابن 4فخررازى،

     12.گنجى شافعىو  11،زرکلى

                                            
  .٨٨٣ص ،٣، جالحفاظ تذكرة، مداح محمد بن . ذهبی،1

  .١٤٨ص ،٤، جتاريخ ابن خلدون، محمد عبدالرحمن بنخلدون،  . ر.ک: ابن2

  .١١٣، ص١٩، جتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، عثمان بنی، محمد ذهبر.ک: . 3

  .٧٩ -٧٨، صالشجرة المباركة في أنساب الطالبية، ر الدينفخی، راز :  ر.ک. 4

  .٦٠١، ص٢ج ، پيشين،حجر ابنهیتمی، ر.ک: . 5

  .٢٥٠-٢٤٩ص ،٦، جالكامل في التاريخعزالدين، ی، اثير جزر  ابنر.ک: . 6

  .١٧٦، ص٤، جوفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان ،الدين شمسخلكان،  بنا  ر.ک: .7

  .٢٠٤صپيشين، الدين،  شمس ی،جوز  سبط بنر.ک: . 8

  .٢٤٩ص ،٢ج ،بالوفيات الوافي، صلاح الدينصفدی، ر.ک: . 9

  .٦٨٢، ص٢ج ،الفصول المهمة في معرفة الأئمة، محمد بن یعل، یصباغ مالك ابنر.ک: . 10

  .٨٠، ص٦ج ، پيشين، خيرالدين ،زركلیر.ک: . 11

  .١٠٠ص، ي بن أبي طالبكفاية الطالب في مناقب عل يوسف، بن گنجی شافعی، محمدر.ک: . 12
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فرزندي ندارد، ادعایی بدون دلیل  تیمیه که امام حسن عسکري پس سخن ابن

  است.

 امام مهدينبودن عمر طولانی برتیمیه  دلایل ابن  

ر، سـعی  لی درباره عدم امکان عمر طولانی بـراي امـت پیـامب   بیان دلایتیمیه با  ابن

مهـر  به خیال خود  را انکار کند و کرده است تا با این روش، زنده بودن امام مهدي

  گوید:   میباره  وي در اینبزند. بطلانی بر باورهاي شیعیان 

، طبق عادت (عمر امام مهدي) برابر این مدت مسلمان عمر یک

دروغ بـودن آن  غیر واقعی که ، امرى است محمدعمر افراد در امت 

سـال عمـر کـرده     120ش از یدر اسلام کسی که بزیرا   است؛ معلوم

  1.ندارد  وجود ،باشد

تمسـک جسـته    دو روایـت از پیـامبر  وي در ادامه براي اثبات حرف خود، به 

  است:آورده بخاري از . وي در روایتی به نقل است

روز عمر نقل شـده اسـت کـه رسـول خـدا در آخـرین        از عبداالله بن

و  رو بـه مـا کـرد   ، گفـت وقتـى سـلام     .ما خواند عمرش نماز عشا را با

فرمود: امشب را به خاطر بسپارید؛ زیرا پس از گذشت صد سـال از ایـن   

 2.که روى زمین هستند، باقى نخواهد ماند از کسانی یکیتاریخ، 

از ابوهریره نقل شده اسـت کـه   «است که گفته است:  ترمذىروایت دوم به نقل از 

  3».من بین شصت تا هفتاد سال استگفت: عمر امت  رسول خدا

ادعاي طـول عمـر بـراي    با ذکر این دو روایت خواسته است ثابت کند که  تیمیه ابن

زنده بـودن  تا در نتیجه  است پیامبردروغ و بر خلاف عادت امت حضرت مهدي، 

  را که از اعتقادات شیعه است، مورد هجمه قرار دهد. امام مهدي

                                            
  .۹۱، ص۴ج  پيشين،  ، احمد،تيميه ن. ر.ک: اب1

، ۴، جصــحيح مســلم ،جــاجح مســلم بنی، ابور شــني؛ ۱۱۶، ح۵۵، ص۱، ج، پيشــينســماعيلا ، محمــد بنیخــار ب. 2

  .۱۹۶۵ص

  .۲۳۳۱، ح۵۶۶ص  ،۴، جسنن الترمذيی، عيس محمد بنی، ترمذ . 3
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  تیمیه نروایات مورد استناد ابنقد     

شامل کسانى ندارد؛ زیرا روایت  أبه طول عمر امام مهدي ربطیهیچ  روایت اول

روى زمـین موجـود و زنـده بودنـد. رسـول       پیـامبر شود که در همـان زمـانِ    مى

. میرنـد  ماننـد و مـى   بعد از صد سال در روى زمـین بـاقى نمـى   ها این  فرمود: خدا

سال بعـد از   242؛ چرا که آن حضرت، شود نمى شامل امام زمانحدیث بنابراین 

  .استهجرت به دنیا آمده و در زمان رسول خدا متولد نشده 

حرفـى را از  ایـن حـدیث،   راویان  کند که می توجیه چنینایناین روایت را قتیبه  ابن

آن را آهسـته بیـان    پیـامبر ند یا اینکه ا اند یا آن را فراموش کرده آن ساقط کرده

مــا شــک نــداریم کــه  گویــد: بعــد در ادامــه مــیاســت.  نشــنیدهکــرده و راوى آن را 

گونه فرموده: بر روى زمـین از میـان شـما امـروز هـیچ کسـى بـاقى          این پیامبر

ى اوپـس ر  .صـحابه فقـط  از کسانى که در این مجلس حاضر است یـا   یعنى ؛ماند نمى

وجیـه را  همـین ت  ،روایـت ایـن  بعد از نقل نیز طحاوى  1را انداخته است. »مـنكم«کلمه 

کسـانى بـوده    یافتیم که مقصود رسول خـدا  ما در سخن على :گفتهکرده و 

   2نه غیر آنان. ،ندکه در آن روز بر روى زمین بود

حضـرت  ویـژه   بـه این روایت شامل مـردم آینـده   بنابراین با توجیهاتی که ذکر شد، 

ثابـت   و محال بودن عمـر طـولانی را بـراي امـت پیـامبر      شود نمى مهدى

حاضـران در  بـه  یـا  و خطـاب روایـت   ادعایی بـیش نیسـت   تیمیه  ابن استناد  کند و نمی

 مقصـود رسـول خـدا   همچنین بوده است. صحابه عموم به مجلس رسول خدا یا 

و هیچ شخص دیگرى عمر طولانى نخواهد داشـت    بعد از این صد سال،که این نیست 

؛ زیـرا افـراد زیـادى بعـد از آن     کنند صد سال عمر مى کمتر از یک تا قیام قیامتت او ام

  اشاره خواهیم کرد.آنها به  که بعداًآمدند که صدها سال زندگى کردند 

محال دانستن عمر طولانی براي امت اسلام، همـان روایتـی    تیمیه بر ابن دوم دلیل

  سال محدود کرده است. بین شصت تا هفتادرا  که عمر امت پیامبراست 

                                            
  .۹۹ص، لحديثتأويل مختلف ا، مسلم عبدالله بن، یدينور . 1

  .۳۴۸، ص۱، جشرح مشكل الآثار، محمد حمد بنا، یطحاو . 2



  

 

85 

ن
� ه �

دگا
 د�

قد
� و 

ی 
� �ر

ی
ھد

� م 
 �ما

ره
�با

�ه 
���

أ  

اشـاره  سـنت   اهـل  که علمـاي  که این روایت همچنانپاسخ این دلیل نیز این است 

بین شصت یا هفتـاد   عمر کردننه حصر ،عمر متوسط امت استدر مقام بیان  ،اند  کرده

زیرا بیشتر مـردم تـا همـین سـن کـه در        سال و روایت در بیان عمر غالب مردم است؛

اشـاره   بـه ایـن نکتـه    مبـارکفورى قـاري و  کنند. علی  حدیث اشاره شده است، عمر می

از عمرهاى پسـندیده   رسول خدا مراد روایت این است که عمر امتکنند که  می

کـه عمـر    همچنـان  ؛انـد  دل است که غالب امت بین این دو عدد مردهتو حد وسط و مع

     1.این چنین بوده است و غیر آنان از علما و اولیا ، حضرت علیخلفا ،پیامبر

 ـ ابن بنابراین ادعاي خواسـت زنـده بـودن حضـرت      ن دو روایـت مـی  تیمیه که با ای

 ـبی اساس و بدون منطق است و با دلا را محال فرض کند، کاملاً أمهدي ل دیگـر  ی

  کند، در تعارض است.   که امکان طول عمر را ثابت می

 ل امکان عمر طولانییدلا  

لی وجود دارد که امکان عمر طولانی را براي انسان دلای تیمیه، برخلاف ادعاي ابن

نه وجود دارد که اي  آیه در قرآناز جمله این دلایل قرآن است.  کند: و ممکن میثابت 

دهد و آن آیه درباره حضرت  تنها از عمر طولانی بلکه از امکان عمر جاویدان خبر می

  فرماید: میخداوند است که  یونس
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گفت، تا روز رستاخیز در شکم  ) در شکم ماهی تسبیح نمی اگر او (یونس« 2؛�عُْثَ

تا  این آیه شریفه، عمر بسیار طولانی (از عصر یونسبا دقت در  .»ماند ماهی می

براي انسان  ،شود شناسان عمر جاویدان نامیده می که در اصطلاح زیست روز رستاخیز)

  . تپذیر اس ن کریم امکاناز نظر قرآو ماهی 

حتى تا هزاران سال هیچ محذورى  عمر شخصىبودن طولانى نیز از نظر عقل 

  3کند. کید میأبر این نکته تفخررازى که  همچنان ؛و محال نیستندارد 

                                            
  .٤٦ص ،٩جپيشين،  ،سلطان بن یعلقاری، ؛ ۵۱۳، ص۶ج، پيشين ،محمد عبدالرحمن، . مبارکفوری1

  .١٤٤-١٤٣اتآي )،٣٧(سوره صافات .2

  .٣٨، ص٢٥، جتفسير كبير، فخرالدين ،یراز . 3
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معینـی  مـدت  حال کسـی   هنیست و تا بمحال نیز از نظر علمى عمر طولانی داشتن 

بحـث حـول   محمـد بـاقر صـدر در کتـاب      .نـد انسان نتوانسته است ثابت کعمر براي 

و گفتـه  ، مطـالبی را  در ذیل بحث امکان عمر طولانی براي امـام مهـدي   المهدي

    1.که از نظر علم، عمر طولانی محال نیستکرده اثبات 

عمـر   پـذیر بـودن   طول تاریخ، امکانهاي طولانی در  عمربا وجود افرادي همچنین 

کند و وقوع چنـین چیـزي را در    ثابت و عملی میانسان در هر عصري را براى طولانی 

از بـیش  دهد کـه عمـر آنهـا     تاریخ افراد بسیاري را نشان می سازد. ممکن مینیز آینده 

از او بـه عنـوان   سـنت   اهـل  عمرهاي معمولی بوده است. ابوحاتم سجستانی که علماي

المعمـرین و   در کتـاب  2،کننـد  عالم نحوي، لغوي، شاعر و امام در علوم ادبیات یاد مـی 

تر بوده اسـت. وي   کند که عمر آنها از عمر طبیعی طولانی نام افرادي را ذکر می الوصایا

برد که عمـر آنهـا بـیش از دویسـت سـال،       کسانی را نام می حتی از امت پیامبر

  3.دویست و پنجاه سال، سیصدسال، پانصدسال و بیش از ششصد سال نیز بوده است

بـه  سـنت   اهـل  ، این است کـه بزرگـانی از  استي اهمیت اي که در اینجا دارا نکته

انـد و امکـان چنـین عمـري را      تصریح کرده امکان طولانی بودن عمر امام مهدي

کنـد:  را چنین نقل مـی کنجى شافعى قندوزي سخن دانند.  حضرت محال نمیآن براي 

حضـرت   يدلیل بقـا  بهو  پس او زنده و از هنگام غیبتش تا اکنون موجود و باقى است«

همچنـین از   وي 4»او نیسـت  يلیاس، هـیچ امتنـاعى در وجـود و بقـا    خضر و ا  عیسى،

او تولد است.  مهدى فرزند امام حسن عسکرىکند که گفته است:  نقل میشعرانى 

مـریم حضـور    بـن  که با عیسى هجرى است. او تا هنگامى 255نصف شب شعبان سال 

علامـه  ، علامۀ بدخشـی مانند سنت  اهل و دیگر علماي 5باقى و زنده است ،هم رساند هب

                                            
  .٦٦، ص)فرجه الشريف یجل الله تعالع(حول المهدي بحث محمد باقر،  صدر،  .1

 .٤٣١- ٤٣٠ص ،٢، جپيشين، محمد حمد بنا، خلكان بنا .2

  .٤٥- ١، صالمعمرون والوصايا، محمد سهل بنسجستانی،  .3

  .٣٤٨، ص٣، جينابيع المودة لذوي القربىابراهيم،  سليمان بنی، قندوز . 4

  .٣٤٥، ص٣جهمان،  .5
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اعتـراف   أنیز به زنده بودن و عمر طولانی امـام مهـدي   1الرحمن باعلويعبد، ابیاري

  اند. کرده

هـا ذکـر شـد، چـه      لی که براي امکان وقوع عمر طولانی بـراي انسـان  یبا این دلا

  نیز داراي چنین عمر طولانی باشد؟ أاشکالی دارد که امام مهدي

 در کودکی أامامت حضرت مهدي میه دربارهتی شبهه ابن  

هنـوز بـه   سـی کـه   کدر کودکی معتقد است  أامام مهديتیمیه درباره امامت  ابن

با تمسـک بـه ایـن آیـه     وي  .را نداردتوان امامت بر جامعه  ده، یف نرسیسن رشد و تکل
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 آنها به را اموالشان یافتید،) کافى( رشد آنها در اگر .بیازمایید برسند، بلوغ حد به چون را

ف ی ـهنوز به سن رشد و تکلکودك و  أحضرت مهديکه کند  می دعاچنین ا ،»بدهید

کسـی  پـس   .ش را تا زمان رشد و ازدواج به خودش سپردشود اموال است و نمی دهینرس

    3؟!تواند امام مسلمانان بشود که در جان و مالش محجور است، چگونه می

  پاسخ این شبهه  

از نظر قرآن امامـت، نبـوت و   اجتهاد در مقابل نص است؛ زیرا  ،تیمیه ابنسخن این 

 فرماید: ما ولایـت  کارا میتنها امري ناممکن نیست، بلکه قرآن آش ولایت در کودکی نه 

د: فرمای می  ه حضرت یحییب خطابخداوند  .نبوت را به افرادي در کودکی دادیمو 
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تو کتاب آسـمانی مـا را بـه     ،اي یحیی« 4؛یا �

 دربـاره عیسـی   همچنـین ». قوت فراگیر و بـه او در کـودکی مقـام نبـوت دادیـم     

                                            
  .٩٥-٩٢، ص١٣، جإحقاق الحقشرح ، سيد شهاب الدين، ینجف یرعش. م1

  .٦)، آيه٤. سوره نساء(2

  .٨٩ص ،٤جپيشين، ، حمدا، تيميه ناب. 3

  .١٢)، آيه ١٩مريم( هسور . 4
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عیسى زبـان بـه سـخن     سخن بگوییم؟ ،گفتند: چگونه با کودکى که در گهواره است«

مانى) به مـن داده و مـرا پیـامبر قـرار داده     او کتاب (آس .گشود و گفت: من بنده خدایم

از  مراد: گوید می داد، یحیی حضرت به خداوند که حکمی ةفخر رازي دربار». است

زیرا خداوند متعال عقل او را در کودکی محکـم   ؛حکم در آیه شریفه، همان نبوت است

را  و عیسـی  حضرت یحیـی  چرا که خداوند ؛و کامل کرد و به او وحی فرستاد

که آنـان را   و محمد در کودکی به پیامبري برگزید، برخلاف حضرت موسی

با شاهد آوردن این آیه که درباره عیسی و آیـه  قندوزي  رساند. سالی به رسالت در بزرگ

در کـودکی  (مهـدي) را   اند که خداونـد او  گفته«می نویسد:  ،قبل که درباره یحیی است

    2».اي براي عالمیان قرار داد را نشانهو او  حکمت و فصل الخطاب عنایت فرمود
مقام نبـوت   غیر از آیات ذکر شده که نشان از توانایی کودك صغیر براي رسیدن به

کنند که کودك صـغیر بـه اذن خداونـد       ، آیات دیگري نیز وجود دارند که ثابت میاست

دربـاره  کـریم   نتوانایی انجام کارهایی را دارد که فقط بزرگترها به انجام آن قادرند. قرآ

 : فرمایـد  مـی  زلیخـا  و یوسـف  حضرت شهادت دادن طفل صغیر در قضیه
َ
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شـاهدي از بسـتگان زن گـواهی داد و گفـت: اگـر      « 3؛د

گویـان اسـت و اگـر     گـو و یوسـف از دروغ   پیراهن یوسف از جلو دریده باشد، زن راست

مفسـرین  ». گویـان اسـت   گو و یوسـف از راسـت   پیراهن از پشت دریده است، زن دروغ

ه اسـت؟ از  اند که چه کسـی بـود    اقوال مختلفی را درباره این شاهد نقل کرده سنت اهل

جمله آن اقوال این است که آن شاهد، کودکی در گهـواره بـوده اسـت کـه بـر پـاکی       

                                            
  .٢٩آيه )، ١٩. سوره مر�م(1

  .١٧، ص٣ج ،پیشینسليمان، ی، قندوز . 2

  .٢٧-٢٦)، آيات ١٢يوسف( سوره .3
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 6سـیوطی  5،کثیر ابن 4،قرطبی 3،بغوي 2،ثعلبی 1،شهادت داد. طبري حضرت یوسف

  اند. و دیگران به این قول در تفاسیرشان اشاره کرده

ك نیسـت، در  گونه که براي رسیدن به مقام نبوت، سن شخص مـلا  بنابراین همان

کـه  همچنـان  ؛امامت نیز سن شرط نیست، بلکه معیار لیاقت، کمال و رشد فکري است

سن کودکی جانشـین و وصـی    همین کمال و رشد فکري دردلیل  به حضرت علی

شرکت امام حسن و امـام   7.شدند ایشانو مردم مأمور به اطاعت از  گردید پیامبر

دلالت بر بزرگـی  کودکی بیش نبودند نیز در جریان مباهله که در آن زمان  حسین

آن دو بزرگـوار بـا    8همچنین بیعـت  .ن دو کودك با وجود سن کم داردیت این و قابلأش

این نه سن. با وجود  ،پیامبر در کودکی نیز نشان از آن دارد که ملاك، رشد عقلی است

 دلیـل برخـورداري آن حضـرت از    بـه را  چه اشکالی دارد که خداوند حضرت مهدي

  به عنوان امام براي مسلمانان نصب کند؟   ،رشد فکري و کمال

تیمیه براي اثبات ادعاي خـود بـه    اي که ابن با این بیانی که ذکر شد، معلوم شد آیه

 ؛شـود  نمـی  ،کرد، شامل امام معصوم که داراي رشد و عقـل کامـل اسـت    آن استناد می

مسـئله امامـت در سـن    کسانی که با تمسـک بـه ایـن آیـه،     به که شیخ مفید  همچنان

شـود   ن اشکال از کسی صـادر مـی  یادهد که  ، این چنین پاسخ میپذیرند نمیکودکی را 

انـد،   ن بـاب بـه آن اعتمـاد کـرده    یاي را که قوم در ا هیرا آیز ؛ن نداردیرتی در دیکه بص

اسـی  یرا خداوند متعال با برهان قیز د؛ز بشوینه عام تا شامل امام معصوم ن ،خاص است

ن امامـان از جملـه   آل خـروج  ین خود دلیامامت آنان را ثابت فرموده و ا ،سمعی لیو دل

                                            
  .١٩٣ص ،١٢ج ،جرير، پيشين بن طبری، محمد .1

  .٢١٤ص ،٥، جوالبيان الكشف، . ثعلبی، أحمد2

  .٤٢١ص ،٢ج ،البغوي تفسير، بغوی، مسعود حسين بن .3

  .١٧٢ص ،٩، جالقرآن لأحكام الجامعاحمد،  بن . قرطبی، محمد4

  .٤٧٦ص ،٢، جالقرآن تفسيرکثير، اسماعيل،  . ابن5

  .٥٢٦ص ،٤، جالمنثور الدرالدين،  . سيوطی، جلال6

  .٥٤٢، ص١ج، ريالطب تاريخ، جرير ، محمد بنیطبر . 7

  .٣٥٩ص ،٤ج ،العقد الفريد، محمد احمد بن عبدربه، بن. ا8
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ن ی ـست کـه ا ین امت نیچ اختلافی بیه و 1ه متوجه آنان استیتامی است که خطاب آیا

  .شان ناقص استله مربوط به کسانی است که عقیآ

 نتیجه  
ایـن امـر نیـز    تیمیه به مسئله مهـدویت اعتقـاد دارد و بـه     بنابراین ثابت شد که ابن

بیـت رسـول خـدا و از فرزنـدان حضـرت       از اهـل  أکند که مهدي موعود اعتراف می

کـرد کـه نـام پـدر حضـرت       تیمیه به آن استناد می ابن اما روایتی کهباشد  می زهرا

فرزنـد   أعبداالله است، ضعیف است. و این سخن وي که حضـرت مهـدي   أمهدي

گویـد    ده و بـا روایـاتی کـه مـی    است، دلیلش داراي اشکالات جدي بـو  امام حسن

اسـت، تعـارض دارد همچنـین ثابـت شـد کـه ادعـاي         حضرت فرزند امام حسـین 

یک ادعاي غیر صـحیح و دروغ بـوده    تیمیه درباره فرزند نداشتن امام عسکري ابن

نیـز پاسـخ داده شـد کـه دو      أاست. به شبهه محال بودن عمر طولانی امام مهـدي 

در  أه ربطی به ادعایش نداشت. بحث امامت امـام مهـدي  تیمی روایت مورد استناد ابن

تیمیه بود، چنین پاسخ داده شد کـه نبـوت و امامـت در     کودکی نیز که مورد مناقشه ابن

  طفولیت امري امکان پذیر است و شاهد آن خود قرآن بود که اشاره شد.
   

                                            
  .١٥٠، صالمختارة الفصول، محمدمفيد، ر.ک: . 1
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 ، چاپ اول،الأثرية الدارعمان:  ،عزون جمالتحقیق: ، الشافعيالامام مناقب : الحسين بن ، محمدابری .١

  ق.١٤٣٠

  . ق۱۳۹۵، چاپ دوم،  تهران: اسلاميه ،كمال الدين و تمام النعمة :على بن بابويه، محمد ابن .۲

سال ، مجموع فتاوى و مقالات متبوعه و مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينه المنورة :عبدالعزيزباز،  ابن .٣

  ش.١٣٨٨، ٣اول، شماره 

سعد الشويعر مصدر الكتاب :  بن شرف على جمعه وطبعه : محمدا، مجموع فتاوى :يزعبدالعز باز،  ابن .٤

  .موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتا

، العلميـة الكتـب دار: ، بيـروتعطـا القـادر عبـد: ، محقـقالبيـت آل حقوق :عبدالحليم حمدا ،تيميه ابن .۵

  .تا بی

 عبـدالرحمن: ، تحقيـقتيميـة ابن الإسلام شيخ فتاوى و رسائل و كتب ـــــــــــــــــــــــــــــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۶

  تا. ، بیچاپ دوم تيمية، ابن مكتبةجا:  بی، ینجد  یعاصم قاسم بن محمد بن

  ق.١٤٠٦ ،محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة:تحقيق، همنهاج السنة النبوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٧

محمـد  ی، تحقيـق: علـالإصابة في تمييز الصـحابة: حجر ابوالفضل بن یعل حمد بنا، حجر عسقلانی ابن .٨

  ق.۱۴۱۲، چاپ اول دارالجيل، : ، بيروتیبجاو 

  م.١٩٨٤، چاپ �نجم، دارالقلم :، بيروتخلدون مقدمة ابن :محمد بن عبد الرحمن، خلدون ابن .٩

 ،، تحقيق: احسان عباسوفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠

  تا. ، بیدار الثقافة :لبنان

 ،دارالحـديث :قـم، یغريـر  یتحقيق: سام ،الفصول المهمة في معرفة الأئمة :محمد بن یعل، صباغ ابن .۱۱

  ش.۱۳۸۰

  تا. ، بیچاپ سوم ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،العقد الفريد :محمد بن احمد عبدربه، ابن .١٢

 :تحقيـق ،ريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلهـا مـن الأماثـلتا :حسـن بن یعل عساکر، ابن .١٣

  م.١٩٩٥ ،دارالفكر: بيروت، الدين محب

مكتب المطبوعات : حلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة ،المنار المنيف: بكر یبا بن محمد قيم جوزيه، ابن .١٤

  ق.١٤٠٣، چاپ دوم ،الإسلامية

  ق.١٤٠١ الفكر، دار: بيروت، العظيم القرآن تفسير :عمر بن سماعيلا، کثير ابن .١٥

  تا. ، بیالفكردار : بيروت، یالباقتحقيق: محمد فؤاد عبد، ماجه سنن ابن: يزيد بن ،محمد ماجه، ابن .١٦

الحميــد، الــدين عبد ی، تحقيــق: محمــد محيــســنن أبــي داود :أشــعث بــن ســليمان، سجســتانی داود ابـی .١٧

  تا. ، بیدارالفكر :بيروت

مكتبـة : ، ريـاضوأثرها السيء فـي الأمـة والموضوعة الضعيفة السلسلة الأحاديث :، ناصرالدينیالبان .١٨

  ق.١٤٢٥چاپ اول، ، المعارف للنشر والتوزيع

: مكتبة المعرف للنشر رياض  ،سلسلة الاحاديث الصحيحة و شي من فقهها و فوائدها ــــــــــــــــــــــــــ ـ:ــــــــــــــــــــ .١٩

  تا. ، بیچاپ جديدو التوزيع، 

  .ق١٤٢٣، ، چاپ اول مكتبة المعارف للنشر والتوزيع :رياض  ،داود أبي سنن ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ: .٢٠
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كثيــر،  دار ابن: ديــب البغــا، بيــروت یمصــطف: ، تحقيــقصــحيح البخــاري: ســماعيلا بــن محمــد ،یخـار ب .۲۱

  ق.۱۴۰۷، چاپ سوم، اليمامة

  القيم، چاپ دوم، ابن حامد، دار  محمد: تحقيق ،تيمية لابن المصرية الفتاوى مختصر: ، بدرالدينبعلی .۲۲

 .ق۱۴۰۶

  تا. ، بیدارالمعرفة: دالرحمن، بيروتعب خالد ، تحقيق:البغوي تفسير: مسعود بن حسين ،بغوی .٢٣

 چـاپ  سـوم، الإسلامي، المكتب :، بيروتالبانی :، تحقيقالمصابيح مشكاة: الله عبد بن محمد  ،تبريزی .٢٤

  ق.١٤٠٥

دارإحيــاء : ، بيـروتد�گـران حمـد محمـد شــاكر و ا، تحقيــق: ســنن الترمـذيی: عيسـ بن محمـد ،یترمـذ  .۲۵

  تا. ی، بیالتراث العرب

 التـراث إحيـاء دار :بيـروت عاشـور، بـن محمـد یبـا: تحقيـق ،و البيـان الكشـف: دمحمـ بـن حمدا ،ثعلبی .۲۶

  ق.١٤٢٢ العربي، چاپ اول،

  تا. ، بیجهان نقش :تهران ،على الإمام مناقب في المطالب أسنى: الدين ، شمس جزرى .٢٧

: عبـد القـادر عطـا، بيـروت یتحقيـق: مصـطف، الصـحيحين یالمسـتدرك علـ ،عبداللـه بـن محمد، حاكم .٢٨

  ق.۱۴۱۱، چاپ اول ،لكتب العلميةادار 

 سـيد:قـم ،ییرجـا یمهـد  سـيد: ، تحقيـقاليوميـة المخاوف لدفع القوية العدد :يوسف بن حسن، یحل .٢٩

  ق.١٤٠٨ اول، ، چاپالشهداء

  .ش۱۳۷۹اول،  چاپ تاسوعاء، انتشارات: مشهد ،منهاج الكرامه : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۳۰

  ق.١٣٩٣ ،الجيلدار : النجار، بيروت یتحقيق: محمد زهر ، تأويل مختلف الحديث: قتيبةابن  ،یينور د .٣١

عمـر عبدالسـلام تـدمرى،  ق:تحقي ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: حمدا بن محمد ،یذهب .٣٢

   ق.١٤٠٧ ، چاپ اول، یدار الكتاب العرب :بيروت

  تا. چاپ اول، بی العلمية، دارالكتب :، بيروتالحفاظ تذكرةـــــــــ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٣

 الله آية مكتبة :، قمرجایی یمهد  سيد :تحقيق، الشجرة المباركة في أنساب الطالبية: فخر الدين ،یراز  .۳۴

  ق.۱۴۰۹اول،  چاپ الشهداء، سيد المرعشي، العظمى

 ق.۱۴۲۱چاپ اول، دارالكتب العلمية، : ، بيروتيح الغيبمفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .۳۵

  .م۱۹۸۰ ،چاپ �نجمدار العلم للملايين،  :بيروت ،الأعلام :خير الدين ،یركلز  .۳۶

  ق.١٤٠١ ،مؤسسة أهل البيت: ، بيروتتذكرة الخواصی: فرغل بن يوسف ،یوز ج بن سبط .٣٧

  ر.افزار جامع الکبی ، نرمالمعمرون والوصايا: محمد بن سهل ،یسجستان .۳۸

مكتبة العلم  :جده، الشيعة الامامية الاثني عشرية في ميزان الاسلام ی:محمد سعود  بن ربيع  ،سعودی .٣٩

  ق.١٤١٤، چاپ دوم، بجدة

 م.١٩٩٣ ،الفكر دارـ  دارالنشر ، بيروت:المنثور الدر: الرحمن عبد ،یسيوط .٤٠

، عبـداللطيف عبـدالوهاب: تحقيـق ،النواوي تقريب شرح في الراوي تدريبــــــــــــ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤١

  .الحديثة الرياض مكتبة: رياض

 مكتبـة العلــوم و: دينـةم، تحقيــق: محفـوظ الـرحمن زيـن الله، یمسـند الشاشـ: كليـب بـن ، هيـثمیشاشـ .۴۲

  ق.١٤١٠ چاپ اول، ،الحكم

  ق.١٤١٩، لاو  چاپ  :بيروت،  الرسول آل مناقب في السئول مطالب :طلحه بن ، محمدشافعی .۴۳
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تحقيق: عبدالجبار شرارة، مركز الغدير للدراسات الإسـلامية،  ،البحث حول المهدي: صدر، محمد باقر .۴۴ 

  ق.۱۴۱۷، چاپ اول

  ق.١٤٢٠ ،دار إحياء التراث :بيروت ،الوافي بالوفيات: الدين صلاح ،یصفد  .۴۵ 

 ،مكتبة الزهراء :ل، موصیعبدالمجيد سلف بن یحمد  :، تحقيقالمعجم الكبير :حمدا بن سليمان ،یطبران .٤٦

  ق.١٤٠٤ چاپ دوم، 

  تا. ، بیدار الكتب العلمية :، بيروتتاريخ الطبري ر:جري بن بوجعفر محمدا، یطبر  .۴۷

  ق.۱۴۰۵دارالفكر،  :، بيروتجامع البيان عن تأويل آي القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .۴۸

، چـاپ مؤسسة الرسـالة :شعيب الأرنؤوط، بيروت :، تحقيقشرح مشكل الآثار :حمدم بن أحمد ،یطحاو  .۴۹

  ق.۱۴۰۸، اول

دار : تحقيـق: محـب الـدين الخطيـب، بيـروت ،فتح الباري شرح صحيح البخـاري: حجر ابن، یعسقلان .۵۰

  تا. ، بیالمعرفة

، العلميـة دارالكتب :، بيروتعون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس حق عظيم ،آبادی عظيم .٥١

  تا. ، بیچاپ دوم

 دارالكتب: ، بيروتیعيتان جمال:، تحقيقالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة :سلطان بن علي ،یقار  .٥٢

  ق.١٤٢٢ العلمية، چاپ اول،

  تا. ، بیللمطبوعات الاعلمي مؤسسة منشورات :بيروت ،الطبري تاريخ صلة: سعد بن ، عريبقرطبی .٥٣

 تا. ، بیدارالشعبه: قاهر  ،القرآن حكاملأ  الجامع: حمدا بن محمد ،قرطبی .٥٤

  .ق۱۴۱۶ اول، چاپ الأسوة، دار، القربى لذوي المودة ينابيع :ابراهيم بن ، سليمانقندوزی .٥٥

ــان: يوســف بــن ، محمــدیشــافع گنجــی .٥٦ ــي البي ــار ف  أهــل تــراث إحيــاء دار: ، تهــرانالزمــان صــاحب أخب

  .ق١٤٠٤،  دوم ، چاپ البيت

 إحياء دار :، تهرانأبي طالب كفاية الطالب في مناقب علي بن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٧

  .ق١٤٠٤چاپ دوم، ،  البيت أهل تراث

  تا. ، بیالعلمية الكتب دار :بيروت، تحفة الأحوذي: الرحيمعبد ابن ،یمباركفور  .٥٨

، آيـة الله العظمـى المرعشـي النجفـي منشـورات مكتبـة: قـم ،شرح إحقـاق الحـق: ، شهاب الدينیرعشم .٥٩

  تا. بی

 ق.١٤١٢چاپ اول، ، مكتبة التوحيد :قاهرة  ،كتاب الفتن :حماد ابن ،یروز م .٦٠
  .ق۱۴۱۴ چاپ دوم، المفيد، دار: ، بيروتالمختارة الفصول: محمد مفيد، .٦١
  ش.٣٩٩ اول، الفكر، چاپ عالم مكتبة :قاهرة ،عقد الدرر في أخبار المنتظر ی:يحي بن يوسف، یقدسم .٦٢

دار إحيـاء التـراث  :، بيـروتی، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقصحيح مسلم: حجاج بن ، مسلمیابور شني .٦٣

  تا. ، بیالعربي

عبد الله  بن ، تحقيق: عبد الرحمنالصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة :حجر ابن ،هيتمی .۶۴ 

  ق.١٤١٧ ،الرسالة مؤسسة :، بيروتكامل محمد الخراط  ی و ترك

 





 

 

  ١٣٩٢زمستان١٢ارهشمومسال سرابیت؛ سراج منید وهامه نقپژوهشن

 ٠١/١١/١٣٩٢تاریخ تأیید: ١٠/٠٧/١٣٩٢تاریخ در�افت: ١١٩-٩٥ :اتـصفح
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  *کاظمی الله سید عنایت

  چکیده

در سـیره انبیـاي    توسـل وقوع و جواز که گردد هویدا می سنت اهل منابعتتبع در  با

بـه سـاحت    توسـل موارد متعـدد  است. وقوع داشته اج وسنت ریک الهی به صورت 

تـرین دلیـل بـر صـحت و     قـدمت توسـل و مسـتحکم    ه، نشـان انبیا و اولیاي الهـی 

دار بیان مواردي از عهده به روش توصیفی ـ تحلیلی . این نوشته آن است مشروعیت

 است کـه هـم شـامل توسـلات     سنت اهلمنابع با تأکید بر  اتوسل در سیره انبی

از این توسلات بزرگی بخش  انبیاست.هم شامل توسلات سایرین به  و انبیاي الهی

موارد برخلاف متون روایی امامیه،  گردد.متجلی می اعظم در توسل به پیامبر

مـوارد  ال با این ح ذکر شده است.کمتر  سنت اهلدر متون  توسل در سیره انبیا

شـده   و در پاسخ به شبهات مطـرح  اندنقل کردهرا  توسل به پیامبرمتعددي از 

  اند. داشته يها و تحقیقات علمی درخوردر ابعاد مختلف توسل، تلاش

  

  .بیت توسل، استغاثه، سیره انبیا، آدم، ابراهیم، موسی، اهل کلیدواژگان:

   

                                            
  العالمیه. ، جامعة المصطفییتیفقه ترب یپژوه دکتر  دانش *

enayat255@gmail.com  
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 مهمقد  

هـاي  وعیت آن ریشـه در آمـوزه  توسل واقعیت عینی زندگی بشـر اسـت کـه مشـر    

روایـی و تـاریخی مملـو از     منـابع مورد قبول تمام فرق اسلامی بـوده و   وحیانی دارد و

، توسل و اسـتغاثه و تشـفع بـه    سبکیبه گفته موارد متعدد توسل به اولیاي الهی است. 

در هـیچ دینـی و در هـیچ    ، و  جواز و حسن ایـن عمـل   جایز و نیکو است رپیامب

 ـ 1ر نشده است.زمانی انکا امـا   ،گرچـه بـا اصـل توسـل مخـالفتی ندارنـد      نیـز   انوهابی

توسـل بـه   . لذا اندو اولیاي الهی دانسته انبیابه زمان حیات  نحصرمشروعیت توسل را م

  2خوانند. را مشرك می بیت اهلبه  و متوسلانشرك طراز  هماموات را 

 هـاي متعـددي  کتـاب  تسـن  اهـل ، بسیاري از علماي شیعه و وهابیاندر رد دیدگاه 

 سـنت،  اهلاین مقاله با تتبع در منابع  3اند.را با استدلال پاسخ دادهآنان نوشته و شبهات 

 پیشـینه بیـانگر  که دهد  را نشان می و اولیاي الهی اردي از وقوع توسل در سیره انبیامو

 یا صرفاً شیعی. یاسلامنه عملی  ،به درازاي حیات انسانی است توسل

 آدم توسل بیت اهلو  امبریبه پ  

 پیامبر اعظم توسل بها ب ،افتیهبوط  نیزم ی بهترك اولبراي  آدم که گاهآن

ـهِ  :دکنیم ادچنین یواقعه  نیمورد عفو قرار گرفت. قرآن از ا بیت و اهل بِّ  مِـن رَّ
ُ

م
َ

 آد
َّ

قى
َ

ل
َ

ـت
َ

ف

                                            
  .١٨٥ص ،الوهابیین جهلة و بالنبی التوسلحامد،  مرزوق، ابی ابن .1

  .٧٠، صو حكمه ةالمقدس بالارواح ةالتوسل او الاستغاث مفهومه و اقسام التوسلی، جعفر، سبحان .2

 ، کـه در ایـن کتـاب در صـفحهوجهلـة الوهـابيين التوسل بالنبيتوان به کتب ذیل اشاره کرد:  . برای نمونه می3

و  البدا�ـة و النها�ـهکثیر نیز در دو کتـاب  بحث شده است. ابن از توسل انبیای عظام به پیامبر اکرم ١٩٤

 کثیـر، اسـماعیل، ابن را ذکـر کـرده اسـت (ر.ک: خود مـواردی از توسـل بـه پیـامبر اکـرم قصص الانبیاءنیز 

، ضمن ا�نکه به شدت الفجر الصادق). زهاوی در ٢٩ص ،١ج ،اءیقصص الانبهمو، ؛ ٣٩٣ص ،٢ج، �ةو النها �ةالبدا

بـرد و  به بعد آرای وهابیت در باب توسل را زیـر سـؤال می ٤٧هگیرد، از صفحعقا�د وهابیت را به باد انتفاد می

 و البيــان در شــاذلى مــالكى داود شــمارد. ابــن ادلــه جــواز توســل بــه انبیــا و اولیــای الهــی را بــر می ٥٧در صــفحه 

 الــدين تقـى .اسـت آورده گـرد كتـاب آن در پيـامبر بــه گرفتـارى مواقـع در را صـلحا و علمـا هاى توسـل الاختصـار

 ص ،٢ج المصطفى، دار لاخبار الوفاء وفاء در سمهودى است. پرداخته مسئله تحليل به السقام، شفاء رد سبكى

 كــرده نقــل شـواهدى و بحــث ، دربــاره ایـن مســئله،٣١٧ص ،٨ج در اللدنيــة المواهـب شــارح و زرقـانى ٤١٩ -٤١٣

  است.
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(و با  ؛داشت افتیسپس آدم از پروردگارش کلماتى در« 1؛ک

   2.»و مهربان است ریاو توبه پذ رایز ؛رفتیآنها توبه کرد.) و خداوند توبه او را پذ

بسیاري از راویـان و مفسـران    3درباره مراد از کلمات در آیه شریفه، آراي مختلفی هست.

داننـد. برخـی    مـی  بیـت  رم و اهلرا اسماي مبارك پیامبر اک» کلمات«سنت، مراد از  اهل

مراد از کلمـات   9تیمیه و ابن 8کثیرابن 7عساکر،ابن  6بیهقی، 5حاکم نیشابوري، 4،طبرانیمانند 

. برخـی دیگـر ماننـد    »اسـألك بحـق محمـد الا غفـرت لـي« داننـد: مـی  را فقط پیامبر

اد از انـد کـه مـر   تصـریح کـرده   14و قنـدوزي  13بطریق ابن 12جوزي، ابن 11سیوطی، 10حاکم،

                                            
  .٣٧)، آ�ه ٢. سوره بقره(1

ى آدَمُ « جملهدر  .2 آورى است و اين دلالت دارد بر اينكه آدم  معناى قبول با استقبال و روىهب ، كلمه تلقى،...»فَتَلقََّ

  ).٢٢٤، ص١ ، جترجمه الميزاناست (  ن كلمات پيدا كردهه آقبل از توبه علم ب اين كلمات را از خدا گرفته و قهراً 

ایـن معنـا در ...». سبحانك اللهم لا إله إلا أنـت ظلمـت نفسـي فـاغفر لـي«. مراد از کلمات، این عبارت است: 3

و  معــدان خالــد بن، كعـب محمــد بنه، قتــاد، حسـن، نــسا ربيـع بــنه، العاليــ یأبــ، جبيـر ســعيد بن، مجاهــد روا�ـت

عكرمـه، سـعيد  ت�ـدر رواامـا  )،٩١، ص١، جةوالنهايـ ةالبدايکثیر، اسماعیل،  ابن آمده است( زيد بن نعبدالرحم

نـا ظلَمَْنـا « خصوص مراد از کلمات، این عبارت آمده است:در  جريج ابن منذر و ابن جبير، حسن و مجاهد، بن رَبَّ

 جريـر و ابـن  حميد و بن عبدرا » کلمات«معنای د�گر ». أَنْفُسَنا وَ إِنْ لمَْ تَغْفِرْ لنَا وَ تَرْحَمْنا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاسِرِينَ 

ظلَمَْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لـِي انـك «...نند: کی چنین بیان میكعب قرظ محمد بن از  یحاتم و بيهق بىا ابن منذر و ابن

  (همان)». أَنْتَ خَيْرُ الغْافِرِينَ 

: لمـا أصــاب آدم الخطيئـة رفـع رأســه قـال رسـول الله« :٨٣، ص٢، جالمعجـم الصــغیر. طبرانـی، سـلیمان، 4

: وقتــى آدم مرتكــب گنــاهى شــد، گفــتفرمــود:  ...؛ رســول خــداإلا غفــرت لــي محمــد بحــق فقــال: يــا رب

  !»كه مرا ببخشى  خوانم به حق محمد میاوندا تو را خد

. متن روا�ت، عینا ًهمان روا�ت �اورقی پیشین است. حاکم ٦١٥ص ،٢ج، المستدرکحاکم نیشابوری، حافظ،  .5

  ». هذا حديث صحيح الاسناد«شمارد:  می این روا�ت را صحیح

  .٤٨٩ص ،٥ج ،ةع�احوال صاحب الشر  ةو معرف ةالنبو  دلائل. بیهقی، احمد، 6

  .٤٣٧، ص٧، جتاریخ مد�نة دمشق ،عساکر، ابوالقاسم ابن. 7

  .٣٩٣، ص٢ج ،اسماعیل، پیشین ر،یکث ابن .8

  .١١، ص٤، جالرسائل و المسائل ةمجموعاحمد،  ه،یمیت ابن .9

 آخر] في[ صلبي من تخرجهم الذين الخمسة بحق أسالك رب يا ... بآدم الخطيئة نزلت لما:  الله رسول قال.«10

 بنت الوصي وفاطمة وعلي النبي محمد: قال. لي سمهم جبرئيل حبيبي] يا: [فقال. ورحمتني تبت علي إلا مانالز

  ).١٠١ص ،١ج ،التفضیل لقواعد التنزیل شواهد، داللهیعب حسکانی، (حاکم...»  النبي سبطي والحسين والحسن النبي

  .٦٠ص ،١ج ،بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر، نیالد جلال ،یوطیس .11

  .٣ص ،٢ج ،الموضوعات جوزی، ابن .12

  .١٣٠ص ،المبین الوحی خصائص بطریق، ابن. 13

  .٢٨٨ص ،١ج ،القربی لذوی المودة �نابیع ،مانیسل ،یقندوز  .14
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النبـي  بنـت الوصـي وفاطمـة وعلـي النبـي محمـد«اسـت:   عبا کلمات، اسامی پنج تن آل

کـه   تر اینکه حاکم در انتهـاي روایـت آورده اسـت   جالب .»النبـي سـبطي والحسين والحسن

یا دیگر انبیاي الهـی اختصـاص نـدارد، بلکـه هـر       به آدم بیت توسل به پیامبر و اهل

 يـدعو عبـد مـن ومـا« گـردد: آنها بخواند، دعایش مستجاب می کس خداوند را به نام مبارك

  1».له الله استجاب إلا بها

به  ، وقوع توسل آدمسنت نگاه روات و مفسران اهل در »الکلمات«قدر متیقن از 

نـزد   که از علو شأن و جلالـت مقـام پیـامبر    و مشروعیت آن است پیامبر

  آن را انکار کنند.وقوع توانند یمیه نیز نمیت ابن دهد و مخالفانی چونپروردگار خبر می

 الهی يتوسل به انبیا  

کند کـه نـه حسناتشـان کفـاف     کثیر در تفسیر خود، اعراف را کسانی معرفی می ابن

لذا بـه ایشـان اجـازه داده     .دهد و نه سیئاتشان به حد عذاب و جهنم استبهشت را می

به هـر یـک از انبیـاي الهـی متوسـل       شود تا به دنبال شفیعی براي خود بروند. آنهامی

    کند:دهند تا آنها را شفاعت ارجاع می ، آنها را به پیامبرکه ایشانشوند  می

ــوْمٌ  الأعَْــرَافِ  أَصْــحَابَ  إِنَّ  ... ــأتَْ  قَ  فِــي لهَُــمْ  ... أذُِنَ  أعَْمَــالهُُمْ  تَكَافَ

ــفَاعَةِ...فَقَالوُا طلََــبِ  ــا :الشَّ ــا فَاشْــفَعْ  آدَمُ، يَ ــكَ، دَ عِنْــ لنََ  مَــا ...:فَقَــالَ  رَبِّ

 مُوسَــــى... إِبْـــرَاهِيمَ... ابْنِـــي ائتُْـــوا وَلكَِـــنِ  لكَُـــمْ، أَشْـــفَعَ  أَنْ  أَسْـــتَطِيعُ 

دًا، ائتُْوا وَلكَِنِ  عِيسَى... . اللَّهِ فَيَأتُْونِي،... رَسُولَ  قَالَ  مُحَمَّ
2   

 اي بـزرگ انبیکند که نقل میخود، روایتی به همین مضمون  صحیحبخاري نیز در 

    دهند:سوق میمردم را به توسل و استشفاع به پیامبر اعظم

ــانَ  إذَِا... ــوْمُ  كَ ــةِ  يَ ــاجَ  القِْيَامَ ــاسُ  مَ ــهُمْ  النَّ ــي بَعْضُ ــضٍ، فِ ــأتُْونَ  بَعْ  فَيَ

 لسَْـتُ : فَيَقُـولُ  ...بِعِيسَـى ...بِمُوسَـى ...بِـإِبْرَاهِيمَ  عَليَْكُمْ  وَلكَِنْ  ...آدَمَ 

ـــا ـــنْ  لهََ ـــ وَلكَِ ـــدٍ  يْكُمْ عَلَ ـــأتُْونِي بِمُحَمَّ ـــتَأذِْنُ  فَيَ ـــى فَأسَْ ـــي عَلَ ـــؤْذَنُ  رَبِّ  فَيُ

دُ  يَا: فَيَقُولُ ... عْ  وَاشْفَعْ  تُعْطَ، سَلْ ...َ مُحَمَّ    3. ...تُشَفَّ

                                            
  .١٠٢، ص١پیشین، ج دالله،یعب ،یحاکم حسکان. 1

  .٢٢٨، ص٢ج ،مین العظآالقر  ر یتفساسماعیل،  ر،یکث ابن . 2

  .٥٢٥، ص٤ج ،ماجه سنن ابنز�د،  ماجه، محمد بن ابن؛ ٦٩٧٩، ح ١٥١٩، ص٣، جریصحیح بخا. بخاری، محمد، 3
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سـایر انبیـاي   بـر   از جواز توسل و هم از علو مقام پیـامبر هم  ،این دو روایت

را اعت هم مانند توسـل، سـائل شخصـی    در شف گفتنی استکند. العزم حکایت میااولو

دهـد تـا خداونـد بـه واسـطه       واسطه قرار می ،که نزد پروردگار وجاهت و علو مقام دارد

  خواسته سائل را برآورده سازد. ،شفیع

 توسل به انبیا  براي حفظ قرآن  

جـایز شـمرده شـده     براي حفظ قـرآن  یاله يایبه انبتوسل  سنت، اهلدر روایتی از 

بـراي   کنـد کـه پیـامبر   است. خطیب بغدادي در ضمن روایتی طولانی نقل مـی 

توسـل بـه انبیـاي الهـی      فرماید که شاکله اصـلی آن، حفظ قرآن دستورالعملی بیان می

    :است

ـدٍ ...مَنْ أرََادَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ حِفْظَ القُْرْآنِ  :قَالَ  ، ...أَسْـألَكَُ بِحَـقِّ مُحَمَّ

ـــرَاهِيمَ، وَ  ، وَ ...، وَعِيسَـــى...، وَمُوسَـــى...وَإِبْـــرَاهِيمَ  ـــابِ إِبْ  أَسْـــألَكَُ بِكِتَ

دٍ،و تَوْرَاةِ مُوسَى، وُزَبُورِ دَاوُ     1. ...دَ، وَإِنْجِيلِ عِيسَى، وَقُرْآنِ مُحَمَّ

هم توسل به ذات انبیاي الهی که سـائل   :ظاهر روایت حکایت از دو نوع توسل دارد

هـر دو  . و هم توسل به کتـب آسـمانی ایشـان    خواندبه حق انبیاي عظام می د راخداون

 دهدمی یاد شاگردانش به کرخی معروف توسل جایز و مشروع شمرده شده است. وقتی

 ،هسـتند  وارثان انبیـا  ،علما زیرا ،دهید قسم من حق به را خدا ،داشتید حاجتی هرگاه که

  2داد؟ قسمپیامبر حقهب را خداتوان  نمی چگونه

 توسل ابراهیم به پیامبر  

ا در تفسیر آیه
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 که ابـراهیم گاه  آن 3

پروردگـار  شت، دعا کرد کـه  آب و علف تنها گذادر سرزمین بی را هاجر و اسماعیل

                                            
 الـدعا، کتـاب  . ایـن حـد�ث در ٣٩٣، ص٢ج ،و آداب السـامع یالجـامع لاخـلاق الـراو ، احمد ،یبغداد  بیخط .1

  نیز آمده است. ٣٩٨، ص١طبرانی، جنوشته 

  .٢١٠ص حامد، پیشین، مرزوق، ابی . ابن2

 .٣٧، آ�ه )١٤. سوره ابراهیم(3
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مؤلـف   .متوسل شـد  به پیامبر خود و براي استجابت دعادستگیري کند آن دو از 

 أنـه فيـه و« دهـد: خبر مـی  گونه این به پیامبر از توسل ابراهیم نآغرائب القر

ــلَ   فقــد إســماعيل و هــاجر ضــيعت إن: قــال كأنــه و بمحمــد الــدعاء إجابــة فــي تَوَسَّ

تري از این دعا و توسـل  ، تبیین روشنروح البیاناسماعیل حقی در  1.»محمـداً  ضـيعت

  گوید:   دارد و می

حال که قرار اسـت   ؛...أَسْـكَنْتُ  إِنِّـي رَبَّنَافرمود:  اینکه ابراهیم

ــدم ــی  زن و فرزن ــرزمین ب ــن س ــذارم،  را در ای ــا بگ ــف تنه آب و عل

آن دو را یاري کن که اگر آنها را به  به حق محمد ،پروردگارا

را  درسـتی کـه محمـد    حال خود رها کنی تا هلاك شوند، به

از صــلب  زیــرا پیــامبر ؛نمــودي كهــلا رهــا ســاختی و او را

  2 اسماعیل است.

 توسل به یونس  

بـه   ،از ایمـان آوردن قـومش ناامیـد شـد     یـونس  وقتی کهاست  آمده یروایت در

 هـاي نشـانه . خداوند نیز به قوم یونس وعده عذاب داد. آنها وقتـی  کردخداوند شکایت 

تـا ایـن    کنـد  دعا برایشان واهندبخ او از تا گشتند یونس دنبال ، بهدیدند راالهی  عذاب

شخصـی از میـان آنهـا گفـت:      شدند، ناامید وي یافتن از وقتی عذاب از آنها دفع گردد.

در  3کنیـد. او تضـرع و زاري  نـزد  پس خداي یونس را بیابید و  ،حال که یونس پیدا نشد

مردم وقتی که دهد. خبر می این روایت هم قرائنی وجود دارد که از توسل به یونس

بردند و ایمان آوردند. لـذا  دند، به حقانیت یونس پیکرعذاب الهی را با تمام وجود حس 

گشـتند تـا او را بیابنـد و از او بخواهنـد تـا       براي دفع عذاب الهی به دنبـال یـونس  

                                            
يَّتِي... مِنْ  أسَْكَنْتُ . «1 مِ  بَيْتِكَ  عِنْدَ  ذُرِّ  فيه . و اّ�  لغير بيتاً  يكون أن حرام القلب كعبة هو و سواك ما على المُْحَرَّ

 ،یشابور ین» (محمداً  ضيعت فقد إسماعيل و هاجر ضيعت إن: قال كأنه و̂ بمحمد الدعاء إجابة في توسل أنه

  ).٢٠٥ص ،٤ ج ،الفرقان رغائب و القرآن ئبغرا تفسير ،نیالد نظام

  .٤٢٨، ص٤ ، جتفسير روح البيان ،حقى بروسوى، اسماعيل .2

  .١٣٣ص ،٢ج ،السمرقندی تفسیر ،ابوليث ،یسمرقند . 3
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اي را واسطه قـرار دهنـد، بـه    اما چون او را نیافتند و نتوانستند وسیله ،برایشان دعا کند

و بـلا و   کارساز بودو به او متوسل شدند. این توسل و تضرع دند کرذات خداوند تضرع 

؛ گـردد و این از موارد نادري است که عذاب با توسل و تضرع رفع میرا دفع کرد عذاب 

 ...  آمده اسـت:  قرآندر گونه که همان
ِ

 في
ِ

ي
ْ

ـز
ِ

�
ْ

ابَ ا�
َ

ـذ
َ

ْ ع ُ ْ
ـ�

َ
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َ
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َ
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َّ
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ِ
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ْ
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ْ
ن

ُّ
...اةِ الد

1   

 توسل یونس به پیامبر  

و است صلت تمسک کرده ابی بن امیةهشام در کتاب خود، به قطعه شعري از  ابن

 أنت و«بود:  2از شکم ماهی سبب نجات یونسمعتقد است توسل به پیامبر

اي پیامبر، فضل و  3؛ليالياً  حوت أضعاف في بات قد و يونساً  نجيت منك بفضل

  . »هاي زیادي را در شکم ماهی گذراند او که شب ؛یونس را نجات داد ات بزرگی

 عظام به انبیاي توسل پیامبر  

کند کـه خلاصـه آن   را روایت می مالک ماجراي وفات فاطمه بنت اسد انس بن

 :داخل قبر خوابید و چنین دعا فرمـود  پیامبر ،که قبر آماده شدگاه  آن :چنین است

 مــن الــذين والأنبيــاء نبيــك بحــق مــدخلها لهــا ووســع أســد بنــت ةفاطمــ لأمــي ...إغفــر« 

بـه   المسـتدرك حبـان و حـاکم در    ابن ،جامع الکبیراین روایت را طبرانی در  ،»قبلـي...

بـراي   ،با توسل به انبیـاي الهـی   در این روایت پیامبر 4.ندا سند صحیح نیز آورده

یـاي گذشـته کـه در قیـد     طلب آمرزش نمود. حال اگر توسل به انب فاطمه بنت اسد

بـاالله پـس بایـد     گونـه کـه وهابیـت معتقدنـد، نعـوذ     آن ،حیـات نیسـتند، شـرك باشـد    

  را مشرك فرض کنند! پیامبر

                                            
  .٩٨)، آ�ه ١٠. سوره یونس(1

  . نهنگ.2

  .٣٤ ص ،٧ ج پیشین، ،لیاسماع ،كثير ابن ؛٢٢٨، ص١، جالنبوية السيرة فيهشام،  ابنحمیری، . 3

؛ ٣٥٢، ص٢٤ج ،ریــالمعجــم الکب ،مانیســل ،یطبرانــ؛ ٢٥٧، ص٩ج ،مجمــع الزوائــد ر،بکــ  یابــ بــن ی، علــیثمــیه. 4

  .٢٧٢ص ،حامد، پیشین ابیمرزوق،  بن؛ ا٥٧، صالفجر الصادقی، صدق لیجم ،یزهاو 
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 توسل داود نبی به پیامبر   

خبـر   بـه پیـامبر   واقدي در ضمن حدیثی طولانی از توسل حضـرت داود 

شد و همـه از او   مرتکب خطایی زمانی که داود :دهد که خلاصه آن چنین استمی

 الـذي العربـي النبـي بحـق الهـي« ، به بیابانی رفت و چنـین دعـا کـرد:   ندروي برگرداند

به حق پیامبر عربی که در آخـر الزمـان او    ،خدایا ؛لي... غفرت الا الزمان آخر في تبعثه

  1.»کنی، مرا ببخشرا مبعوث می

 توسل قوم فرعون به موسی  

کـه  گـاه   آن کنـد. را ذکر مـی  عون به موسیمتعددي از توسل آل فر قرآن موارد

، براي نجات از آن بلایا به موسـی پنـاه   ندشد میهاي گوناگون  فرعونیان گرفتار عذاب

  کنیم:این توسلات اشاره میاز در ذیل به چند مورد  شدند.و به او متوسل می آوردند می

  توسل براي نجات از طوفان. 1

نا عباس دربـاره آیـه   ابن طلحه از ابی بن در روایتی از علی
ْ

ـل
َ

رسْ
َ

أ
َ

ُ  ف

ِ

ْ
ـ�

َ
ل

َ
... ع

َ
وفـان

ُّ
الط

2 

فرعون ترسیدند به  که آلايبه گونه ؛چنین آمده که مراد از طوفان، بارانی سهمگین بود

ـا : در حق آنها دعا کنـد خواستند آمدند و از او  هلاکت برسند، لذا نزد موسی
َ

ن
َ
 ل

ُ
ع

ْ
اد

 
َ

ك   3.کندز آنها دفع ، تا خداوند این بلا را ارَبَّ

  توسل براي دفع آفت ملخ . 2

قرار گرفته، فهمیدند ایـن  ها  ملخفرعون دیدند زراعتشان مورد حمله و تاراج  آلوقتی

 ادع« :کردنـد و تقاضا  . لذا به او متوسل شدنداست عذابی از جانب خداي موسی

تا بـه   ا نجات دهد،هما را از شرّ ملخکه از پرودگارت بخواه  ؛الجـراد عنا يكشف ربك لنا

                                            
  .١٦٥ص ،٢ج الشام، فتوح، عمر محمد بن ،یواقد . 1

  .١٣٣)، آ�ه ٧. سوره اعراف(2

 ادع: موسى يا قالوا موسى فأتوا الهلاك خافوا حتى المطر هو و الطُّوفانَ  عَلَيْهِمُ  فأَرَْسَلْنا: قوله اسعب ابن عن. «...3

  ).١٥٤٥ص ،٥ ، جالعظيم القرآن تفسير ،حاتم یابن اب ،یراز » (المطر... عنا يكشف ربك لنا
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از آفـت  مزارعشـان  دعا کرد و آنها نجات یافتنـد و مـابقی    . موسی»تو ایمان آوریم

  1اما آنها باز هم ایمان نیاوردند. ،مصون ماند

  توسل به موسی براي رفع رجز و بلا. 3

ا وَ  در تفسیر آیه سنت اهلمفسران 
َّ َ
  لم

َ
ع
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ُ  وَق
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ـك ـا رَبَّ

ِ
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َ
ـد

ِ
ھ

َ
 ع

...
َ

ك
َ

ـد
ْ

عِن
از  ،شـدند و عـذاب الهـی مـی    3بـه رجـز   اند که هرگاه فرعونیان مبتلاآورده 2

و عهدي که او با خدا  خواستند براي آنها دعا کند و به رسالت موسیمی موسی

    4شدند تا عذاب از آنها برداشته شود.داشت، متوسل می

 ه هنگـام نـزول هـر عـذابی، فرعـون از موسـی      نیـز آمـده اسـت ک ـ    توراتدر 

خواست که براي آنها دعا کند و نزد خدایش آنها را شفاعت نماید تـا عـذاب از آنهـا     می

 و ربـك لنـا ادع: منهـا آيـة كـل نـزول حـين لموسـى يقـول كـان فرعـون إن« برداشته شـود: 

.»هذه عنا يرفع أن عنده لنا اشفع
5  

  توسل قارون به موسی. 3

سلیمان که در آن از تلاش قارون براي نسبت دادن زنا بـه   االله بناز عبیددر روایتی 

لـب بـه    ،بـود کـرده  تطمیـع  او را خبر داده است، وقتی آن زانیه که قـارون   موسی

اعتراف گشود و گفت قارون بـه او هـزار درهـم داده تـا چنـین نسـبت نـاروایی را بـه         

واست تـا زمـین قـارون را    دست به دعا برداشت و از خدا خ موسی ،بزند موسی

متوسـل شـد و    زمـین فـرو رفـت، بـه موسـی     در ها که قارون تا زانوفروبرد. همین

                                            
  ان).(هم» لك... سنؤمن فإنا الجراد، عنا يكشف ربك لنا موسى ادع يا قالوا . «...1

 .١٣٤)، آ�ه ٧. سوره اعراف(2

 بعضـى های سابق مثل طوفان و ملخ و امثالهم است وبه عقیده برخی از مفسران بیان عذاب» رجز« از . مراد3

 باريد آنها بر قرمز گفتند برف کرد. بعضى هلاك را فرعون قوم از هزار هفتاد كه بوده طاعون مرض مراد گفتند

 از حبوبـات بـود کـه  تلـف و قحطـى گفتنـد بعضـى و شـدندمـی تلـف سـردى شدت از و نداشت سابقه هيچ كه

طیــب، ســید ديگــرى. ( از بعــد يكــى ،بــوده بليــات ايــن تمــام مــراد رســدمــی نظر بــه و شــدندمــی هــلاك گرســنگى

  .)٤٣٨ ص ،٥ ج ،القرآن تفسير في البيان أطيبعبدالحسین، 

  .٦٨ ص ،٩ ج ،المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير مصطفی، زحیلی، وهبة بن .4

  .٤٦ص ،٩ ج ،المراغي تفسيری، مصطف احمد بن ،یمراغ. 5
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بـه زمـین گفـت تـا      اما موسیند و از خطاي او بگذرد، تا به او رحم ککرد استغاثه 

اش در خـود فـرو بـرد. دراینجـا بـود کـه بـه        زمین نیز او را با خانـه  و قارون را فروبرد

 دعـا إيـاي لـو تغيثه، أن أبيت و الرحم أنشدك و بك استغاث« زل شد:وحی نا موسی

و از تو تقاضاي عفو و گذشـت نمـود و تـو    کرد قارون به تو استغاثه  ؛لأغثته استغاث أو

  1».رسیدمبه فریادش می ،کردخواند و به من استغاثه مینپذیرفتی. اگر مرا می

  اسرائیل به موسی توسل بنی. 4

ــهمراغــی در تفســیر    آی
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2 

بـه   ،تا در حق آنها دعـا کنـد  جستند توسل  یل به موسیئاسرا نویسد: اینکه بنی می

زیرا خداونـد   ؛هاي عادي تر است تا انسان به اجابت نزدیک این جهت بود که دعاي انبیا

را گرامـی داشـته و بـدین     و توفیق مناجات و تکلم باخـدا، موسـی   توراتعطاي با ا

یل از او طلـب دعـا   ئاسـرا  است. حال که بنییافته سبب او وجاهت و قرابتی نزد خداوند 

دعـاي او در   ،و سابقه موسـی نزدیکش با خدا ارتباط به کنند، امید دارند با توجه  می

  3حق آنها نیز به اجابت برسد.

  بیت و اهل به پیامبرتوسل  

 سـنت  اهـل منابع روایـی و تفسـیري   در که  بخش اعظم توسلات در سیره انبیا

بـه  و در برخـی مـوارد    آمده است، به نوعی مرتبط با توسل بـه شـخص پیـامبر   

َ وَ  آیـه  در تفسیر بحرالمدیدمؤلف آن حضرت است.  بیت اهل َّ
ـوا االله

ُ
�
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ُ
ن
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ی

                                            
  .٣٠١٧، ص٩پیشین، ،ج حاتم، بیا رازي، ابن .1

 .٦١)، آ�ه ٢. سوره بقره(2

 إلــى أقــرب الأنبيــاء دعــاء لأن يــدعولهم، أن ســألوه إنمــا و: «١٣١ ص ،١ پیشــین، ج ی،مصــطف احمــد بن ،یمراغــ. 3

 و تكليمـه و مناجاتـه من لهم، مثله يعط لم بما اختصه لأنه ربنا؛ يقولوا لم و ربك قالوا و غيرهم، اءدع من الإجابة

 أن نرجـو قبـل، مـن إليـك أحسـن فكمـا إلينـا، بـه يحسـن لـم بما إليك أحسن من لنا ادع قالوا فكأنهم التوراة، إيتائه

 ،المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير سيرالتف مصطفی، زحیلی، وهبة بن» (الدعاء... هذا بإجابة إليك يحسن

   ).١٧٣ص ،١ ج
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َ
بتْ

ــی در  1 ــرات دلائــلدر شــرح کلامــی از جزول ــرین و  ، بــزرگالخی ت

 ولاأعظـم، أقـرب، إليـه وسـيلة ولا« کنـد: معرفی مـی  ترین وسیله را پیامبر نزدیک

.»الأكرم رسوله من
، مراد از وسیله در آیـه شـریفه،   سنت اهلاما به اعتراف بزرگانی از  2

کثیـر روایتـی را    ابن 3ست.ها اثه به آنان در شداید و سختیو استغ البیتتوسل به آل

-را مصداق وسیله معرفی مـی  بیت خود و اهل پیامبرکند که در آن،  نقل می

   کند:

 لــي فســألوا اللـّـه ســألتم فــإذا الوســيلة، تــدعى درجــة الجنــة فــي

 و فاطمـة و علـي :قـال معـك؟ يسـكن مـن اللّـه، رسول يا الوسيلة. قالوا

    ؛الحسين و سنالح

اي اسـت کـه آن را وسـیله گوینـد. پـس      در بهشت درجه و رتبه

گفتنـد   عنوان وسیله بخواهید. ، مرا بهکردیدهرگاه از خدا درخواستی 

چه کسانی با تو در آن رتبه همنشین هستند؟ فرمود: علـی، فاطمـه،   

  .4حسن و حسین

مصـداق آن را پیـامبر و   و  زدپـردا  مـی حاتم نیز در روایتی دیگر به معرفی وسـیله  ابو

    :کند میبیان  بیت اهل

ــا ــا ي ــاس أيه ــة فــي إن الن ــؤتين... الجن ــا لؤل  اســمها ... البيضــاء أم

ــه، أهــل و لمحمــد هــي الوســيلة، ــراهيم هــي الصــفراء و بيت  أهــل و لإب

    5؛بيته

بها، یکـی سـفید و دیگـري زرد وجـود      در بهشت دو گوهر گران

که هفتاد قرار دارد ی والا در جایگاهو گوهر سفید وسط عرش  دارد.

                                            
  .٣٥)، آ�ه ٥. سوره مائده(1

  .٤٥٩ص ،٤ ج ،المديد البحراحمد، عجیبه،  . ابن2

البيــت  بآل التوسـل هـو هنــا بالوسـيلة المـراد أن إلــى الشـيعة، علمـاء خاصــة و العلمـاء، مـن كثيــر ذهـب فقـد. «3

 ،للقـرآن القرآنـی التفسـير(خطیب، عبدالکر�م، » الملمّات فى إليهم اللجّأ و هم،ب الاستغاثة و عليهم) اّ�  (رضوان

  ).١٠٨٧ص ،٣ ج

  .٥٦، ص٢ج ،اسماعیل، پیشین ر،یکث ابن .4

  .٩٥ص ،٣ ج همان، .5
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ــه از آنِ    ــت ک ــیله اس ــم آن، وس ــه دارد و اس ــزار خان ــد و  ه محم

 امــا گــوهر زرد بــا همــین خصوصــیات از آنِ ،اســت بیــت اهــل

  بیت اوست.   و اهل ابراهیم

 توسل انبیا اسلام به پیامبر  

 در تفسیري عرفانی از آیه  کشف الاسرارمیبدي در 
َ

ك
َ
فِرَل

ْ
ُ  لِیغَ َّ

  ما االله
َ

� 
َ

م
َّ

د
َ

�  
ْ

  مِن
َ

ك
ِ

ب
ْ

ن
َ

 ما وَ  ذ

رَ 
َّ

خ
َ

أ
َ

ت
د کـه  ده ـخبـر مـی   گرامـی اسـلام   از عظمت شأن و علـو مقـام پیـامبر    1

    و سبب آمرزش گناهان امت شده است: مایه توسل سایر انبیا دست

. را آمرزیـدیم  حوا و آدم گناه تو حشمت و به حرمت ما محمد، یا

 پناه در امت عاصیان م.را آمرزیدی امت گناهان تو شفاعت و به دعوت

 هر تا تافت، انبیا بر تو دولت آفتاب. توأند جاه طفیل عالم همه توأند؛

 ادریـس  رفعت بود، تو به جاه آدم تکریم. یافت بهره تو شعاع از کس

 تـو  نسب به خلیل خلّت بود، تو به طفیل نوح شرف بود، تو به سبب

  2بود. تو عشق در عیسى عیش بود، تو شوق به موسى عزّ بود،

 براي غلبه بر دشمن توسل به پیامبر  

در « بـدین مضـمون:   آمـده،  در تفسیر آیـه اول سـوره غـافر روایتـی     بحر المدیددر 

ابوعبیـد   .»حم لا�نصرون« بگویید: ،برگردان شدیدحدیثی آمده که هرگاه از دشمن روي

ادامـه،   د درگوید معناي این کلام آن است که خدایا، دشمنان یاري نشوند. بعد خـو می

براي غلبـه بـر    دهد و مراد از آن را توسل به پیامبرتفسیري دیگر از حم ارائه می

بعیـد   3؛الأعـداء هـزم علـى اللّـه بحبيـب توسـل يكـون أن يبعـد لا قلت« داند:دشمنان می

دادن دشـمن  بـراي شکسـت    نیست که مراد از حم لاینصرون، توسل به پیـامبر 

  ».باشد

                                            
  . ٢)، آ�ه ٤٨. سوره فتح(1

 .٢١٧ص ،٩ ج ،الأبرار عدة و الأسرار كشف. میبدی، احمد، 2

  .١٠٩ ص ،٥ ج ،پیشین ،احمد به،یعج ابن. 3
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کنـد کـه مفـاد آن توسـل بــه     ارت روایتـی را نقــل مـی   بـن  بخـاري نیـز از خبـاب   

ـابِ  عَـنْ « سـت: براي نصـرت و یـاري خواسـتن از خدا    پیامبر ، بْـنِ  خَبَّ  قَـالَ  الأْرََتِّ

ــهِ... رَسُـولِ  إِلَــى شَـكَوْنَا در ایــن درخواســت و  1.»لنََــا... اللَّـهَ  تَــدْعُو أَلاَ  لنََـا تَسْتَنْصِــرُ  أَلاَ  اللَّ

گویـا بـه    شده اسـت.  گرامی اسلام متوقف بر دعاي پیامبر ، نصرت و یاريالتجا

   کند. شان دعااند تا براي پیروزي متوسل شدهآن حضرت 

 توسل انصار به پیامبر   

انصــار بــه  کنــد کــه از توســل و التجــايا نقــل مــیاحمــد در مســندش روایتــی ر

خبـر   خود و فرزندانشانبراي  مندي آنها از دعاي خیر پیامبرو بهره پیامبر

    دهد:می

آمدنـد   نزد پیامبر .کشیدن از چاه بر انصار بسیار سخت شدآب

و نهر آبی برایشان حفـر نمایـد. ایـن خبـر بـه      کند تا براي آنها دعا 

بـه آنهـا    ،داده شد، فرمودند: هر چه امروز از مـن بخواهنـد   پیامبر

 آنها گفتند: براي ما از خداونـد  ،این سخن به انصار رسید خواهم داد.

هم فرمود: خداوند انصـار و فرزنـدان    که پیامبرفرما طلب مغفرت 

    2!آنها و فرزندان فرزندان آنها را بیامرزد

بـراي دریافـت بهتـرین     مفاد این روایت به روشنی از توسل انصار به پیـامبر 

نزد خدا به خـوبی اطـلاع    . آنان که از عظمت پیامبرحکایت دارد خواسته ممکن

بـا اینکـه در    کـرد، را مستجاب خواهد  تند که خدا دعاي پیامبردانسداشتند و می

ابتدا به دنبال حفر جوي آبی بودند، نهایتاً غفران و رحمت الهـی را بـراي خـود و ذریـه     

  .کردندخویش طلب 

                                            
  .٢٢٨١ح ،٤٥٢ص ،٢ج ،داود ابی سننداود، سلیمان،  ؛ ابی٣٣٦٦ح ،٧١١، ص٢ج ،پیشین. بخاری، محمد، 1

تْ  الأَْنْصَارَ  أَنَّ . «...2 وَانِي، عَلَيْهِمْ  اشْتَدَّ بِيَّ  فأَتََوْا السَّ َ  ادْعُ : ...قَالوُا لهَُمْ  ليَِدْعُوَ النَّ  هُمَّ اللَّ : فَقَالَ  بِالمَْغْفِرَةِ  لنََا ا�َّ

  ).١٢٩٧٤ح ،مسندحنبل، احمد،  (ابن» الأَْنْصَارِ  أَبْنَاءِ  وَلأِبَْنَاءِ  الأَْنْصَارِ  وَلأِبَْنَاءِ  للأَِْنْصَارِ، اغْفِرْ 
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 براي طلب غفران الهی   توسل به پیامبر  

 ـاز پ یثیحد خود حیصحدر  مسلم کـه در آن سـائل بـه     کنـد ینقـل م ـ  رامبی

  :کندگردد تا در حق او دعا یمتوسل محضرت 

بْنَـا إِليَْـهِ طعََامًـا  نزََلَ رَسُـولُ اللَّـهِ ... فَقَـالَ  ...عَلَـى أبَِـي، قَـالَ: فَقَرَّ

مَـا رَزَقْـتَهُمْ  ي: بَـاركِْ لهَُـمْ فِـأبَِي وَأخََذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لنََا فَقَالَ 

.وَاغْفِرْ لهَُمْ وَارْحَمْهُمْ 
1    

 ـا ترمذي روایت را صحیح شمرده است.  ـروا نی را بیـان   ي معمـولی دعـا صـرفاً   تی

ترسیم  حالت و کیفیتی را از سائل ،»و اخذ بلجـام دابتـه« با عبارتراوي بلکه کند،  نمی

 در حـالی  زبـان یم اسـت و  و تضرع به ساحت منور نبوي کند که بیانگر التجامی

در خواهـد   یم ـو مصـرّانه  کند  می استغاثه حضرت ه، بگرفتهدست  بهافسار مرکب را که 

نـوعی التفـات و توجـه بـه شـأن       ،بـه عبـارتی دیگـر    .»ادع اللـه لنـا« :حقش دعا کند

 .براي جلب منافع مادي(رزق) و معنوي(غفران) از سوي سائل بـوده اسـت  پیامبر

چه این عمل را توسل بنامیم و چه استغاثه، در هـر دو حـال سـائل بـراي رسـیدن بـه       

  .دهدمطلوب خود، شخص داراي وجاهت و منزلت را واسطه قرار می

 براي فراگیري اسم اعظم توسل به پیامبر  

کـه اسـم اعظـم را بـه وي     کرد از او تقاضا  ،همنشین ابراهیم ادهمزاهدان یکی از 

 تعلیم دهد. ابراهیم نیز کلماتی به او یاد داد کـه محتـواي آن توسـل بـه پیـامبر     

 2.»مسـألتي تعطينـي و حـاجتي تقضـي أن محمـد بجـاه إليـك أتوسـل و أسـألك«... :است

حکایـت دارد. سـائل    ظاهر روایت به وضوح از توسل شخص، به سـاحت پیـامبر  

 گردد و امر خدا در ابتغـاي دهد تا حلقه طلب کامل اي را بین خود و خدا قرار میواسطه

کنـد و بـر   ش را پیـدا  وسیله، اطاعت شود و دعا شرایط لازم براي صعود از فرش به عر

  سر منزل اجابت بشیند.

                                            
 ،٩١٧، ص٢، جالترمــذی جـامعی، ســیابوع ،یترمـذ ؛ ٣٨١٢، ح٢٢٦، ص١٣، جمســلم حیصـح ،مســلم ،یشـابور ین .1

  .٣٥٢٩ح

   .٥٩، ص١ج ،الکبری الحیوان حیاةالدین،  . دمیری، کمال2
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  به پیامبر هودیتوسل  

رُوا آیه ریتفس در
َ

ف
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...وَ �

آمـده   سـنت  اهل ریدر تفاس 1

 هـود یدر مقابل دشمنان  خاتم امبریاز پ يارینصرت و طلب  ،آن ياست که معنا

کنند که یهود همگی از قتاده روایت میو اینان ابونعیم  و جرید ابن حمید، ابن بوده است.

كانـت « :طلبیدنـد  مـی براي غلبه بر کفار عـرب، یـاري    اسلام با توسل به پیامبر

 نیـز از  دلائل النبوهحاکم و بیهقی در  .»على كفار العرب اليهود يستفتح بمحمد

یله غطفان همیشـه در حـال جنـگ    یهود خیبر که با قب کنند: عباس چنین روایت می ابن

   :بردندبود، براي پیروزي و غلبه بر آنها، به این دعا پناه می

اللهم إنـا نسـألك بحـق النبـي الأمـي الـذي وعـدتنا أن تخرجـه آخـر 

؛عليهم نصرتناالزمان إلا 
2    

حق نبی امـی کـه وعـده آمـدنش را در آخـر الزمـان        هب ،خداوندا

  ا مسئلت داریم.  دادي، از تو پیروزي بر دشمنان ر

افتاد کـه  قدر زیاد اتفاق می آن توسل یهود مدینه به پیامبر :نویسدقرطبی می

   3به یک عادت براي یهودیان تبدیل شده بود.

 توسل ابوسفیان به پیامبر  

، اسـتنکاف کـرد  پـذیرش اسـلام   قـریش از  آمـده اسـت کـه وقتـی      مسند احمددر 

گرفـت و بسـیاري   را فراو دشوار آنها  آنها را نفرین کرد. پس سالی سخت پیامبر

 ابوسفیان نـزد پیـامبر  ... . تا جایی که به خوردن مردار روي آوردند ،هلاك شدند

از  ال آنکه قوم تو در حال مرگ هستند.کنی و حرا به صله رحم، امر می آمد و گفت: ما

أي محمـد ان  تـاه أبـو سـفيان فقـالأف«: خداوند بخواه تا این سختی و بلا را از ما بـردارد 

                                            
  .٨٩)، آ�ه ٢. سوره بقره(1

  .٣٥٩ص ،٣، جالاسماع امتاعی، عل احمد بن ،یز یمقر ؛ ٨١ پیشین، ص جمیل صدقی، ،یزهاو . 2

  .٢٧ص ،٢ج ،القرآن لأحکام الجامع، احمد محمد بن ،یقرطب. 3
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دلائـل  بیهقی هم در  1.»قال فـدعا .ن يكشف عنهمأ قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل

با این تفاوت که ابوسفیان با جمعی از اهـل مکـه    ،روایتی به همین مضمون دارد النبوه

  2نزد پیامبر آمدند و به ایشان متوسل شدند.

دهد؛ زیرا ابوسـفیان  ئه میتري از توسل را ارادقت در مفاد این حدیث تصویر روشن

خواند و قریش و اهل مکه را قوم وي معرفـی  می »رحمـة للعـالمین«پیامبر را به صفت 

را برانگیزاند و ایشان از خدا بخواهـد آنهـا را    کند تا از این طریق ترحم پیامبرمی

اي که در آن گرفتارند، برهاند. اگر توسل صرف دعا کردن بـود، لزومـی نداشـت    از بلیه

انگیـز را بگویـد، بلکـه چــون نیازمنـد بـه دعـاي خیــر       ابوسـفیان ایـن سـخنان تــرحم   

  بودند، به ایشان متوسل شدند.   پیامبر

 توسل مشرکین به پیامبر  

  بغوي در تفسیر آیه
ِ

ل
ُ

وا ق
ُ

ع
ْ

  اد
َ

ذِین
َّ
ْ  ال ُ

مْـتم
َ

ع
َ

  ز
ْ

ونِـهِ... مِـن
ُ

د
 کند کـه مشـرکان   میبیان  3

ورده بودنـد؛  آهـا و مـردار روي    ه خوردن سگکه ب طوري به ؛دچار قحطی شدیدي شدند

  4.تا براي آنها دعا کندجستند توسل و استغاثه  لذا به پیامبر

 توسل نابینا به پیامبر  

آمـد و گفـت: از خداونـد     پیامبربه حضور مرد نابینایى  کند:ترمذي روایت می

رکعـت   دوگرفتـه،   وضـو  به او دستور داد که پیامبر چشمان مرا شفا دهد.بخواه 

   و این دعا را بخواند: خواندنماز ب

                                            
 سننال، بیشع د بناحم ،یینسا؛ ٥٧، ص٥جابوعیسی، پیشین،  ،یترمذ ؛ ٤٤١ص ،١ج مسند، احمد،حنبل،  . ابن1

  .٣٥٠، ص٦ج ،یالکبر 

  .٦٣٦ح ،النبوه دلائل ،احمد ،یهقیب. 2

  .٥٦)، آ�ه ١٧. سوره اسراء(3

  .١٢٠ص ،٣ج ،التنزيل معالممسعود،  . بغوی، حسین بن4
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ــه أَســألَكَُ  إنّــي اللهُّــمَّ  ــكَ  إليــك وأتوجَّ ــد بِنَبيِّ حمَــة محمَّ  يــا نبــي الرَّ

ــد ــي محمَّ هــتُ  إنّ ــكَ  تَوجَّ ــي إلــى ب ــمَّ  لتُِقضَــى، هــذه حــاجَتي فــي ربّ اللهّ

عهُ  ؛ شَفِّ فِيَّ
1

  

بر ، پیـام وسیله پیامبرت محمد کنم و بهاز تو درخواست مى ،خدایا

اى محمد، من به وسـیله تـو    آورم.مى رويبه تو  مهربانی و رحمت،

او را شـفیع مـن    ،خدایا ه شود.برآورد تا حاجتم روي آوردمبه خدایم 

  قرار بده.

 از جملـه  السـندي اسـت کـه حتـی بزرگـان وهـابی       این روایت از احادیث صـحیح 

صحت روایت را تأیید  و... 4،احمد 3،ماجه ابن اند. بخاري، صحت آن را پذیرفته 2تیمیه ابن

این روایت را صریح در مطلـق توسـل دانسـته،     دفع الشبهه عن الرسولمؤلف . اند کرده

نویسد: این حدیث صحیح و صریح در جواز توسل اسـت و اشـکال نشـود کـه ایـن      می

یا تنها در مورد شخص ضـریر اسـت، بلکـه     روایت مختص به زمان حیات پیامبر

توسلات حتـی پـس    گونه اینبه ضریر یاد داد، بر تداوم  اطلاق دعایی که پیامبر

و  ن مهربان اسـت امنؤمبا للعالمین است و  رحمةزیرا پیامبر دارد؛ از وفات ایشان دلالت 

  5شان به پیامبر نیازمندند.آنان هم در برآورده شدن حوائج

                                            
؛ بیهقــی، احمـــد ٥٢٦، ص١؛ حــاکم نیشــابوری، حــافظ، پیشــین، ج٢٢٩، ص٥، ابوعیســی، پیشــین، ج. ترمــذی1

 .١٦٩،ص٦شعیب، پیشین، ج ؛ نسایی، احمد بن٣٨٠، ص١ج، السنن الکبریحسین،  بن

 .٢٦٧ص ،١ج ،الفتاوی مجموعاحمد،  تیمیه، . ابن2

 ).٤٤٢ص ،١ج پیشین، یز�د، بن ماجه، محمد (ابن» صحیح حد�ث هذا اسحاق ابو قال. «3

 .١٣٨ص ،٤ج پیشین، حنبل، احمد، . ابن4

 ولـيس ،النبـي حضرة ذلك في فعل أنه فيه وليس والاستجابة، التوسل في صريح صحيح. فهذا حديث. «5

وفاته،  بعد مستمر التوسل هذا أن على يدل إطلاقه بل .بذلك الرجل خاص أنه ولا بزمن حياته، التقييد فيه

 دفـع ،نیالـد یتقـ ،یدمشـق یحصـن» (حاجـاتهم فـي ذلـك إلـى ولاحتيـاجهم رحـيم، رؤوف بهـم لأنه عليهم؛ شفقة

  .)١٥٠ص ،الرسول عن الشبهه
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 لپیغمبر عموى به توس   

خطـاب بـه عبـاس عمـوي      و دیگران از توسل عمر بـن  3طبرانی 2،بیهقی 1،بخاري

  توسـل بـه   بـا  عمـر  آمد. قحطى مدینه در کنند که سالیچنین روایت می پیامبر

  : نمود باران خدا، این چنین طلب از عباس

 بعـمّ  إليـك نتوسّـل إنّـا و تسـقينا و بنبيّنـا إليك نتوسّل كنّا إنّا اللّهم

 تـو  و شـدیم  مـى  متوسـل  خـود  پیـامبر  به ماخدایا،  ؛فاسـقنا... نبيّنا

متوسـل   پیامبرمـان  عمـوى  حـال بـه   .فرسـتادى  مـى  برایمان باران

   !بر ما باران بفرست شویم، مى

دلالـت  اي است که بر جواز توسل به مقربین درگـاه الهـی   این حدیث از جمله ادله

 بـه  توسـل  علـت  خواهـد  مـى  ،»نبيّـك بعـمّ  إليـك نتوسّل انّا«: گوید مى عمر . اگرکند می

 خـود  کـه  همچنـان  ؛شـویم  متوسـل  او بـه  دیگر افراد میان در چرا که برساند را عباس

 گفـت با یقـین   توان مى جهات، این گرفتن نظر در با. »نبيّك من يلمكان«: گفت عباس

  4.شدند مى متوسل صالح و پاکدامن اشخاص به اسلام صدر مسلمانان که

 گونگونا عناوین به که رفاعى حتى نیست، سخنى مذکور حدیث اتقان و صحت در

: گویـد  مـى  ودارد  اذعـان  حـدیث  ایـن  صـحت  بـه  ،کند مى رد را توسل متواتر احادیث

 بـه  توسـل  صـحت  بـر  دلیـل  حـدیث  مفاد اگر... است صحیح حدیث این که درستى هب

 عمـل  آن بـه  و اخـذ را  آن مفـاد  کـه  هسـتیم  کسانى ترین پیشگام از ما ،باشد اشخاص

  5.کنیم مى

                                            
 .١٦ص ،٢ج اسماعیل، پیشین، اری، محمد بن. بخ1

 .٣٥٢ص ،٣ج شعیب، پیشین، ی، احمد بنی. نسا2

 ٧٢ص ،١ج ،الکبیر المعجم. طبرانی، سلیمان، 3

 .١٧٢، صنقدی بر وهابیتسبحانی، جعفر، . 4

 و هبـ الأخـذ إلـى النّاس اسبق من فنحن شرعاً  الجواز هذا صحّ  فإن...  صحيح الحديث هذا إنّ : «١٧٠. همان، ص5

 ».بمقتضاه العمل
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 اریخی از آنهاي ت و نمونه توسل به مضجع نبوي  

مربوط بـه زمـان    گرامی اسلام  بسیاري از توسلات به ساحت مقدس پیامبر

ایشـان را   ،پس از رحلت ایشان است. حاجتمندان بـا توسـل بـه مضـجع نبـوي     

زیـارت،   و دهنـد قـرار مـی  واسطه بین خود و خداوند براي بـرآورده شـدن حوائجشـان    

 توسـل  اگر 1ست.هاترین تقرباز با فضیلت مجاورت و توسل به مرقد منور نبوي

 از باب شفقت و مهربانی بر پیامبر واجب بـود  ،نبود جایزاو وفات  از بعد به پیامبر

»وفـاتي بعد بي تتوسلوا لا« د:کند و بفرمای کار منع این از را ما که
اي  که چنـین نهـی   2

مطلـق   شـأن و منزلـت پیـامبر    ،به عـلاوه  از ایشان در هیچ روایتی نیامده است.

 ؛اگـر نگـوییم ایـن منزلـت ذاتـی اسـت       ،است و در این دنیا و هم در آخرت پابرجاست

»لولاک لما خلقت الافـلاک«چراکه حدیث 
بـه   و نیز توسل امثـال آدم و ابـراهیم   3

ایشان در هزاران سال قبل از تولد، گواهی بر شرافت ذاتی و کرامت و علو مقام ایشـان  

  .فات نیز جایز و صحیح استلذا توسل به ایشان پس از و .دهد می

 ؛کنـد توسلات را تأیید مـی  گونه ایننیز وقوع و صحت  سنت اهلاحادیث فراوانی از 

 قبـري زار مـن«کند که فرمودنـد:  روایت می از جمله روایتی که طبرانی از پیامبر

کـه در   راشمارد و نیـز روایـاتی   سبکی این حدیث را صحیح می 4».شـفاعتي لـه وجبت

».حياتي في زارني فكأنما موتي بعد زارني من«: مانند ؛کندکر میباب زیارت ذ
ایـن دو   5

و توسل به ایشـان، منحصـر بـه زمـان      ست که زیارت پیامبرا آنبر روایت گواه 

ن منکـرا  اگـر گوید  می نیز پس از نقل روایت معروف ضریر زهاويحیات ایشان نیست. 

 ـ   ات پیـامبر بـوده، ایـن اشـکال     توسل اشکال کنند که این توسل مربوط بـه زمـان حی

                                            
 تعالى:  : قوله٣١ص ،١، جالوفا وفاء. سمهودی، 1
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 قبـره إلـى بـالمجيء حاصل وَل

  ».تجاب وعنده القربات أفضل من عنده والمجاورة فزيارته الشريف

 .٢٠٤، صالوهابیین جهلة و بالنبی التوسلمرزوق،  حامد بن . ابی2

  .٢٤ص ،١ج ،الموده عیناب�ابراهیم،  سلیمان بن. قندوزی، 3

ــی، ســلیمان، پیشــین،4 ــة؛ شــافعی صــغیر، ٣١٠ص ،١٢ج . طبران ــاج نها� ــی المحت ــاج شــرح ال ؛ ٣١٩ص ،٣ج ،المنه

 ،بیـرجال تلخـیصحجـر،  . برای بررسـی سـند حـد�ث ر.ک: ابن١٧٩ص ،٥، جالأوطار لین ی،عل محمد بن ،یشوکان

  .٤١٧ص ،٧ج

  .١٠٧، صشفاء السقام فی ز�ارة خیر الانام، نیالد یتق ،یکسب. 5
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زیرا صحابه و تابعین براي برآورده شدن حاجات خود، با ایـن دعـا بـه     ؛پذیرفتنی نیست

 نبـي محمـد بنبيـك إليـك وأتوجـه أسـألك إنـي اللهـم« جسـتند:  توسـل مـی   پیامبر

در پـس   1.»فـيَّ  شـفعه اللهم لتقضى حاجتي في ربي إلى بك أتوجه إني محمد يا الرحمة

نمونـه  چنـد  توسلات آمده است که  گونه اینی و تفسیري موارد متعددي از متون تاریخ

  کنیم.میاز آن را ذکر 

  ایوب انصاري توسل ابو. 1

کـه  از جمله روایاتی که در آن به جواز توسـل تصـریح شـده اسـت، روایتـی اسـت       

صحابی بـزرگ، صـورت خـود را بـر مضـجع شـریف نبـوي         ،ایوب انصاريگوید ابو می

 احمـد و هـم در   مسـند هـم در   ،ایـن روایـت   2جویـد. ه پیامبر توسـل مـی  گذارد و ب می

  د.نشمار آمده و آن را صحیح می 3حاکم مستدرك

  توسل اهل مدینه  . 2

گرفت. مـردم نـزد عایشـه شـکایت     الی، قحطی شدیدي مدینه را فراس خشکبر اثر 

 یـد برو« گفـت: کرد و دلالت  به مضجع نبوي او مردم را به توسل و التجا بردند.

 دیـده  آنجـا  از آسمان که طورى به ؛بکنید قبر بالاى سقف در سوراخى ،پیامبر قبر کنار

 دیـده  آسمان که طورى به ؛کردند سوراخ را سقف آن و رفتند. باشید نتیجه منتظر و شود

   4»گرفت... باریدن فراوانى باران شد، مى

  توسل براي غفران و آمرزش. 3

 نشین بـه مرقـد شـریف نبـوي     ل عرب بادیهاز توس قرطبی در روایتی از علی

نشـین بـر مـا وارد شـد.      بادیه ياز سه روز از دفن رسول خدا، مردکند: پس چنین روایت می

گفت: اى رسول خـدا، گفتـى و مـا    پاشید و بر سر  را خاك قبر وانداخت  خود را بر قبر پیامبر

                                            
 الدعاء هذا لأن مقبول؛ غير ذلك قوله لأن ؛^النبي حياة في كان إنما هذا إن يقول أن التوسل لمنكر وليس. «1

 ).٨٦ی، پیشین، صصدق لیجم ،یزهاو » (حوائجهم لقضاء ^وفاته بعد أيضاً  والتابعون الصحابة استعمله

 .٤٢٢ص ،٥ج احمد، پیشین، ل،حنب بن. ا2

 ).٥١٥ص ،٤ج حافظ، پیشین، نیشابوری، (حاکم» يخرجاه ولم الاسناد صحيح حديث هذا. «3

  .٦١٥، ص١٤ج علی، پیشین، احمد بن ؛ مقریزی،٤٤ص ،١ج ،الدارمی سنن، الرحمن عبدالله بن ،یدارم. 4
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از آنچـه   .تو آگاه شـدیم از طریق  و ما ما آگاهى دادى بهخدا  دربارهرا شنیدیم، و  هایتتهگف

َ : بود نازل شد، اینبر تو  ّ
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بـه خـود   مـن  حال،  1.وَل

    2».. از قبر ندا داده شد: خداوند تو را بخشیدکنیظلم کردم و نزد تو آمدم تا برایم استغفار 

 لید حل مشکلک توسل به پیامبر  

در روایتی آمده است که در زمان حکومت عثمان، شخصی براي تقاضایی، چندین بار 

کرد، تا اینکه آن شخص، با عثمان  رفت، اما او به وي توجهی نمیبه ملاقات عثمان می

کنـد:  حنیف او را چنین راهنمایی می کند. ابن شود و عرض حال می رو می حنیف روبهبن

ـهُ  أَسْـألَكُ إنِّـي اللَّهُـمَّ «د برو و دو رکعت نماز بخوان و بعد بگو: وضو بگیر، به مسج  وَأتََوَجَّ

نَا إليَْك دٍ  بِنَبِيِّ حْمَةِ  نبَِيِّ  مُحَمَّ دُ  يَا الرَّ هُ  إنِّي مُحَمَّ ».حَاجَتِي ليِ فَيَقْضِي رَبِّي إلىَ بِك أتََوَجَّ
آن  3

ه رفت. خلیفه او را به حضور حنیف عمل کرد و به دارالحکوم شخص به دستور عثمان بن

  اش را فوراً برآورده ساخت. پذیرفت و خواسته

 در این زمینه بسیار و در حد تواتر یا قریب به تواتر سنت منابع مختلف اهلاحادیث در 

این احادیـث نقـل    از یا انکار کرد که بخشى گیرى بتوان خرده که نیست است و چیزى

  شد.

 نتیجه  

کـه در طـول تـاریخ     الهـی  تعدد توسل در سیره انبیايموارد م مطالعه و بررسی

کـه در  نـوع بشـر بـوده اسـت      سیره مستمر شاهدي است بر اینکه توسل، ،اتفاق افتاده

اي که نزد خدا آبـرو  بندگان شایسته سوي ، دست نیاز بههنگام بروز مشکلات و مصائب

و بلاهـا دفـع    برآوردهحوایج  تا به یمن دعاي ایشان،کردند  میاي داشتند، دراز و وجهه

                                            
 .٦٤)، آ�ه ٤. سوره نساء(1

  .٨٣ص پیشین، صدقی، جمیل ؛ زهاوی،١٤٢ص الدین، پیشین، دمشقی، تقی . حصنی2

احمد  ؛ مقریزی،٣٢٠، صالدعا؛ همو، ١٨٣ص ،١ج ،الصغیر المعجم؛ همو، ٣١ص ،٩ج سلیمان، پیشین، . طبرانی،3

 ،١ج احمــد، پیشــین، تیمیــه، ؛ ابن١٦٧ص ،٦ج ، پیشــین،حســن احمــد بن ،یهقــیب؛ ٣٢٧ص ،١١ج علــی، پیشــین، بن

  . ٢٦٨ص
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 یید انبیاي الهی بوده و از آن نهی نشده است.أگردد. این سیره و روش مشروع و مورد ت

بـین خـالق و مخلـوق     هـا  هـا و واسـطه  از آنجا که اولیاي الهی یکی از بهترین وسـیله 

 ،و از سویی دیگـر دارند دعا و طلب حوایج مردم از بارگاه الهی مؤثري در هستند، نقش 

که نـزد خـدا    ايباید وسیله ،به صراحت دستور داده که براي برآورده شدن حوایجقرآن 

عین عمل کردن بـه دیگـر اوامـر     ،آورده شود؛ پس توسل به اولیاي الهی ،وجاهت دارد

  ندارد. ـ معتقدند گونه که وهابیان آنبا شرك هیچ رابطه و نسبتی ـ  الهی است که

 ـ ،توسل آدم و نـوح و ابـراهیم و موسـی    بـارزترین   ،بیـت  پیـامبر و اهـل  ه ب

یل بـه  ئاسراویژه آنکه در میان بنی بهتوان ذکر کرد،  در سیره انبیا میتوسلاتی است که 

و بود آنان گردیده سیره عملی مشروع  پیامبرسبب ابتلا به انواع بلاها، توسل به 

در  گرچـه  جـاري بـود.   در زندگی یهودیان مدینه حتی تا اوایل ظهور پیامبر خاتم

رسـد، بیـان    نظـر مـی  سنت بیان موارد توسل به انبیا و اولیاي الهی کمتـر بـه   منابع اهل

وضــوح بیشــتري دارد. برخــی از  مــواردي متعــدد از توســل بــه ســاحت پیــامبر

را نیـز   بیت نویسندگان که جانب انصاف را رعایت و از تعصب بدورند، توسل به اهل

  . اندذکر کرده در کنار توسل به پیامبر
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  *پیام عبدالملکی

  چکیده

 اسـت  وهابیـت هاست که شاهد جریانی به اصطلاح سلفی به نام  جهان اسلام سال

ثیر فراوانی در منطقـه  أکه سراسر سرزمین وحی را در برگرفته است. تفکر وهابیت ت

ه در مطالعه جریانـات مختلـف نقـش    و جهان اسلام داشته است. یکی از مباحثی ک

روشن شدن علل رشد و توسعه آنهاست. در این زمینه قصد داریم بـا   ،سزایی دارد هب

  ظهور بپردازیم.به بررسی علل گسترش این پدیده نوتوجه به مدارك تاریخی 

  

 .سعود، استعمار لآعبدالوهاب،  وهابیت، محمد بن کلیدواژگان:

                                            
کـلام (گـرا�ش وهابیـت)، مؤسسـه  ۳و سـطح  البیـت عـلام لمدرسـة اهلتحقیقاتی دارالإ  پژوهشگر مؤسسه *

  .امام صادق

 payam_8856@yahoo.com 
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 مقدمه  

و  ولـی راه بـه جـایی نبـرد    کرد، ابراز  را عقیده پیروي از سلف تیمیه ابنها قبل  قرن

بـه دسـت فراموشـی     ـ  تن از شاگردانش چندمرگ و بعد از  ـحتی پس از مدتی کوتاه  

را  عبدالوهاب همان افکار را زنده کرد و توانسـت آن  بن ها محمد سپرده شد. بعد از قرن

 همـان بـود کـه قـبلاً     ، دقیقاًعبدالوهاب بن محمد سخنان در شبه جزیره گسترش دهد.

علما و مردم، مواجه بود و با مخالفت شدید تیمیه همیشه  ابن تیمیه اظهار داشته بود. ابن

مثال براي او ممکن نشد قبور براي  .گاه نتوانست افکار و عقاید خود را عملی سازد هیچ

 ـ ،اند(مسلمین دوران خود) را به قتل برس ـ بزرگان دین را ویران سازد و مشرکین ا بـر  ام

عبدالوهاب در نجد با عواملی که مانع دعوت او شـود، مواجـه    بن ، شیخ محمداو خلاف

آنـان، جامـه عمـل    دست نگردید و پیروان متعصبی پیدا کرد و افکار و عقاید خود را به 

   .کردپوشانید و به ویرانی قبور پرداخت و با عقاید مردم آشکارا مبارزه 

تیمیه اضافه یا کـم نکـرد و در واقـع فکـر،      ابن به افکارعبدالوهاب چیزي  بن محمد

 چـرا دعـوت محمـد   ال این است کـه  ؤحال سج متفاوت است. یاما نتا ،همان فکر است

در آن منطقـه منتشـر    ـ ـ  کرد می تیمیه را تبلیغ ابن که همان عقایدبا این ـ  عبدالوهاب بن

تـوان   می ت؟ این سؤال راشد و هم اکنون این عقاید به صورت آیین رسمی در آمده اس

   .ل گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دادیبا دلا

دوران  )ب؛ سـیس دوران تأ )الـف  :کـرد باید تاریخ وهابیت را به چنـد دوره تقسـیم   

  .دوران گسترش )ج؛ انحطاط

سیاسـی و اجتمـاعی    ـدر دوران اول و سوم این جریان با استفاده از عوامل مختلف  

اما در دوره دوم بیشتر به سـوي زوال   ،سزایی داشته باشد ههاي ب توانست پیشرفت ـ  و...

 اول و سوم نیز متفاوت است هاي . البته علل گسترش وهابیت در دورهگراییدو انحطاط 

 تـرین علـل پیشـرفت دعـوت محمـد      دوران، مهمسه در این مقاله با سیري در این که 

برخـی از علـل مربـوط بـه      ،شـد طور که گفته  . همانکنیم میعبدالوهاب را بررسی  بن

سزایی در گسترش دعـوت او   هعبدالوهاب است، اما چون نقش ب بن دوران بعد از محمد

  بایستی به آنها پرداخته شود.   ،اند داشته
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 بخش اول: عوامل سیاسی 

  سعود لآحمایت . 1

و حاکمـان  تطمیـع   ،شمشـیر گیـري از   بهرهعبدالوهاب پایه کار خود را بر  بن محمد

افکـار  سـبب  او را بـه  که بصره و مدینه و سایر نقاط از  شا زیرا با تجربهشت؛ گذا وقت

، فهمیـد از  کـرده بودنـد  ش از شهر بیرون کردند و حتی گاه قصد کشتن او را ا یانحراف

  رود و باید راه دیگري در پیش بگیرد. نمی طریق تبلیغات زبانی هرگز کار او پیش

نه از نظر اخلاقی، شخصیتی جذاب نبود که عبدالوهاب نه از نظر علمی و  بن محمد

گسـترش مکتـب وهابیـت را فـراهم     هاي  مردم را به سوي خود جذب کند. آنچه زمینه

تـوان یافـت کـه ایـن مکتـب       نمی آورد زور و اجبار بود. هیچ فرازي از تاریخ وهابیت را

ب وهابیت را از این رو مکت بیفزاید.بدون زور و ثروت توانسته باشد بر قلمرو اقتدار خود 

  1باید مکتب شمشیر نامید.

تـوان   مـی  عبـدالوهاب را  بن ترین علت پیشرفت دعوت محمد به گفته همگان، مهم

سعود اولین شخص از خاندان سعودي بـود کـه    بن محمد اتحاد او با امیر درعیه دانست.

عبدالوهاب بست. پس از اتحاد شیخ محمد با امیـر درعیـه،    بن پیمان همکاري با محمد

سعود و توسل به زور توانسـت وهابیـت را    او با پشتیبانی قواي قهریه و پشتوانه مالی آل

  2در سراسر نجد گسترش دهد و سپس بر حجاز مسلط شود.

هاي اطراف قلمرو خویش هجوم برد و با تمسک  سعود در آغاز بر شهرها و واحه ابن

عبـدالوهاب   ابـن  سـاخت.  نشینان را نیز آماج حملات خود به نشر مذهب وهابیت، بیابان

اس، امیـر آنجـا را   دو بن اي برخوردار بود، دهام براي تسلط بر ریاض که از اهمیت ویژه

هایی معروف به شـیاب و العبیـد    نپذیرفت و بین آنان جنگ دهامبه اطاعت خواند، ولی 

 م، دهـام کـه از پیکـار خسـته شـده بـود از      1753ق/1167سر گرفت. ولی سرانجام در 

                                            
  .٣١٤ص ،١ج ،گری و وهابیت سلفیعلیزاده موسوی، مهدی،  .1

 .٣٧، صیو كارنامه عمل یفكر  یوهابيت مبانسبحانی، جعفر،  ؛٨٧ص، تاریخ نجدحسین، ، غنام ابن .2
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اي براي تبلیغ مذهب وهابیت بـه   عبدالوهاب نماینده بن د صلح خواست و محمدسعو ابن

  روز به روز مناطق بیشتري را به تصرف درآوردند. ببه این ترتی 1آنجا روانه ساخت.

در زمان عبدالعزیز پیشرفت بیشتري داشتند و توانستند قبایل و منـاطق بیشـتري را   

کـه  کنـد   مـی  بیان 2،به بعد 1161هاي  یع سالبشر در تشریح وقا ابن به تسلط درآورند.

سـاخت.   می شکست و آنها را فرمانبردار می و طوایف مختلف را درهمها  عبدالعزیز، قبیله

روز رو به فزونی نهاد و حملات خود را براي تسخیر سراسر نجد و  به نیروي وهابیان روز

بود کـه هـر کـس     کردند. این حملات طوري می هاي شبه جزیره بیشتر سایر سرزمین

شد. تا اینکه همه جا را قبضـه   می کرد در امان بود وگرنه کشته می اطاعت آنان را قبول

همین امر موجـب رعـب و وحشـت     کردند و افراد مخالف را به جرم شرك و... کشتند.

ادامه به جنایات و کشتارهاي آنـان   ت مخالفت نداشت. درئعمومی شده بود و کسی جر

  شود. می ارهدرشهرهاي مختلف اش

سعود موفـق   آل عبدالوهاب در دوره اول، با استفاده از قدرت بن به این ترتیب محمد

شد که بر بسیاري از مناطق پیروز شود و آیین و فکر خود را با استفاده از قوه قهریه بـه  

 ظهور برساند. 

 شرایط جهان اسلام. 2

اسـلام از چهـار سـو    عبدالوهاب در شرایطی رخ داد که جهـان   بن محمد يطرح آرا

عبدالوهاب مسلمین تحت فشار بودند  بن مورد هجوم استعمارگران بود. در دوران محمد

ها بخش عظیمی از هنـد را از   زیرا انگلیسی ،و ثبات سیاسی در جهان اسلام برقرار نبود

.. را اشغال کـرده و بـه   .مصر و سوریهها  ها خارج کرده بودند و فرانسوي دست مسلمان

هـاي تـزاري بـا     دادنـد و روس  مـی  ري اسلامی عثمانی چنگ و دنـدان نشـان  امپراطو

هـا   حملات مکرر به ایران و عثمانی در صدد افزایش قلمرو خود بودند و حتی آمریکایی

  نیز چشم طمع به کشورهاي اسلامی شمال آفریقا داشتند.

                                            
  .١٠٧و٩٧،٩٨شین، صحسین، پی بن غنام ،ا .1

 .٥٣، ص١ج ،عنوان المجد فی تاریخ النجدبشر، عثمان،  ابن. 2
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 ـ  ه بـا  در چنین شرایطی که مسلمانان بیش از هر زمان دیگري به اتحاد بـراي مقابل

عبدالوهاب مسـلمانان   بن .. نیاز داشتند، محمد.استعمارگران روس و انگلیس و فرانسه و

دلیل شفاعت خواهی و توسل و زیارت قبور اولیاء االله متهم به شرك و کفر کرده و  را به

  1دانست. می ریختن خون مسلمانان را واجب

و ضـعف آنهـا در    هجوم دولـت عثمـانی  علت  بهجامعه عربستان نیز  ،از سوي دیگر

مسـتقل در آن حـاکم نبـود.     اداره آنجا، از هم پاشـیده شـده بـود و حکـومتی مقتـدر و     

د و لـذا در هـر   کـر  مـی  و ادعاي حکومت خاست می پا هاي شخصی ب گاهی در گوشه گاه

  کرد. می اي به قدرت رسیده بود و حکومت منطقه شخص یا قبیله

دواس در ریـاض،   آل سـعود در درعیـه،   آل معمر در العیینـه،  ق آل12در ابتداي قرن 

 قصـیم و حجـیلان در   علـی در حائـل، آل   نجـران، آل  هـزار در  آل خالـد در احسـاء،   بنی

و به صورت مقطعـی بـه زد و خـورد بـا یکـدیگر      داشتند شبیب در شمال نجد امارت  آل

هاي آنها عموماً ثبـات و   که همین عامل سبب شده بود تا امارت طوري به ؛مشغول بودند

  .استقرار نداشته باشد

  آمده است: تقاریر نجددر کتاب 

م وسیعی از شبه جزیره عربستان، بیابانی و سخت ک ـهاي  بخش

، اعمال حاکمیت بر اتباع را براي آب بود و توزیع ناهماهنگ جمعیت

ـ بـه   دانست می عربیهاي  ـ که خود را حاکم سرزمین  دولت عثمانی

منـاطق   دروضـعی  ه بود. چنین اي در آورد وضع ناپیوسته و گسیخته

یکی از نقاط کور در حوزه حاکمیتی دولت ترکـان  که  گوناگون نجد

، شرایط مناسبی براي هر گونه فعالیـت حکـام، شـیوخ و    بود عثمانی

منتهـی  هـاي   سبب نیست که در سـال  آورد. بی می امراي قبایل پدید

 ـ  بن به تولد شیخ محمد دان عبدالوهاب و تا اواسط دوره برآمـدن خان

 و هـا  اي از درگیـري  سعود، تحت امارت امیر عبدالعزیز اول، مجموعه

بـراي  پیرامون آن جریان داشـت.   میان قبایل نجد وشدید  ينبردها

                                            
  .٣٤، صپیشینسبحانی، جعفر، . 1
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مثال، نبرد میان امارت درعیه با همسـایه خـود ریـاض، بـه صـورت      

 1تداوم داشت. سال 28متوالی 

بـه شـهرهاي    ـ  سـعود  لقبـل از اتحـاد بـا آ    ـ  عبـدالوهاب  بن همین دلیل محمد به

کردند. گـاه   میمتفاوت با جاي دیگر با او  يبرخورد رفت، که می هر جا و مختلفی رفت

  2پذیرفت. می دیگر او راشهر کرد و حاکم  می را بیرون حاکم یک شهر او

 ؛سزایی داشت هعبدالوهاب نقش ب بن بنابراین ساخت سیاسی نجد در موفقیت محمد

اي داشـتند و   ر نظر هیچ حکومتی نبود و مردم زندگی قبیلـه چرا که نجد در آن زمان زی

پذیرفت، مردم هم پذیراي  تابع امیر یا شیخ خود بودند و هر کسی را که شیخ و امیر می

 ،او بودند. در این نابهنجاري سیاسی که حکومت متمرکزي در عربستان وجـود نداشـت  

و  ، پشتوانه نظامی آرادالوهابعب بن و محمد )امیر درعیه( سعود بن با بیعت کردن محمد

سـعود توانسـت مـردم را     ابن وهابیون مهیا گردید و شیخ محمد با همدستی  هاي اندیشه

را  سـعود آن  آل و بـا اسـتفاده از قـدرت   سـازد  با خود همراه کند و برنامه خود را عملی 

فـراوان   و با کشتار و شـرارت بردند  میحمله خواستند،  می. آنها به هر جا که دهدانتشار 

مـدت کوتـاهی توانسـتند گسـتره حکومـت سـعودي را       در کردنـد و   می آنجا را تصرف

  بیشتر کنند.  روز  روزبه

شک اگر جهان اسلام داراي امپراطوري قـوي و عربسـتان نیـز داراي حکـومتی      بی

  رسید. نمی به جاییعبدالوهاب  بنمحمد کار  ،متمرکز و مقتدر بود

  حمایت استعمار. 3

دلیل موقعیت استراتژیک خود در منطقه، همواره مـورد طمـع    می بهکشورهاي اسلا

مختلـف  هـاي   همواره استعمارگران با ایجاد تفرقه بین گروهاند و  بودهکشورهاي غربی 

خونبـار در  هـاي   را رو در روي هم قرار داده و با ایجاد تفرقه و درگیري آنانمسلمانان، 

  .اند بودهشان  اريمیان مسلمانان در پی رسیدن به اهداف استعم

                                            
  .٥، صتقاریر نجد. موجانی، سید علی، 1

 .۸۴-۸۳غنام، حسین، پیشین، ص . ابن2
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با توجه به شرایط جهان اسلام در آن دوران کـه اسـتعمارگران غربـی بـا چنـگ و      

اي نوظهـور و متعصـب،    دندان به سوي کشورهاي مسلمان هجوم آورده بودنـد، فرقـه  

 1و سرگرم زد و خوردهـاي داخلـی کـرد.    را بیش از پیش به جان هم انداخت مسلمانان

استعمار انگلستان بوده و پـیش    پرداخته و  مان ابتدا ساخته برخی معتقدند این فرقه از ه

عبدالوهاب، انگلستان هدایت این جریان انحرافی را در دست داشـته   بن از دعوت محمد

  دانند.    می این نظریه را مخالف شواهد تاریخیدیگر اي  اما عده ،است

شـکلات داخلـی   ماین فرقه بـر اثـر   عبدالوهاب و رشد  بن محمد پس از آغاز دعوت

..، این جریان دو بار به طـور  .قدرت دولت عثمانی و ،(برخورد قبایل مختلف با یکدیگر)

کلی برچیده شد و هیچ اثري از آن باقی نماند. شرح مفصل آن وقایع در کتب تـاریخی  

  2ذکر شده است.

فیصـل همـراه    بـن  رشـید در دوره دوم، عبـدالرحمن   لآسـعود از   لآپس از شکست 

  3لعزیز به کویت گریختند.پسرش عبدا

همیشه به دنبال فرصتی براي ایجـاد اخـتلاف در جوامـع     ،انگلستان ،استعمارگر پیر

رو چـون   ایـن  کرده اسـت. از  اسلامی بوده و همواره از جریانات منحرف و موثر حمایت

بهـره  از ایـن فرصـت بـه خـوبی     بریتانیا دولت  ،رشید تحت سلطه دولت عثمانی بود لآ

مقابلـه بـا دولـت    منظور  بهسعود،  آل سعود حمایت کرد و با تقویت آل ایايو از بقجست 

  پرورش داد.  آنان را عثمانی و ایجاد پایگاهی براي خود، 

در کویـت بـه حکومـت رسـید، عبـدالعزیز بـا       م 1896سـال  به پس از آنکه مبارك 

خـود   ها نزدیک شد. آنان عبدالعزیز را بـراي رسـیدن بـه اهـداف     واسطه او به انگلیسی

 بـا عبـدالعزیز بـه    ،مناسب دیدند. مبارك که در فکر توسعه قلمـرو حکومـت خـود بـود    

، هـا نبـود   ولی شکست سنگینی خوردند و اگـر حمایـت انگلیسـی    ،رشید حمله کردند آل

رشـید و حمایـت    آل و این خود دلیل بر قدرتتصرف کنند رشید کویت را  آلممکن بود 

توانـد کـاري از    نمـی  فهمید که بدون قدرت انگلـیس از آنان است. عبدالعزیز ها  عثمانی

                                            
  .٣٤، صپیشین . سبحانی، جعفر،1

  عثمان، پیشین.بشر،  غنام، حسین، پیشین؛ ابن . ر.ک: ابن2

  .١٧، صمعرکة الصريف بين المصادر التاريخية و الروايات الشفهية. سمحان، فیصل، 3
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و کشـت  ها به ریاض حمله کرد و حاکم آنجا را  عبدالعزیز با حمایت انگلیسی پیش ببرد.

 1.کـرد ریـزي   سعود را دوباره پایه آل اي دیگر از حکومت و دورهگرفت قدرت را به دست 

اي به نظامی و مشاوره هاي مالی و و عبدالعزیز، کمک با گسترش روابط میان انگلستان

وي نیز بیشتر شد. از آن پس، انگلستان ماهیانه مبلغ پنج هزار پوند به دولت عربسـتان  

نـام هنـري    انگلستان مشاور نظامی و سیاسی قدرتمندي را به  2.کرد کمک می سعودي

  نزد عبدالعزیز فرستاد.  ویلیام شکسپیر

عبـدالعزیز را فـردي کـاملاً    اي بـه سـازمان اطلاعـات انگلسـتان،      شکسپیر در نامه

هاي انگلستان در شبه جزیره معرفی و بـا صـراحت اعـلام     مناسب براي پیگیري هدف

هـا بـر سـواحل     به جاي پرچم عثمـانی را کند که عبدالعزیز مایل است پرچم بریتانیا  می

   3خلیج به اهتزاز درآید!

 توانسـت بـر   هاي مـالی و تسـلیحاتی شکسـپیر    ها و کمک سپاه عبدالعزیز با توصیه

سعود به حدي بـود کـه حتـی خـود او نیـز در       آل پیروز شود. ارتباط شکسپیر با رشید آل

  4رشید کشته شد. آل کرد و سرانجام در جنگ با می ها شرکت جنگ

 .جـایگزین او شـد   جان بریجـر فیلبـی   هاري سنتپس از شکسپیر شخصی به نام 

  عبدالعزیز آغـاز کـرد. فیلبـی دربـاره    م فعالیت خود را رسماً در کنار 1918فیلبی در سال 

وشش سال با عبدالعزیز آشنا بودم کـه ایـن نصـف     سی« گوید: می روابطش با عبدالعزیز

گـاه قطـع    سال اخیر، همیشه بـا او بـودم و ارتبـاط مـا هـیچ      23زندگی وي است و در 

  5».نشد

در  وگوید این ارتباط در زمان جنگ جهانی اول بـه اوج خـود رسـید     می حامد الگار

داد صـلحی  ربـین عبـدالعزیز و انگلسـتان قـرا     ،ل جنگ جهانی اولیق و اوا1333سال 

                                            
  .١٠٧، صسعود آل . احمد علی، 1

  .٣٩ص ،گری یوهاب. الگار، حامد، 2

، ١(برگرفتـه از کتـاب علیـزاده موسـوی، مهـدی، پیشـین، ج ١٢٤٩-٣٧١ص ،سجلات وزارة الخارجية البريطانية .3

  ).٣٠٥ص

  .٢٨٢، ص١، جعهد الملک عبدالعزيز یشبه جزيره ف، زرکلی، خیرالدین .4

  .٤٣-٣٨ص ،الفلسطينية المشکلة علی و تأثيرها السياسية العلاقات: سعود ابن بريطانيا ومحمد علی سعید، . 5
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بریتانیـا    هاي حمایت شده سعود بر سرزمین ابن مقرر شد که  . در این توافقنامهبرقرار شد

شین خـود  جان ،امتیازي در نجد به دشمنان انگلیس ندهد ،عربستان نتازد  در شبه جزیره

 ،سیاست خارجی خود را با انگلسـتان هماهنـگ سـازد    ،نگزیندن بررا از میان دشمنان آ

 انگلستان هر ماه شصت هزار لیره بـه   آن با این کشور به توافق برسد و در برابر،  درباره

بـراي پیشـبرد منـافع خـود در خاورمیانـه بـذل و       هـا   انگلیسی 1سعود پرداخت کند. ابن

مثال به عبدالعزیز براي  .دادندهایی  لقبو به افراد مورد نیاز خود کردند بخشش فراوان 

  2داده شد. »ثشوالیه فرقه با«لقب 

توانست با اسـتفاده از گـروه اخـوان،    ها  گوید: عبدالعزیز با حمایت انگلیسی می الگار

کشـت.   مـی  . او با قساوت تمام مردم مناطق مختلف رابیفزایدروز به روز بر قلمرو خود 

حدود چهـل هـزار نفـر را     ،و بریده و... حمله کردندگفته شده وقتی به شهرهاي طائف 

ق مکـه و  1344وپنج هزار را قطع کردند. آنـان در سـال    گردن زدند و دست و پاي سی

و در نهایت با اجراي معتقدات وهابیـت، چهـره ایـن شـهر     درآوردند تصرف به مدینه را 

  .دروز به روز بر قدرت آنان افزوده شبه این ترتیب  3تغییر پیدا کرد.

، بیشـتر بـه سـمت    پرداختنداندوزي  استخراج نفت و ثروتپس از اینکه وهابیون به 

هـاي آمریکـا در    یکی از پایگـاه عربستان آمریکا متمایل شدند و کار به جایی رسید که 

در نتیجـه، موفقیـت وهـابیون در     .شـد سعود به قدرت آمریکا متکی  آل منطقه گشت و

اي اقتصـادي، سیاسـی و نظـامی دولـت     ه ـ شـک مرهـون کمـک    هاي بعدي، بی دوره

حال، به خوبی نیـاز بـه اسـتعمار را     هسعود از بدو تشکیل تا ب آل .استانگلستان و آمریک

 ـ    کـرده اسـت؛   براي پیشبرد اهداف خود درك  دور از ه زیـرا بـا آن اعتقـادات و شـیوه ب

  .و همواره مطرود بودگرفت  نمی حقانیت وهابیون، مورد حمایت هیچ مسلمانی قرار

                                            
، ١، جیعربـ یتـاريخ معاصـر کشـورهافرهنگستان علوم شـوروی،  ؛٤٣٦، صتاريخ خاورميانه ،، زرژیلنچافسک. 1

  .٢٦٢ص

  .٣٨مد، پیشین، ص. الگار، حا2

  .٤١. همان، ص3
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 بخش دوم: عوامل اجتماعی  

 خشونت و رعب و وحشت. 1

عبدالوهاب نـه از نظـر علمـی و نـه از نظـر       بن گفته شد، محمد طور که قبلاً همان

هـاي   اخلاقی شخصیتی جذاب نبود که مردم را به سوي خود جذب کنـد. آنچـه زمینـه   

 وهابیـت را از تاریخ  بخشیزور و اجبار بود. هیچ  ،گسترش مکتب وهابیت را فراهم آورد

توان یافت که این مکتب بدون اسـتفاده از زور و ثـروت توانسـته باشـد بـر قلمـرو        نمی

  1اقتدار خود بیافزاید، از این رو مکتب وهابیت را باید مکتب شمشیر نامید.

عنـوان   کرد از آن به سعی می . اومسئله شرك بود ،عبدالوهاب بن محور تعالیم محمد

تمام  کند،وهابی (کسانی که غیراعتقاد او را داشتند) اسـتفاده اي علیه مسلمانان غیر  حربه

که تـابع عقایـد   را آلود جلوه دهد و بر همین اساس همه مسلمانانی  اعمال آنها را شرك

پذیرفته هاي او را  اي که حرف اثر تعالیم او عدهبر خواند.  مشرك می ،شدند وهابیت نمی

ه بر شـیعیان، سایرمسـلمانان غیرحنبلـی و    بودند و با جمود ذهـنی و فکري شدید علاو

بـه   ، ریختن خون آنان را مباح و غارت اموالشـان و دانستند میغیروهابی را نیز مشرك 

زدایـی از   جهاد و بدعتبه بهانه آنان شمردند. کودکانشان را جایز  اسارت گرفتن زنان و

ی و مبارزه با کفـر و  زدای بدعتشعار زدند. در واقع  دامن اسلام، خود را به آب و آتش می

سعود گـردآورد و کـاربرد جنـگ     عبدالوهاب و آل الناس را پیرامون محمد بن شرك عوام

  .ها باعث بسط و گسترش وهابیت شد اعتقادي بود که با توجه به دیگر زمینه

و پنهـان  هاى افراطى، چیزى نیست که بر کسى پوشـیده   العاده وهابى خشونت فوق

، انـد  ـ کرده  ـ نه کفّار حربى!  در طول عمر خود از مسلمانان انباشد. کشتارى که وهابی

 هـا،  جـویی  تـوان ایـن جنـگ    مـی  خـود وهـابیون  هاي  کتابدر  .بسیار وحشتناك است

هـا و... مشـاهده    ها را تحت عنوان مبارزه با بدعت گري ها و تعدي ها، غارت گري وحشی

  اند. یع به ثبت رسیدهاین وقا 3بشر ابن و 2غنام ابن تاریخ نجدکرد. در کتاب 

                                            
  .٣١٤صعلیزاده موسوی، سید مهدی، پیشین،  .1

 .١٣٨-٩٥ص غنام، حسین، پیشین، ابنر.ک: . 2

  .١٠١-٣٣ص ،١جپیشین، بشر، عثمان،  ر.ک: ابن .3
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و اصـحاب و   ائمـه هاي  سعود علاوه بر تخریب خانه آل وهابیان به سرکردگی

به مدینه، بسیاري از ها  مساجد بسیار، جنایات فجیعی را به بار آوردند. در حملات وهابی

علمـی   ـ  تاریخیو آنان کتابخانه اسلامی گردید و نابود ها  اسناد موثق تاریخی و عکس

این فرقـه   1به آتش کشیدند. ،جهان بودهاي  بهاترین کتابخانه که یکی از گران مدینه را

گنـاه را از دم   ، بسیاري از مـردم بـی  برجاي گذاشتشماري که  بیهاي  علاوه بر ویرانی

بحـرین و... و کشـتار چنـدین     ،طـائف  ،از جمله فجایع آنان حمله به کربلا .تیغ گذراند

ق در بحـرین و  1216گویـد در سـال    مـی  بشـر  ابن .ستبوده ا گناه هزار تن از مردم بی

 گویـد:  مـی  بشـر در مـورد حملـه بـه کـربلا      ابـن  2نفر به قتل رسـیدند. چهارهزار کربلا 

(وهابیان) دیوارها را ویران کردند و به زور داخل شهر شدند و بیشـتر مـردم    مسلمانان«

و... نزدیـک دو  کردنـد   کشتند و قبه بالاي قبر حسـین را ویـران  ها  خانه را در بازارها و

  3».هزار نفر را کشتند

بود. پدید آورده رعب و وحشت زیادي در میان مردم نقاط مختلف  ،این قبیل فجایع

بود که حتی برادرش که مخالف وي بود، از شـهر خـود فـرار    شده چنان وحشتی ایجاد 

 ،اي لـه کرد تا در چنگال دژخیمان او گرفتار نشود. بسیاري از منـاطق بـدون هـیچ مقاب   

بـدون   ،از جمله مردم مکه بعد از شنیدن حمله وهابیون به طائف ؛گشتند می تسلیم آنان

یکی از عوامـل مـوثر در پیشـرفت    ها  آفرینی رعب گونه این 4درگیري تسلیم آنان شدند.

 .بوده است این جریان انحرافی

  تحریک و تطمیع مردم. 2

بـا   از جملـه  ؛م استفاده کردنـد مختلف از قدرت مردهاي  شیوهپیروان شیخ محمد با 

 ـبـراي  شـهرت و... مـردم را    ،مالی، قدرت هاي ایجاد انگیزه خـود  هـاي   مین خواسـته أت

  کردند. می تحریک

                                            
  .٤٨ص، را بشناسيم یاز كجا تا به كجا خاندان سعود سعید، ناصر، . 1

  .٢٥٧ص ،١جبشر، عثمان، پیشین،  ابن .2

  .همان .3

  .٢٦٠ص همان، .4
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نامیدنـد. تـا بـه دیگـران      الاسـلام  شیخعبدالوهاب و یارانش او را  بن پیروان محمد

را مـرادي   وانمود کنند براى او مثل و مانندى در تـاریخ اسـلام دیـده نشـده اسـت. او     

فـرامین او  از بدیل معرفی کردند و لذا مردم براي او جایگـاه والایـی قائـل شـدند و      بی

  کردند. اطاعت

در ایـن   .عبدالوهاب از شعارهاي مذهبی در جنگ بـا مخالفـان بهـره بـرد     بن محمد

و در نتیجـه   گرفـت  مذهبی به خـود رنگ ها،  تمام اختلافات و درگیري ،روش مرموزانه

و دامـن زدن بـه ایـن    ها  در این درگیري، فعالیت هاي اسلامی پیروان فرقهمسلمانان و 

پنداشـتند و بـا احسـاس     مـی  و فریضه دینـی دادند  انجام میاختلافات را به قصد قربت 

 کردند. می رضایت از رفتار خود غریزه معنوي خود را هم ارضا

قتـل و غـارت    عبدالوهاب با نسبت دادن کفر و شرك و بدعت به مسلمانان، بـه  ابن

پراکنـی در   آنان پرداخت. وهابیان با دستاویز قرار دادن عقاید باطـل برخـی و نیـز دروغ   

  انگیختند. می مردمان نجد را به جهاد بر ـخص شیعیان بالأ ـمورد مذاهب مختلف 

 ـ  ترین محرك علاوه بر آن، یکی از بزرگ  دسـت آوردن غنیمـت بـود. محمـد     ههـا ب

زیـرا یکـی از    ؛عبدالوهاب پیمـان بسـت   بن م با محمدیغنا کسبسعود نیز با انگیزه  بن

اي کـه از   شرایط او در زمان عقد قرارداد با شیخ محمد این بود که بـه مالیـات سـالیانه   

 می دسـت ی. شیخ محمد در جواب او گفـت تـو بـه غنـا    دکار نداشته باش ،دگیر مردم می

د انگیـزه مـالی در مـردم و    توان گفـت ایجـا   می لذا 1شوي. می نیاز یابی که از آن بی می

  طلب، در گسترش این دعوت نقش اساسی داشته است. حاکمان قدرت

 ولـی بـه اذعـان    ،قبل از این اتحاد، اهالی درعیه وضع اقتصـادي مناسـبی نداشـتند   

 بشر در ایـن زمینـه   ابن دست آوردن غنائم بسیار متمول شدند. هبشر بعد از مدتی با ب ابن

  گوید:   می

در حـالی کـه    ؛دیـدیم  مـی  عبـدالعزیز  بن ان سعوددرعیه را در زم

و   هـاي طـلا و نقـره    اهالی آنجـا امـوال زیـاد و مردانـی بـا سـلاح      

قابـل  داشـتند و ثروتشـان   هـاي فـاخر و وسـایل رفـاهی و...      لباس

                                            
  .۴۲ص ،. همان1
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دیـدم   مـی  ،. یک روز که من بر بلنـدي ایسـتاده بـودم   شمارش نبود

و نقـره و   طـلا بودنـد و   مردان در یک طرف و زنان در طرف دیگـر 

... و معـاملات بـه حـدي    داشـتند سلاح و شتران و گوسفندان بسیار 

هـا در   شـد. دکـان   می شنیده و اشتریت عتزیاد بود که فقط صداي بِ

هـاي   و سـلاح هـا   داراي پارچـه واقع بودنـد و  سمت مشرق و مغرب 

  1.ناشدنی است بسیار بودند که وصف

از جملـه کـوه    ـ  قیمتـی  گران ياشیا خود به کربلا به جواهرات و وهابیون در حمله

  گوید: می بشر ابندست یافتند.  ـ نور نادرشاه

کـه اطـراف آن   را آنها قبه قبر حسین را خراب کردند و هر چـه  

که روي قبـر  را آن پارچه مزین به زمرد و یاقوت و جواهرات  و ،بود

بردند و هر آنچه را کـه در شـهر از سـلاح و لبـاس و      ،انداخته بودند

  2تاراج کردند. ،قدر و... بود هاي گران کتاب و طلا و نقره وفرش 

هـا   هاي پیروان شیخ محمد با مسلمانان بوده است. در همـه ایـن جنـگ    تمام جنگ

 آنها هر جا که پـا  اند. آنان با شعار دعوت به توحید، به غارت و چپاول مسلمانان پرداخته

بردنـد و زنـان    مـی  نان را به غـارت هاي آ کشتند، همه دارایی می مردان را ،گذاشتند می

به آمار نجومی امـوال   لمع الشهابصاحب کتاب  3کردند. می آنان را به کنیزي تصاحب

  4ها اشاره کرده است. این جنگاز ها پس  وهابی

خلـق و خـوي   ، یکی دیگر از عواملی که در تحریـک مـردم نقـش اساسـی داشـت     

ه کدورت اهالی درعیه با دیگر شهرها و طلبی آنها و استفاده از سابق نشینی و جنگ بادیه

دست آوردن قدرت و غنیمـت   هزیرا قبایل مختلف اعراب در آن زمان براي ب ؛قبایل بود

 لـذا اکنـون کـه محمـد     .دانسـتند  مـی  همواره در حال جنگ بودند و این را یـک ارزش 

ده و به آن رنـگ الهـی و دینـی دا   کرده عبدالوهاب این نداي درونی آنها را تحریک  بن

                                            
  .۴۴ . همان، ص1

  .٢٥٧. همان، ص2

  .۸۷همان، ص .3

  .۴۶۶، صالشهاب فی سیرة محمد بن عبدالوهابلمع  .4
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درعیه همیشه با عیینه در نزاع بـود و همـین   براي بود، از آن استقبال بیشتري نمودند. 

 ،عبـدالوهاب درعیـه را بـراي شـروع دعـوتش انتخـاب کنـد        بن مطلب در اینکه محمد

  اهمیت داشت.

  عبدالوهاب   بن عدم واکنش مردمی منطقه درعیه به دعاوي محمد. 2

 عبدالوهاب به هر شـهري کـه   بن محمد، حتی مورخان وهابی، طبق اذعان مورخان

 1گویـد  مـی  غنـام  ابن مثالبراي کردند.  می دش بیرونیخاطر عقا همردم او را ب ،رفت می

مردم بصره او را از شهرشان بیرون کردند و به او میدان ندادند. همچنین بعـد از اعـلام   

  دعوتش در حریملا، مجبور به فرار شد.  

شرح حـال   در ،عبدالوهاب است بن وپا قرص محمدداران پر طرف از آلوسی که خود

  :نویسد می چنین تاریخ نجد وي در

متولد شـد   ،از شهرهاي نجد ،شهر عینیه عبدالوهاب در بن محمد

همان کـودکی   از آموخت. او نزد پدر و فقه را طبق مذهب حنبلی در

مسـائل  و گفت که مسلمانان تا آن روز نشـنیده بودنـد    می چیزهایی

 ه کسـی بـه حـرف او گـوش    نعیی در .کرد می م را انکاراجماعی مرد

آنجـا   از ه راهی مکه شـد و نعیی از .پذیرفت نمی را او يآرا داد و نمی

و کرد یوسف تلمذ  بن ابراهیم بن شیخ عبدااللهنزد  در به مدینه رفت و

 شـد و  پیـامبر اً منکر استغاثه به قبر درهمین ایام بود که مصرّ

 دوباره به قصـد شـام عـازم بصـره شـد و      آنجا به نجد بازگشت و از

مجلــس درس شــیخ محمــود مجمــوعی  از بصــره بــود و مــدتی در

اما چیزي نگذشت که به اظهار عقیده پرداخت و منکـر   ،استفاده کرد

شـهر   را از مـردم او  .ضروریات عقیدتی اهـل بصـره شـد    بسیاري از

له پس از مدتی به شهر حریم بصره متواري شد و از او .بیرون کردند

را نصیحت کـرد   پدر او .زمان پدرش در نجد بود بلاد نجد آمد. در از

بـین   خره بین او وبالأ ،اما او نپذیرفت ،دارد خود بر يکه دست از آرا

                                            
  .۸۴-۸۳غنام، حسین، پیشین، ص . ابن1
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همین ایـام   در .جدال طولانی منجر شد اهالی حریمله کار به نزاع و

اصـرار بیشـتري شـروع بـه     با و او  دنیا رفت بود که پدرش از 1153

اهـل   امـا  ،او را پذیرفتند ياز مردم آرا تعداد کمیکرد. قیده اظهار ع

ه ن ـمحمـد دوبـاره ازحریملـه بـه عیی     .شهر تصمیم به قتل او گرفتند

  1منتقل شد.

هـایی کـه از وجـود     عبدالوهاب در سرزمین بن هاي تاریخی، محمد براساس گزارش

فـق نبـود؛ زیـرا بـه     شناس و متفکر و مردمانی هوشیار برخوردار بودند، مو عالمان اسلام

 او را تکفیـر و تفسـیق   ـ  و بـالتبع مـردم   ـمحض اظهـار عقیـده، دانشـمندان اسـلامی     

 شد. کردند و از شهر اخراج می می

در درعیه واکنش خوبی از طـرف   ،آید می گونه که از کتب تاریخی بر بنابراین همان

ود و حمایـت  سـع  آل البته ممکن است دلیل آن، ترس مردم از .مردم گزارش نشده است

مردم درعیه نیـز بـه    »الناس علی دین ملوکهم«زیرا بر اساس  ؛آنها از شیخ محمد باشد

داري از شیخ پرداختند و همین امـر زمینـه گسـترش     امراي خود اقتدا کردند و به طرف

  .ساختدعوت او را فراهم 

 بخش سوم: عوامل فردي  

 رفتارها و فتواهاي تکفیري شیخ محمد. 1

تیمیـه شـدت    ابـن بیش از ، اما نیفزودتیمیه  ابن وهاب چیزي به عقایدعبدال بن محمد

تیمیه را که در زمان خودش در حد نظریـه بـاقی مانـده     ابن عام هايو نظرداشت عمل 

شدیدي شـد.  هاي  به مرحله عمل درآورد و در این حیطه بود که دچار افراط گرایی ،بود

داد. با رجوع به  می رد و حکم به قتل آنهاک می او به راحتی و با صراحت، مردم را تکفیر

 ـ  که خـود را در آن تبرئـه کـرده اسـت     اش به اهل قصیم جز نامه هب ـ هاي شیخ کتاب

                                            
  .۱۰۶، صتاریخ نجد.  آلوسی، محمود، 1
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افـراد ایـن زمـان بیشـتر از      شـرك  کفـر و « :گویـد  مـی  گـردد. او  می آثار تکفیر نمایان

  1».است که پیامبر با آنان به قتال پرداخت انیمشرک

  گوید: می در جاي دیگر

مگر کسی را که دعوت حق ما به او رسـیده   ،کنیم نمی ما تکفیر

ولـی   ،و برهان و دلیل بر او واضح شده وحجت بر او قائم شده است

همانند غالب  ؛ورزد می عناد بر عقیده خود اصرار از روي استکبار واو 

  2جنگیم. می کسانی که ما امروزه با آنان

  3قیامت معرفی کرده است. واو در جاي دیگر غالب مردم را منکر بعث 

 کشوري که داخـل در اطاعـت و   عبدالوهاب این بود که هر شهر و بن اعتقاد محمد

نکـرده   آید و هیچ جـایی را اسـتثنا   می در زمره بلاد مشرکین به حساب .دعوت او نشود

  4است.

 توان به موارد زیر اشاره نمود: میاو  هاي شرك دادن و نسبت از تکفیرها

 (از حوالی نجد) علماي عارضردن کالف) تکفیر 

  گوید: باره می عبدالوهاب در این محمد بن

هر کس از علماي منطقه عارض گمان کند که معناي لا إله إلا 

یا معناي اسلام را قبل از این شناخته یا گمـان کنـد    االله را فهمیده و

دروغ و افترا بسته و امـر   اند، که احدي از مشایخ این معنی را فهمیده

خودش را به چیزي مدح کرده که در  بر مردم مشتبه کرده است و را

  5او نیست.

 ،عصـر او و قبـل از آنهـا    ياو با این اعتقادش بر این است که تمام مردم حتی علما

  همگی مشرك یا کافرند.

                                            
  .١٦٠، ص١، جةالنجد� ةجوبالأ  يف ةالدرر السنیعاصمی، عبدالرحمن،  .1

  .٢٣٤ص ،همان .2

  .٤٣ص، ١٠ج همان، .3

  .٨٦و٧٧، ٧٥، ٦٤، ١٢همان، ص .4

  .٥١همان، ص .5
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 مختلف به علما و اشخاصدادن ب) نسبت شرك 

نان بین دیـن محمـد و   آ« گوید: می خوداستادان او درباره علماي اسلام و مشایخ و 

اند، بلکـه دیـن عمـرو     براي عرب وضع کرد، تمییز ندادهآن را که را لحی  بن دین عمرو

 عبـداللطیف و  ابـن  امـا « گویـد:  مـی  و در بخشی دیگـر  1.»نزد آنان دین صحیحی است

فیروز از همه آنان بـه اسـلام    ابن دهنده توحیدند!... و مطلق، اینان دشنام ابن عفالق و ابن

  2.»تر است کنزدی

فیروز از حنابله  ابن عبدالوهاب اعتراف کرده که بن این در حالی است که خود محمد

او کفـر  «گویـد:   مـی  قیم بوده است. در جاي دیگر دربـاره او  ابن تیمیه و ابن و از پیروان

 3.»عظیمی دارد که او را از ملت اسلام بیرون کرده است

هر کـس در کفـر   گفته از فرعون معرفی کرده و عربی را تکفیر و او را کافرتر  ابن او

  4او شک داشته باشد نیز کافر است.

  ج) تکفیر اهالی برخی مناطق

  گوید:  می او در مورد اهل مکه تکفیر اهل مکه: .1

همـان   ـ  عنی معاصرین او تا زمان رسول خدایـ دین اهالی مکه  

  5دینی است که رسول خدا مبعوث به ترساندن مردم از آن شد.

هسـتند و بـه انـدازه     اآنان کافرتر از یهود و نصار« گوید: می او تکفیر اهالی بدو: .2

  6.»کنندگرچه به شهادتین تکلم  ؛مویی از اسلام نزد آنان نیست

هـا   احساء در زمان خودش بـت اهالی همانا « گوید: می وي) تکفیر اهالی أحساء: 3

  7.»ندیدپرست را می

                                            
  .همان. 1

  .٧٨ص ،همان. 2

  .٦٣ص ،همان. 3

  .٢٥ص ،همان. 4

  .٨٦ص ،١٠ج ؛٥٣ص ،٩ج ،همان .5

  .١١٤-١١٣ص ،١٠ج ؛٢٣٨و٢ص ،٩ج ؛١١٨ -١١٧ص ،٨ج ،همان .6

  .٥٤ص ،٢ج ،همان .7



 

 

م
و ل �

سا
 

 / 
ماره  �

۱۲ 
 / 

ن
تا ز��

۱۳۹۲
 

138 

ناشی  ،عبدالوهاب بن اعتقادات و عملکرد محمد نهگو اینطبق گفته بسیاري از علما 

رض و زیرا اسلام براي ع ؛سوادي و عدم تسلط او بر مبانی فقهی و اعتقادي است از بی

 حکـم بـه  آسـانی  عبدالوهاب بـه   بن ولی محمد ،دماء و... اهمیت بسیار قائل شده است

چـون بـا    ـ  افکـار و اعتقـاد  همان دارا بودن با  ـ تیمیه ابن داد، اما می تکفیر و قتل مردم

  ت نداشت با این شدت حکم کند.ئگاه جر هیچ ،بودآشنا این مبانی 

 و مبادرت ورزیدن به تکفیر، بر طبع کسانی که جهـل بـر  « گوید: می ابوحامد غزالی

  1».غلبه دارد ،آنان حاکم است

و بـریم. ا  هاى مختلف، به همین مطلب پـى مـى   هاى او در زمینه با مراجعه به نوشته

یـا اهـل    بـه مسـائل جاهـل بـود    بلکه یـا   ،ها متخصص در دین و اهل خبره نبودنه تن

  دشمنى و نیرنگ بود. 

    گوید: می درباره او هیهلصواعق الاالدر کتاب  ،سلیمان ،برادر او

اند که خود را بـه کتـاب و سـنتّ    مردم امروز مبتلا به کسی شده

و توجهی به گفتـار  کند کند و از علوم آن دو استنباط میمنسوب می

ن خود ندارد. اگر از او بخواهی که کلام خـود را بـر عالمـان    امخالف

پذیرد، بلکه پذیرفتن قـول و مفهـومش را از سـوي     عرضه کند، نمی

این در حالی اسـت   .شمردداند و مخالفانش را کافر میمردم لازم می

دهـم یـک    که یکی از صفات اجتهاد در او وجـود نـدارد، بلکـه یـک    

نیز در او وجود ندارد و با وجود این، کلامش در میان بسیاري صفت 

  2از جاهلان انتشار یافته است.

  گوید: می فرحان مالکی در مورد او بن حسن

هاي شیخ محمد پی بـردم کـه او چنـدان عـالم      با مطالعه کتاب

خصوص بـا توجـه بـه اینکـه ضـعف       به ،محقق و دقیقی نبوده است

بینش عالم مسلمان بـا ایـن    ویداست وعلمی او در حدیث و تاریخ ه

                                            
  .٩٠ص ،قه بین الاسلام والزندقهفیصل التفر غزالی، ابوحامد،  .1

  .٤، صالصواعق الالهیةعبدالوهاب، سلیمان،  ابن. 2
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گیـرد. از ایـن رو بـا محکـوم کـردن شـرك و بـدعت         می دو شکل

و به اطلاق نصوص صـحیح و صـریح   کند  میگیري  سختشدت  به

و در صدور احکام کیفري صریح بـر  جوید  می نصوص ضعیف استناد

بـا وجـود نیـت     ـ   مبناي احادیث ضعیف، ساختگی یـا قیـاس فاسـد   

روي  زیـاده  ـ  کنـد  می بادت و همتی که کوه را از جاقدرت ع ،صحیح

  1کند. نمی .. ضوابط تکفیر را مراعات.کرده است

ضابطه و پر از وحشـت گشـته    اساس منجر به فضایی بی این تکفیرهاي متعدد و بی

  به مقاصد خود رسید.و از این فضا به خوبی بهره برد عبدالوهاب  ابنشیخ  .بود

 نتیجه  

عوامل مختلفی در ایجـاد و گسـترش جریـان انحرافـی      ،فته شدگآنچه با توجه به 

نقش داشته اسـت. ایـن عوامـل در سـه بخـش        عبدالوهاب بن وهابیت به دست محمد

امـا   د،یت بحث بیشتري دارشد که هر کدام خود قابلمطرح سیاسی و اجتماعی و فردي 

دیگـر عوامـل   سعود و استعمار بـه مراتـب بـیش از     آل در میان این عوامل، نقش قدرت

  موثر بوده است.

  .»به امید روزي که جهالت از روي زمین رخت بربندد«

   

                                            
  .١٤١ص ،اً و لیس نبی ةداعی فرحان، حسن، . ابن1
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 با �خا�فان �ود ��دا�و�ب �ن ���د�ی ��ورد  روش

 *سيد علی موسوي

  چکیده

بـه بررسـی    ،عبـدالوهاب  ها و احتجاجات محمد بن نامه قرار دادن این مقاله با محور

 ـاو در احتجاجات و ارتباط با مخالفان و تبلیغ عقا يها شیوه  .پـردازد  یخـویش م ـ  دی

ها در این مقاله مد نظـر نیسـت    ها و کشتارها و جنایت هاي عملی مانند جنگ روش

طلبد، بلکه به ذکر برخوردهـاي بـه ظـاهر علمـی و      که آن خود بحث مفصلی را می

. وي با استفاده ابزاري از قرآن و سنت، مـردم را بـه   پردازیم میاخلاقی او با مخالفان 

دانسـت.   هرگونه مخالفی را مشرك و جنگ با او را واجب می خواند و سمت خود می

به کاربردن تعبیرات زشـت و نـاروا در مـورد     ،تکفیر عموم مردم مسلمان زمان خود

علماي مخالف و تطبیق آیات نازل شده در شأن مشرکین بر مسلمین زمان خـود از  

در اسلام هم که مسلمانان زمان خود را از کفار ص طوري هاي روش اوست؛ به ویژگی

  دانست. تر می گمراه

  

 يهـا  عبـدالوهاب، نامـه   احتجاجـات ابـن   ر،ی ـعبدالوهاب، تکف محمد بن کلیدواژگان:

  عبدالوهاب. ابن

   

                                            
 .کلام، مؤسسه امام صادق ٢و سطح  البیت تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهشگر مؤسسه *

seamoosavi@gmail.com 
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 مقدمه  

ی یهـا  نامـه و رسـائل   عبدالوهاب، بن در شناخت شخصیت محمدمهم یکی از منابع 

هـا از   در ایـن نامـه  است. وي نوشته ا خود و مخالف ، علمامسلمانان ،به مردماو که است 

و یـا بـا علمـاي    داده  پاسخدرباره خود مطرح شده  تیا به شبهاسخن گفته د خود عقای

  .کرده است مخالف بحث

در این مقاله بـا   است.آشکار و احتجاجات او به خوبی در رسائلش  ها روش استدلال

 هـاي علمـی و اخلاقـی وي بـا مخالفـان      عبدالوهاب، برخـورد  بررسی رسائل محمد بن

  بررسی و نقد شده است.

 تفسیر به رأي قرآن کریم  

کوشـید بـراي    عبدالوهاب براي پیشبرد اهداف سیاسی خود در مرحله اول مـی  محمد بن

تحکیم پایگاه قدرت، مسلمانان را به سمت خود جذب کند و اگر در ایـن مرحلـه بـه هـدف     

شد. با توجه بـه اینکـه    ها می رسید، وارد مرحله دوم و عملیات نظامی، کشتارها و جنایت نمی

مردم نجد در زمان او همه مسلمان و به قرآن و سنت نبوي معتقد بودند، بهتـرین راه بـراي   

هـا،   عبـدالوهاب در منـاظره   جذب آنها استفاده از اعتقادات مشترك بود. از این رو محمد بـن 

هاي زیادي  ند. نامهخوا می هاي خود مردم را به تبعیت از قرآن و سنت فرا ها و تبلیغ نگاري نامه

  کرد:  نوشت و آنها را به پیروي از قرآن و سنت دعوت می نشین می به مناطق مسلمان

 ،گویم آنچه بر مردم واجـب اسـت   می من به تمام مخالفین خود

 ،گـویم  هـا مـی  است و همچنین بـه آن  پیغمبر هايتبعیت از دستور

چیـزي   را ببینیـد و از سـخن مـن   هـا  آن ها در اختیار شماسـت.  کتاب

از آن اطاعـت   ،را فهمیدیـد  اما هر وقت کلام رسـول االله  ،نپذیرید

  1حتی اگر با عمل اکثر مردم مخالف باشد. ،کنید

                                            
أقـول لهـم الكتـب عنـدكم  أمتـه، و لواجب على النـاس اتبـاع مـا وصـى بـه النبـيني أذكر لمن خالفني أن اا« .1

لو خالفه أكثر  الذي في كتبكم فاتبعوه و لا تأخذوا من كلامي شيئاً لكن إذا عرفتم كلام رسول الله انظروا فيها و

ــاس ــدالوهاب، محمــد، ابن(» الن ــد بنم عب ــامس ؤلفــات الشــيخ الإمــام محم ــم الخ ــد الوهــاب، القس : الرســائل عب

  ).٣٢ص ،الرسالة الرابعة، الشخصية
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کند، آنچه بر مردم مسـلمان واجـب اسـت، پیـروي از      طور که وي تصریح می همان

قرآن و سنت است، لکن مسئله این است که دعوت مردمی که به وحـدانیت خداونـد و   

انـد، بـه چـه معناسـت؟      اند و دین اسلام را پذیرفتـه  اقرار کرده امبر اکرمنبوت پی

کرد آنها را جذب کند، نه تنها مسـلمان   سؤال مهم اینجاست که مردمی که او سعی می

عبدالوهاب حنبلی مـذهب بودنـد و فراخوانـدن آنـان بـه       که بسیاري از آنها همانند ابن

  تبعیت از قرآن و سنت با چه هدفی بود؟

ی که در پس پرده این سخنان به ظاهر زیبـا وجـود داشـت، ایـن اسـت کـه       قیقتح

شمار زیادي از علماي و تنه در برابر قدرت عظیم  توانست یک عبدالوهاب نمی محمد بن

بخوانـد.   مسلمان و حتی حنبلی بایستد و مردم را به پذیرش نظریات و عقاید خـود فـرا  

وانست قرآن را به نحـوي مطـابق بـا آراي خـود     ت استفاده از قرآن بود. وي می ،تنها راه

 ،مراد او از پیروي قرآن و سـنت تفسیر کند و با حربه قرآن به میان مردم برود. بنابراین 

  بود. خودش پیروي بر اساس تفسیر و نظر 

اگر کسی عالم بـود  ؟ در این بین فهم چه کسی ملاك استمهم دیگر اینکه سؤال 

 محمـد  ؟تکلیفـی دارد  چـه  ،را فهمیـد عبـدالوهاب   بـن ا و از قرآن و سنت مطلبی خلاف

  دهد: می به این سؤال اینگونه پاسخعبدالوهاب  بن

بـر همـه معلـوم     ،له اجتهادي بودئو مس )براجماع عمل نشد(اگر 

پس هـر کـس    .است که در مسائل اجتهاد مخالفت و انکار راه ندارد

 کـس بـا او مخالفـت    هـیچ  ،به مذهبش در محل ولایتش عمل کند

  1کند. نمی

ظاهراً وي این سخنان را نیز با همان هدفی که در دعوت مردم به تبعیت از قرآن 

او چنین اعتقادي در مورد  کرد، ایراد کرده است؛ چراکه اگر واقعاً و سنت دنبال می

ریزي و جنایت  مسائل اجتهادي داشت، دیگر دلیلی براي آن همه جنگ و خون

بندي به این سخنان،  زد. او بدون پاي داماتی نمییافت و هرگز دست به چنین اق نمی

                                            
إن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر « .1

  ).  ٤٢همان، الرسالة السادسة، ص(» عليه
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تمام مردم زمان خود را نه تنها کافر و مشرك بلکه از مشرکین قبل از اسلام نیز بدتر 

برابر در به ترس نبودند، هم که در نظر او مشرك را ی دانست و آن دسته از علمای می

به اجتهاد علماي  عبدالوهاب بن چگونه محمد ،با این وصف 1.ساخت حاکمان متهم

سعود  اول حکومت آل که در دوره گذارد در حالی می و تقلید مقلدینشان احترام مخالف

شود به اجتهاد عالم مخالف  صداي مخالفی را در نطفه خفه کردند؟ آیا میهرگونه 

لا اله الا «احترام گذاشت و در عین حال معتقد بود که علماي مخالف معناي اسلام و 

  اند؟ میدهرا نفه »الله

 گوید: عبدالوهاب می محمد بن

من در گذشته قبل از این خیري که خداوند بر مـن منـت نهـاد،    

شـناختم.   دانستم و دین اسلام را نمـی  را نمی »هلا اله الا اللّـ«معناي 

کسی نبود که معناي این جملـه   هاي من هیچ همچنین در بین استاد

لا الـه «که معناي  را بداند. پس هر کس از علماي عارض گمان کند

یا معناي اسلام را قبل از این زمان فهمیده است یـا گمـان    »هالا اللّ 

انـد،   را فهمیده »هلا اله الا اللّـ«کند یکی از استادانش معانی اسلام و 

  2دروغ گفته و افترا بسته و مردم را فریب داده است.

عبـدالوهاب   ن محمد بنتا این حد مشکل است که تا زما »هلا اله الا اللّـ«آیا معناي 

توان ادعـا کـرد کـه محمـد      آن خیل عظیم علماي اسلام آن را نفهمیده باشند؟ آیا می

عبدالوهاب از نظر علمی از همه علماي قبل از خود تا صدر اسلام برتر بوده و بعـد از   بن

 که گفتن آن »هلا الـه الا اللّـ«سالیان سال فقط او معناي این جمله را فهمیده است؟ آیا 

چنان معناي دشواري دارد که احـدي در طـول    اولین قدم براي ورود به اسلام است، آن

ترین جمله آن را  قرون مختلف آن را نفهمیده باشد؟ این چه دینی بوده است که بنیادي

                                            
  .٣٢همان، الرسالة الرابعة، ص. 1

الله به. وكذلك  ، ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ أنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله« .٢

عرف معنى الإسلام  من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك، فمن زعم 

لة الرساهمان، » (قبل هذا الوقت أو زعم عن مشايخه أن أحداً عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس

  ).١٨٧الثامنة و العشرون، ص
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ناشدنی تشـکیل   که هر مسلمانی باید به آن ایمان و اعتقاد داشته باشد، یک معماي حل

عبدالوهاب قدرت حل آن را نداشته اسـت؟   جز محمد بن ها کسی داده که در طول قرن

آورد؛  با این وصف وي چگونه سخن از احترام به اجتهاد علماي مخـالف بـه میـان مـی    

  دانند؟ را هم نمی »هلا اله الا اللّ «کدام از آنها حتی معناي  معتقد است هیچ که درحالی

اهل زیارت قبـور و...   کند که اهل تبرك، عبدالوهاب با صراحت اعلام می محمد بن

سازند و بـر اسـاس    رغم اینکه شهادتین را به زبان جاري می نشینان، به و همچنین بادیه

کنند، کفرشان از یهـود و   کنند، اما چون طبق نظر او عمل نمی نظر علمایشان عمل می

بسیار خوب گفته یکی از سلف که کفر ایـن افـراد (اهـل تبـرك،     «نصارا شدیدتر است: 

  1».و...) از کفر یهود و نصارا شدیدتر است استغاثه

هـایی را بـه    کدام از صحابه و سلف، چنین نسبت این سخنان در حالی است که هیچ

اند. چرا که اگر اهل اسـتغاثه کـافر باشـند و کفرشـان از      اهل استغاثه و تبرك و... نداده

بدهند و او را نیـز   یهود و نصارا هم شدیدتر باشد، باید همین نسبت را به خلیفه دوم نیز

تکفیر کنند؛ چون او در موارد متعـدد از جملـه در زمـان قحطـی نـزد عبـاس، عمـوي        

  2شد.داد و به او متوسل می رفت و او را واسطه قرار می می ،پیامبر

کفر این افراد از کفر یهود به مراتـب  «گوید:  نشینان می وي همچنین در مورد بادیه

گوینـد و بـه آن عمـل     ینانی هستند که لا اله الا االله مینش شدیدتر است. مقصودم بادیه

نشینان اطلاعی از احکام و مسـائل دینـی ندارنـد و     حال آنکه معمولاً بادیه 3؛»کنند نمی

هاي تند و در بعضی مواقع بسـیار دور   مخالفت گونه ایندارد. از  این جهل، حکم را برمی

عبـدالوهاب بسـیار دیـده     مه محمد بناز ادب و شأن مسلمان با علماي مخالف، در کارنا

  شود که در مباحث بعدي با تفصیل بیشتر ذکر خواهد شد. می

نتیجه اینکه هر عـالمی در مقـام اسـتنباط از قـرآن و سـنت و بـا توجـه بـه روش         

هـا در   استنباطش ممکن است نظري غیر از نظر عالم دیگر اتخاذ کند. این اختلاف نظر

                                            
، الدرر ، عبدالرحمنعاصمی(» لقد أحسن من قال من السلف: إن كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود والنصارى« .1

  ).٣٥٦، ص٣، جالسنیة فی الأجوبة النجد�ة

 .١٠١٠، ح٣، كتاب الاستسقاء، باب٢٤٢، ص١، جصحیح البخاریاسماعیل،  بخاری، محمد بن .2

 ).١١٨، ص ٨همان، ج» (أغلظ من کفر الیهود بأضعاف مضاعفة أعنی البوادي کفر هؤلاء.«3
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عبدالوهاب نقـل کـردیم،    طور که از محمد بن و همان مباحث علمی کاملاً طبیعی است

در مسائل اجتهادي هر کس بنا بر حجتی که دارد، از مرجع تقلید خـود کسـب تکلیـف    

عبدالوهاب به قرآن و سنت، اگر به سبب دلسوزي بـراي دیـن    کند. دعوت محمد بن می

تهادات علمـاي  بایست در مقام عمل به تمام اج و اعتقاد به قرآن و سنت بوده است، می

کـرد،   دلیل داشتن نظر مخالف تکفیر و توهین نمی گذاشت و آنان را به معاصر احترام می

اما اگر دعوت به قرآن و سنّت صرفاً براي تلقین نظر و برداشت خاص به مـردم باشـد،   

آمیز از قرآن و سـنت تلقـی کـرد کـه ایـن دو منبـع        آن را باید استفاده ابزاري و توهین

  اند. در حد وسیله و ابزار تنزل یافته مقدس و شریف

 تکفیر عمومی مردم  

اي را براي تکفیـر و نسـبت دادن    عبدالوهاب در بعضی از رسائلش ضابطه محمد بن

نبودنـد و   شرك به مردم بیان و تصریح کرده که با این ضابطه اکثر مردم زمانش کـافر 

  مسلمان بودند.

پیـامبر  کنم که دین  می من کسانی را تکفیر ،له تکفیرئاما در مس

 و مـردم را از عمـل بـه آن بـاز     و بعد از آن سبش کننـد بشناسند را 

کسانی هسـتند کـه مـن    ها و با عامل به دین دشمنی کنند. این دارند

  1کنم و الحمد الله اکثر امت این گونه نیستند. می تکفیرشان

 ـبا وجود آگاهی از با این مبنا وي باید با کسانی مبارزه کند که   ا آن مخالفـت دین ب

هاي زیـادي در مـورد    و در نامه بند نبود چنان به این ضابطه نیز پاي وي آناما  ،کنند می

  گوید: سخن می گونه اینکفر و شرك مردم مسلمان زمانش 

پرستی زمین را پـر   بر شما پوشیده نماند که شرك اکبر یعنی بت

 اي عـده  ،اي نزد قبر صـحابی  عده پیامبر،اي نزد قبر  عده .کرده است

نـزد  هـا   روند. بعضی در مشکلات و سـختی  می نزد قبر مردي صالح

. کننـد  مـی  کنند و بعضی برایشان نذر و برخـی قربـانی   می آنان دعا

                                            
و أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو . «1

 ).٣٨ة ، ص الرسالة الخامسعبدالوهاب، پیشین،  (محمد بن» الذي أكفره وأكثر الأمة و� الحمد ليسوا كذلك
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اکنون اگر دریافتید که  .خواهند ها میبعضی خیر دنیا و آخرت را از آن

و هـر مسـلمانی را از   است پرستی شرك  این اعمال همگی مانند بت

آلـود   دانیـد کـه ایـن اعمـال شـرك      می وکنند  می خارجاسلام  رهیدا

چنان شیوع پیدا کرده که خشکی و دریا را از خود پر کـرده اسـت    آن

شـوند و   مـی  ی که بسیاري از کسانی که از صـالحین شـناخته  یتا جا

 .شـوند  مـی  عبادت و روزها روزه دارند نیز مرتکب این اعمالها  شب

  1کنید؟ نمی ت را براي مردم افشاو حقیق )پیوندید نمی به ما(پس چرا 

شدند، همه مسـلمان و در شـبه جزیـره     روشن است کسانی که مرتکب این امور می

سنّت و به طور کلی این جماعت عظیمی کـه از دم تیـغ تکفیـر     عربستان عمدتاً از اهل

عبدالوهاب گذشتند، جماعتی موحد و معتقد به قرآن و سنت نبوي بودند. این در حالی  ابن

اند که هر کس شهادتین را بر زبان  سنتّ و شیعه روایات فراوانی نقل کرده ت که اهلاس

جاري کند و نماز بخواند و زکات بدهد، مال و جان و عرضـش در امـان اسـت و تمـام     

لا هر کس «و نیز در حدیث معروف نبوي آمده است:  2شود احکام اسلام بر او جاري می

  3».یمان در قلبش باشد، از آتش جهنم خارج خواهد شداي ا بگوید و ذره اله الا اللّه

عبدالوهاب اعمال مردم را که برخاسته  کنید که چگونه محمد بن اکنون ملاحظه می

پرسـتی خوانـده و چگونـه بـه اجتهـاد       از برداشت علماي آنها از قرآن و سنتّ است، بت

  عالم مخالف احترام گذاشته است؟!

مـردم   خواند که همه آمیز را اموري عمومی می ركور شاین ام ،در گفتاري دیگر يو

خطـاب بـه یکـی از    اي  در نامـه کـه   چنـان  4؛را به خود گرفتـار کـرده اسـت    سرزمینش

                                            
لا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام هذا يأتي إلى قبر نبي و هذا إلى قبر صحابي  « .1

كالزبير وطلحة و هذا إلى قبر رجل صالح و هذا يدعوه في الضراء و في غيبته و هذا ينذر له و هذا يذبح للجن، 

هذا يسأله خير الدنيا و الآخرة. فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا و الآخرة، و 

كعبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام، و قد ملأ البر و البحر و شاع و ذاع حتى إن كثيراً ممن يفعله يقوم 

رسالة التاسعة ال(همان، » الليل و يصوم النهار و ينتسب إلى الصلاح و العبادة فما بالكم لم تفشوه في الناس

  ).١٢٥عشرة، ص 

  .١٢٨؛ کتاب العلم، باب من خص بالعلم، ح ٢٥کتاب الا�مان، ح اسماعیل، پیشین، بخاری، محمد بن .2

 .٤٤همان، باب ز�ادة الا�مان و نقصانه، ح .3

 .١١١، ص الرسالة السابعة عشرةعبدالوهاب، پیشین،  محمد بن .4
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کنم که تو و بسیاري از اهل زمـان مـا از خـدایان     می اما گمان«: نویسد می مخالفینش

چگونـه   1.»دشناسی نمی را تمعبود جز هبل و یغوث و یعوق و نسر و لات و عزي و منا

پرستی و شرك هم بـه   داشت و نسبت بت» احترام به اجتهاد مخالفین«توان ادعاي  می

آنها داد؟ آیا کسی را که شهادتین بر زبان جاري کرده، نماز خوانده و روزه گرفته اسـت  

مسلمان است و از آتش جهنم نجـات خواهـد    و بر اساس فرمایش پیامبر اسلام

توان  وت از قرآن سنت و اعتقاد به جواز توسل و استغاثه، میدلیل برداشت متفا به  یافت،

  پرستی متهم کرد؟ به بت

عبدالوهاب  هاي به ناحق و دور از شأن مسلمان، در آثار محمد بن نسبت گونه ایناز 

شود. همچنین تکفیر مردم مکه و مدینه به صورت جداگانه، قبیله  فراوان دیده می

در درعیه و عیینه و بسیاري دیگر از مردم را که همه عنزه، قبیله ظفیر، مخالفین او 

  2اند نیز در آثار او فراوان است. سنّت بوده مسلمان و اکثرشان از اهل

 توهین به علماي مخالف و تکفیرشان  

عبدالوهاب نقل کردیم، وي در برخـورد بـا    علاوه بر تکفیرهاي عام که از محمد بن

یرد. او با نادیده گرفتن مقام علمی و وجاهـت  گ می علماي مخالف نیز همین شیوه را پی

گذرد و بـه آنـان حملـه     دینی علماي مخالف، آداب و اخلاق اسلامی را نیز زیر پاي می

آمیز به زعم خـودش چـون    اي به اهل ثرمدا، بعد از ذکر امور شرك کند. وي در نامه می

عبـاد و تمـام    ابن 5،یلیعد 4،اسماعیل ابن 3،اگر مویس«گوید:  تبرك و بنا بر قبور و... می

                                            
 اللات و نسرا و يعوق و يغوث و يعرف من الآلهة المعبودة إلا هبل و كثير من أهل الزمان ما لكن أظنك و و« .١

 ).١٦٩ص، الرسالة الخامسة والعشرون(همان، » مناة العزى و

  .١١٣-١١٢، ص١٠؛ ج٥٧، ص٨، ج، الدرر السنیة، عبدالرحمنعاصمی .2

، قاضـی، مفتـی، )١٢٩ ، صداعیـة و لـیس نبیـاترین علمای اهل نجـد ( ق): �کی از بزرگ١١٧٥عبدالله المو�س (  .3

عبدالعزیز، هنگام محاصره شهر از  بعد از حمله سعود بن ١١٧٥استاد و معتمد مردم شهر حرمة بود که در سال 

  ).٤٠٢، صعلماء الحنابلةعبدالله ابوز�د،   ؛ بکر بن٣٦٨، ص٤، جعلماء نجد خلال ثمانية قرونبسام،  دنیا رفت (آل

ق): از علمای بسیار بزرگ، قاضی و مفتی شهر عنیزه و از مخالفین ١١٩٦(اسماعیل  احمد ابن شیخ عبدالله بن .4

  ).٤٠٧عبدالله ابوز�د، پیشین، ص  ؛ بکر بن٤٨٨، ص٥بسام، پیشین، ج آلمحمد بن عبد الوهاب بود. (

بسـام، پیشـین،  آلق): قاضی، مفتی، فقیه و استاد در شهر مجمعه. (١١٨٠عبدالله عدیلی ( شیخ عبدالقادر بن .5

  ).٤٠٣عبدالله ابوز�د، پیشین، ص ؛ بکر بن٥٣٧ص ،٣ج
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کافر و ها اید به اینکه آن پس تصریح کرده )،...تبرك و(کنند  می گونه عمل تابعینشان این

اش بـا علمـاي مخـالف را بـیش از      وي در ادامه همین نامه کینه و دشـمنی  1.»ند.مرتد

یقین دارم کفـر کسـی کـه قبـه ابوطالـب را عبـادت       «گوید:  سازد و می پیش آشکار می

    2.»رسد دهم کفر مویس و امثال مویس هم نمی د، به اندازه یککن می

له ئمس ـ 3،عبـداالله  بـن  در مورد تابعین مویس و صالح« نویسد: می اي دیگر در نامهاو 

هستند؟ جواب این است کـه   پرستان یا با بت ند؟ اهل توحید ها همراهاین است که آیا آن

  4.»با این افراد هستند پرستان بت

حقیقت زیـارت و توسـل   درباره ب اصرار زیادي دارد بدون اینکه سخنی عبدالوها ابن

که چنـین عملـی را   را همه این اعمال را عبادت غیر خدا بنامد و فردي  ،به میان بیاورد

زیارت قبـر  » عبادت قبه ابوطالب«. در اینجا نیز مراد او از بشمارد کافر ،شود مرتکب می

نکته شایان توجـه ایـن اسـت     شان است.به ایمسلمانان و توسل  حضرت ابوطالب

د، ن ـده عبدالوهاب با این شدت به آنها نسبت کفر می که مویس و امثال او که محمد بن

 اند. همگی از علماي حنبلی مذهب و قاضی شهر و دیار خود بوده

عبدالوهاب به شـدت بـا او برخـورد و تکفیـرش      یکی دیگر از علمایی که محمد بن

  اند: سحیم نوشته است. در مورد سلیمان بن سحیم کرده، سلیمان بن

کـه بـه   بود ی یاز علماسحیم  بن احمد بن محمد بن شیخ سلیمان

 ،احمـد  بـن  محمد ،همراه پدر خودو  کرد می شدت با محمد مخالفت

. سـلیمان  عبدالوهاب از هیچ تلاشی فروگذار نکـرد  ابن مخالفت بادر 

کـه در  ریاض  هاي(یکی از روستاامام و مفتی و خطیب مردم معکال 

                                            
فإذا كان المويس و ابن إسماعيل و العديلى و ابن عباد و جميع أتباعهم كلهـم علـى هـذا فقـد صـرحتم غايـة «  .١

  ).٢٦، ص٦عبدالوهاب، محمد، پیشین، الرسالة الثالثة، ج (ابن» التصريح أنهم كفار مرتدون

 (همان).» طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثالهمن عبد قبة أبي  أقطع أن كفر« .2

بکـر ق) قاضی عنیزه و قصیم و اهـل علـم و فقاهـت بـود (١١٨٤ابوالخیل (م محمد بن عبدالله بن علامه صالح بن .3

  ).٥١٦-٥١٣، ص٢عبدالله ابوز�د، پیشین، ج بن

مع الأوثان ؟ بل أهل الأوثان  في أتباع المويس، و صالح بن عبد الله هل هم مع أهل التوحيد؟ أم هم«...  .٤

 ).٢٠٥عبدالوهاب، محمد، پیشین، الرسالة الحادية و الثلاثون، ص (ابن» معهم
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و  بـا علمـاي شـهرهاي مختلـف مکاتبـه     او  .بـود  ولادت یافت)آن 

  1تا مردم را از خطر حرکت محمد آگاه کند.کرد سفرهاي زیادي 

اگر منظور تو ایـن اسـت   « گوید: می سحیم بن در مورد سلیمانعبدالوهاب  محمد بن

کننـد و   اظهـار مـی   سحیم، که کفـر و نفـاق را   که من در مقابل کسانی مانند فرزند ابن

اند سکوت کنم، پس این درخواست سزاوار تـو   شمشیر بغض بر دین و کتاب خدا کشیده

سـحیم را   هاي سـلیمان بـن   عبدالوهاب مخالفت جالب اینجاست که محمد بن 2.»نیست

  کند! داند و نظر و موضع خود را موضع رسمی دین تلقی می مخالفت با دین می

  گوید: چنین با او سخن می سحیم، این یمان بناي دیگر خطاب به سل در نامه

گویم که تو و پدرت بـه کفـر و شـرك و     قبل از جواب به تو می

اید... تو و پدرت تا به الآن معناي شـهادت لا الـه    نفاق تصریح کرده

روز در راه دشمنی و عـداوت   اید... تو و پدرت شبانه الا االله را نفهمیده

تو مردي معاند، گمراه (با آگـاهی بـه   کنید...  با دین اسلام تلاش می

  3اي.  گمراهی خود) و کسی هستی که کفر را بر اسلام ترجیح داده

عـدو االله  «سحیم با نام  سحیم، از سلیمان بن اي به عبداالله بن عبدالوهاب در نامه ابن

گویـد: شـیطان سردسـته     همچنین در یکـی از مکاتبـاتش مـی    4کند. یاد می» سحیم بن

نـام  » شیطان امـت «و گاهی از مویس به عنوان  5ریعر و ابوذراع استسحیم، مویس، ع

  6برد. می

                                            
 .٣٨١، ص٢بسام، پیشین، ج آل .1

إن كان مرادك أني أسكت عمن أظهر الكفر و النفاق، و سل سيف البغض على دين الله و كتابه و رسوله مثل « .2

  ).٣١٩عبدالوهاب، محمد، پیشین، الرسالة الخمسون، ص  (ابن» ي منكولد ابن سحيم ... فهذا لا ينبغ

أبوك لا  أنت إلى الآن أنت و...  النفاق، و الشرك و أباك مصرحون بالكفر و قبل الجواب نذكر لك أنك أنت و. «3

أنك رجل معاند  ... نهارا أبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلا و أنت و و... تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله 

 ).٢٢٥(همان، الرسالة الرابعة و الثلاثون، ص» الكفر على الإسلام مختارُ  ضال على علمٍ 

 .٦٣ص همان، الرسالة الحادية عشر، .4

 .١٧٢همان، الرسالة الخامسة و العشرون، ص .5

 .١٧٣همان، ص .6
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سـنتّ و مخـالف محمـد     طور که بیان شد، افراد مذکور همـه از علمـاي اهـل    همان

دلیل جایز شمردن تبرك و توسل و ساخت بنا بر قبور و مانند  عبدالوهاب بودند که به بن

گرفتنـد. بنـا بـر گفتـه محمـد       رار میعبدالوهاب ق آن، هدف حملات سنگین محمد بن

گذاشـت و   بایست به اجتهاد این علما احترام مـی  عبدالوهاب که ذکر کردیم، وي می بن

داند، فقـط بـه    کرد، اما دیدیم که چطور آنها را از دایره اسلام خارج می آنها را انکار نمی

هـا مشـاهده    انـد! حتـی در هـیچ یـک از نامـه      این دلیل که بر خلاف نظر او فتـوا داده 

عبدالوهاب ابتدا دلایل طرف مقابل را ذکر کند و بحثی علمی را  کنیم که محمد بن نمی

در نقد عالم مخالف مطرح سازد، بلکه از همان ابتدا به این اتهـام کـه مخـالف نظـر او     

دهد. او نه تنها نظر اجتهادي علماي مـذکور   پرستی به آنها می هستند، نسبت کفر و بت

د، بلکه آن را اجتهاد و تلاش براي جلـوگیري و منـع مـردم از رسـیدن بـه      تاب را برنمی

  1داند. خداوند می

 تشبیه مسلمانان به مشرکان صدر اسلام  

عبدالوهاب بر خلاف ضابطۀ خودش در تکفیـر مـردم    توضیح داده شد که محمد بن

کرد و در رسائل مختلف خود به صـراحت عمـوم مسـلمانان زمـان خـود را از       عمل می

دانسـت؛ امـا وي بـه ایـن حـد از تکفیـر مـردم         یره اسلام خارج و کافر و مشرك میدا

  شود: مسلمان بسنده نکرده و وارد مقایسه بین مسلمانان و مشرکان صدر اسلام می

... أن المشركون في زماننا أضل من الكفار في زمـن رسـول اللـه

  اساً لا يوازنون عيسى والملائكة؛مشركي زماننا يدعون أن

.. .ترنــد گمــراه ن زمــان مـا از کفــار زمــان رسـول االله  اکمشـر 

خواننـد کـه در سـطح عیسـی و      مـی  ن زمان مـا مردمـانی را  امشرک

  2.نیستندهم ملائکه 

عبدالوهاب در مشرك شـمردن مسـلمانان بـین سـنی و شـیعه و       بنابراین محمد بن

نان اهـل  سنّت هم فرقی نگذاشته؛ چرا که به تصریح او همه آ حتی در بین مذاهب اهل

                                            
  .١٦٧همان، الرسالة الرابعة و العشرون، ص .1

  .١٢٥شرة ، ص الرسالة التاسعة عهمان،  .2
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آمیزند و چنین کسـانی   زیارت و توسل و تبرك هستند که به پندار او اینها اموري شرك

  اند. از دایره اسلام خارج

 خشونت و جنگ با مخالفین  

 عبدالوهاب با استناد به آیه  محمد بن
ٌ

ـة
َ

ن
ْ

 فتِ
َ

ون
ُ

�
َ

 ت
َ

 لا
َّ

 حتىَ
ْ ُ

و�
ُ

اتِل
َ

جنگ و کشـتار   1،ق

داند و از آنجا که همه مسلمانان عصر خـود را   میاي شرعی و واجب  مشرکان را وظیفه

شود. وي در ایـن   داند، پس جنگ با تمام مخالفانش واجب می در دایره کفر و شرك می

  گوید: زمینه می

فهذا هو الذي أوجب الاخـتلاف بيننـا و بـين النـاس حتـى آل بهـم 

ا الأمر إلـى أن كفرونـا و قاتلونـا و اسـتحلوا دماءنـا و أموالنـا حتـى نصـرن

الله عليهم و ظفرنا بهم، و هو الذي ندعو النـاس إليـه و نقـاتلهم عليـه 

بعــد مــا نقــيم علــيهم الحجــة مــن كتــاب اللــه و ســنة رســوله و إجمــاع 

  السلف الصالح من الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه و تعالى:
ْ ُ

و�
ُ

اتِل
َ

ق وَ

 
ّ

 اللهِ
ُ

ــه
ُّ
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ُ

 ک
ُ
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ٌ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
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َ
 لا

َّ
فمــن لــم يجــب الــدعوة  .حَــتى

  ؛بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف

باعث اختلاف بین ما و مـردم   )ما با مظاهر شركهاي  مخالفت(

و جـان و مـال مـا را حـلال      هـا مـا را تکفیـر کردنـد    شد تا اینکه آن

بعـد  . گرداندپیروز ها ما را بر آنمان کرد و  دانستند. تا اینکه خدا یاري

نت و اجماع سلف بـراي مـردم آوردیـم و    که دلیل از قرآن و ساز این

بجنگیـد   با مشـرکان «که فرموده بنا به دستور قرآن  ،نپذیرفتندآنان 

هـا  بـا آن  ،»و تمـام دیـن از آن خـدا باشـد    گـردد  کـن   تا فتنه ریشـه 

با شمشـیر   ،و هر کس با دلیل و سخن دعوت ما را نپذیردجنگیم  می

  .کنیم با او مبارزه می

                                            
  .٣٩)، آ�ه ٨سوره انفال( .1
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عبدالوهاب در مورد احترام به نظر اجتهادي مخـالف   مد بنرغم سخنانی که از مح به

کنید که چطور او هر کسی را که بـا دعـوتش مخالفـت کنـد،      نقل کردیم، مشاهده می

دانـد! جالـب توجـه اسـت کـه او مسـئولیت        شمرد و جنگ با او را واجب می مشرك می

 ـ ها را به گردن مخالفان می شروع جنگ هـا   گ و کشـتار اندازد و آنها را مقصر شروع جن

هـا   بشر در مورد تمام جنـگ  غنام و ابن نگارانی چون ابن داند؛ حال آنکه روایت تاریخ می

  کند. خلاف این مطلب را ثابت می

نکته در خور توجه دیگر این است که این لحن تند و آتشین که هیچ گونه مخـالفی  

 ـ    را بر نمی عبـدالوهاب بـه    نتابد، مربوط به زمانی است که حامیـان و پیـروان محمـد ب

قدرت رسیده بودند و ابزار و امکانات لازم براي جنگ داشتند، اما خوب است ببینید کـه  

عبدالوهاب در عیینه بود و هنوز قـدرت و نفـوذ لازم را نداشـت،     در زمانی که محمد بن

  چگونه بود:

فإذا تحققـتم الخطـأ بينتمـوه ولـم تهـدروا جميـع المحاسـن لأجـل  

  ؛ائتين أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمةمسألة أو مائة أو م

را بـه  هـا   خـوبی  بیان کنید اما همـه  ،ی مشاهده کردیداگر خطای

خطـا  در آنها که  (!)لهئله یا دویست مسئیا صد مسمسئله یک جهت 

  1چون من معصوم نیستم. ؛نادیده نگیریدکردم، 

 نتیجه  

 ـ ات را دارد و بـا  کسی که ادعاي اصلاح دینداري مردم و پاك کردن جامعه از خراف

شود، اگر واقعا هدف مقـدس و خالصـی در    شعار دفاع از قرآن و سنت به میدان وارد می

جهت قرآن و سنت داشته باشد، براي رسـیدن بـه ایـن هـدف مقـدس نبایـد بـه هـر         

اي تمســک جویــد. از آنچــه تــاکنون گفتــیم، روشــن شــد کــه هــدف محمــد   وســیله

بلکه دعوت به تبعیـت از خـود بـود. او نـداي     عبدالوهاب نه دعوت به قرآن و سنت،  بن

داد، ولی هـر مجتهـدي را کـه بـا او      آزادي اندیشه و پذیرفتن اجتهاد مجتهدین سر می

                                            
 .٢٤٠عبدالوهاب، پیشین، الرسالة الخامسة و الثلاثون، ص ابن .1
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هایی کـه   ها و توهین ها، تکفیر گري کرد. سرکوب کرد، سرکوب و تکفیر می مخالفت می

رساند کـه   ه میشود ما را به این نتیج عبدالوهاب دیده می هاي محمد بن در سرتاسر نامه

وي در برخورد با مخالفان، اعم از سنی و شیعه، عالم و عامی، روشی رادیکالی، افراطـی  

اندیشـد. او در روش   نظرانه داشت و به چیزي جز حذف رقیب و سرکوب او نمـی  و تنگ

عملکردهاي خشـن و   گونه اینبرد.  اي بهره می خود براي رسیدن به هدف از هر وسیله

  للعالمین بود، جایی ندارد. رحمةر سنت پیامبر که گرایانه د سرکوب
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  »ل�سا� م� ا�حاف ا�ا� و إ�اف ا

  )686عساکر (م ابنتألیف 

  *مهدی فرمانیان

 مقدمه  

ي زیارت قبر پیامبر از مستحبات مؤکدي است که نزد سـنی و شـیعه مـورد    سفر برا

تیمیه و به پیروي از او سلفیان و وهابیان  الأسف ابن اجماع و اتفاق بوده و هست، اما مع

تیمیه در قـرن هشـتم و    این سفر را حرام، بدعت و گاه شرك نامیدند. قبل از ظهور ابن

سـنت آثـار    بیا و ائمه و اولیاي الهی، علمـاي اهـل  بیان اجتهادات خاصش درباره قبور ان

انـد. یکـی از ایـن     متعدد فراوانی در استحباب زیارت قبر پیامبر و سفر براي آن، نگاشته

ق) 686ـ  614عساکر دمشـقی (  تألیف ابن اطراف المقیم للسائرو  اتحاف الزائرآثار کتاب 

سمهودي شافعی در کتاب عساکر است که  ابن تحفة الزائراست و در اصل همان کتاب 

. حسـین  »تحفتـه يعسـاکر فـ قـال ابن«به آن اشاره کـرده و فرمـوده اسـت:     وفاء الوفاء

الارقـم در بیـروت    ابـی  محمدعلی شکري این کتاب را تصحیح و شرکت دارالارقـم بـن  

سال نشر آن در شناسنامه کتاب مشخص نیسـت، امـا مصـحح     .استکرده لبنان چاپ 

ق ثبـت کـرده اسـت. ایـن کتـاب از روي دو      1417دي الاولی تاریخ مقدمه خود را جما

                                            
 استاد�ار دانشگاه اد�ان و مذاهب. *

farmanian@urd.ac.ir 
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هاشم مدینـه و نسـخه کتابخانـه     نسخه خطیِ اثر، تصحیح شده که نسخه کتابخانه آل

  ظاهریه، نسخ موجود این کتاب هستند.  

 نامه مؤلف زندگی  

ق) در سـال  571(معسـاکر دمشـقی    عبدالوهاب عالمی از خاندان ابـن  عبدالصمد بن

تولد شد. پدرش از علماي شافعی اشعري عراق بود و فرزندش را بـه  در عراق م ق 614

عساکر به دمشق، قاهره، اسکندریه، بغـداد و   تحصیل و سفر براي علم تشویق کرد. ابن

حجاز سفر کرد و چهل سال در مکه مقـیم بـود، امـا از آن جهـت کـه در دمشـق نـزد        

ی مشهور گردید. کتـاب  عساکر دمشق سلطان مقام یافت، وي نیز همچون جدش به ابن

المعارفی در زنـدگانی   دایرةجدش در هفتاد جلد اکنون به چاپ رسیده که  تاریخ دمشق

ق از دنیـا رفـت و در    678صحابه و تابعین و علماي قرون مختلف است. وي در سـال  

  بقیع مدفون گردید.  

 مقدمه مؤلف  

 686در مدینـه منـوره در سـال     مؤلف کتاب خود را در حرم حضـرت رسـول  

  نویسد:   تألیف کرده است و در ابتداي کتاب می

... ألفتُـه ^فهذا مختصر فی ز�ارة سیدنا سیّد البشر رسول اللـه

المسـافر... اذ کانـت  �تزودهـاتحفةً للزائر و جعلتُه نحلـة مـن المقـیم 

ز�ارة تربته... من أهمّ القربات... و قـد أثبـتُ فـی هـذا المختصـر مـا 

ث الـواردة فـی ذلـک مـا صـح �ـتُ من الاحادفعله و أسند للزائر �نبغی 

  ).17(ص له...قن

مؤلف بدون ذکر شماره فصول، کتاب خود را به فصول مختلفی تقسیم کرده اسـت  

گـذاري نکـرده اسـت. یقینـاً تعیـین       الأسف مصحح هم براي فصول کتاب شـماره  و مع

گـزارش   ساخت. لـذا مـا در   تر می دهی به این کتاب را آسان شماره براي فصول، آدرس

  ایم. خود برخی از فصول را فصول اول تا پنجم معرفی کرده
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  زیارت استحبابفصل اول: در  

اخلاص در نیت را بسیار مهـم   »انما الاعمـال بالنیـات...«ایشان با توجه به حدیث 

بـر خـلاف سـلفیان و     »مَـن حـج و لـم یـزره فقـد جفـاه«دانسته و بـا اشـاره بـه حـدیث     

پیامبر را شرعی و منطبـق بـا کتـاب و سـنت دانسـته اسـت        تیمیه، نیت زیارت خود ابن

  ).19(ص

کنـد   عمر از رسول خدا نقـل مـی   قدامه حنبلی از ابن مؤلف با سند خود به نقل از ابن

شود که دارقطنـی   می . وي متذکر»مَن زار قبری وجبت لـه شـفاعتی«که پیامبر فرمود: 

والقاسـم اصـفهانی در کتـابش    ، حـافظ اب مسـند این حدیث را در سننش، ابوبکر بزار در 

، ابوبکر مالکی در مجالسـش و ابـوداود طیالسـی در مسـندش نقـل      الترغیب و الترهیب

  ).22کرده است (ص

کنـد کـه    همچنین ایشان به دو واسطه از ابونعیم اصفهانی از رسول خـدا نقـل مـی   

فـی احـد  و مـن مـات شهیداً مَن زار قبری، أو قال: مَن زارنی، کنت له شفیعاً أو «فرمود: 

  . )23(ص »الحرمین بعثه الله عزوجل من الآمنین یوم القیامة

مؤلف تمام این روایات را نزد استادانش قرائت کـرده و گـاه از چنـدین اسـتاد ایـن      

مَـن «احادیث را شنیده است. وي تصریح کرده که نزد ابـوبکر عتیـق سـلمانی حـدیث     

رده اسـت و سلسـله سـند ایـن     را قرائـت ک ـ  »زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیـاتی

کمن زارنـی فـی مَن زار قبری بعد موتی کان «رساند. حدیث دیگر  حدیث را به پیامبر می

  کند. نقل میاستادانش عساکر از  است که ابن» حیاتی

عساکر اهتمام فراوانی دارد که تمام سلسله سند را از استادان خود تا پیامبر بیاورد  ابن

سله سند به بحث رجالی پرداخته و او را توثیق کرده است کـه  و گاه درباره فردي در سل

عساکر مورد وثوق است. وي  فیه است که نزد ابندهد آن فرد از رجال مختلف نشان می

کند که نشـان از روایـات    روایات متشابه را با الفاظ مختلف و از طرق گوناگون نقل می

  پس از ممات دارد.  درباب زیارت قبر ایشان فراوان مروي از حضرت رسول
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  الرحال«فصل دوم: حدیث لاتشد«  

عساکر معتقد است به غیر از زیارت نیت زیارت، سزاوار است نیت شد رحـال بـه    ابن

سوي مسجد را هم داشته باشد تا مفاد حـدیث لا تشـد الرحـال از وي فـوت نگـردد، و      

زیـارتش نیسـت   صلاح گفته: اگر نیت مسجد را نکـرد، خللـی در    گوید استادش ابن می

عساکر نیت سفر براي زیارت قبـر پیـامبر مـورد رضـایت      ). بنابراین در نگاه ابن30(ص

  خداست.  

  سـیر اعـلام  صلاح در پاورقی عبارتی از ذهبی در  مصحح کتاب در ذیل سخنان ابن

دهد ذهبـی نیـز حـدیث لا تشـد الرحـال را حمـل بـر         کند که نشان می نقل می النبلاء

نهی از زیارت قبور از شذوذاتی اسـت کـه از شـعبی نقـل     «نویسد:  استحباب کرده و می

  ».دانند که روایت نهی از زیارت قبور نسخ شده است شده و برخی نمی

سـنت در تفسـیر حـدیث لاتشـد      مؤلف در ادامه به برخی از تأویلات مطرح در اهـل 

  الرحال روي آورده و نوشته است:  

نذر کند که نماز در  معناي لاتشد الرحال این است که اگر کسی

شـود، ولـی    اي در غیر این سه مسجد بخواند، نذرش منعقد نمی بقعه

درباره این سه مسجد عمل به نذرش واجب است. تأویل دیگـر ایـن   

است که نذر براي اعتکاف در این سه مسـجد لازم الاجراسـت و در   

  ).33غیر آن اختلاف است (ص

ه کـه از عظمـت مسـجدالنبی سـخن     در ادامه بـه احـادیثی اشـاره کـرد     عساکر ابن

و  »انّ مـا بـین بیتـی و منبـری روضـة مـن ر�ـاض الجنـة...«... گوید؛ ماننـد حـدیث    می

  )39احادیث فضیلت نماز در مسجدالنبی که هزار برابر دیگر مساجد است. (ص

  آداب زیارتسومفصل :  

شـود و   نویسد که سزاوار است صلوات بر پیامبر در راه زیاد مصنّف در آداب سفر می

هرگاه از دور شهر مدینه پدیدار شد، صلوات را بیشتر کند و غسل دخول انجـام دهـد و   

بیند و در زمان دخول به  لباس نظیف بپوشد و به این نکته توجه کند که پیامبر او را می
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ــد  ــی بگوی ــجد النب ــی اللّ  ،اللهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد و ســلّم: «مس هــم اغفرل

  ).42(ص »ذنوبی...

دخول، قصد روضه مقدسه (مابین قبر و منبر) را کند و دو رکعت نماز تحیـت   بعد از

مسجد بخواند و سپس ضریح را قصـد کنـد و پشـت بـه قبلـه، پیـامبر را زیـارت کنـد         

انـس بـا منصـور     ) که این استدبار مستحب است؛ زیرا قصه منـاظره مالـک بـن   44(ص

گفـت:   ). استاد مـا مـی  46ت (صعباسی درباره استقبال و توجه به قبر پیامبر مشهور اس

شود، بالاي سر قبر، پشت به قبله، بـه فاصـله    کسی که از جهت قبله به پیامبر وارد می

  چهار ذرع مانده به ضریح بایستد و با صداي کوتاه به پیامبر به صورت زیر سلام کند. 

علیک �ـا رسـول اللـه، السـلام علیـک �ـا نبـي اللّـه، السـلام  السلام

للـه مـن خَلقِـه، السـلام علیـک �ـا حبیـب اللّـه، السـلام علیک �ا خیرة ا

علیک �ا صفوة اللّه، السلام علیک �ا سید المرسلین و خاتم النبیـین، 

  السلام علیک �ا قائد الغُرِّ المحجلین. 

علیک و علی أهل بیتک الطاهرین، السـلام علیـک و علـی  السلام

أصـحابک  أزواجک الطاهرات أمهات المؤمنین، السلام علیک و علی

ــی ســائر الأنبیــاء و المرســلین، و ســائر  ــین، الســلام علیــک و عل أجمع

  عباد اللّه الصالحین.  

گشت، داخل مسـجد   عمر از سفر به مدینه بازمی همچنین روایت شده که هرگاه ابن

و از  »السـلام علیـک �ـا رسـول اللـه...«گفـت:   آمد و مـی  شد و به نزد قبر پیامبر می می

کرد که سـلام مـا را بـه     روایت شده که به مسافران مدینه توصیه میعبدالعزیز  عمر بن

  ).52پیامبر برسانید (ص

مؤلف پس از بحث درباره سلام به پیامبر و آل و اصحابش، بـه مسـئله توسـل بـه     

  پیامبر پرداخته و نوشته:

یرجع الزائر الی موقفه الاول... و �توسل بـه الـی اللـه سـبحانه  ثم

الاستشـفاع بـه الـی اللـه  �کثـر ع بـه الیـه... و فی حوائجه... و �ستشف

  ).53(ص... مهماتهسبحانه فی 
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کند که بهترین بیان، سخنان اعرابی است کـه   صلاح نقل می ایشان از استادش ابن

،ولـو انّهـم اذ ظلمـوا انفسـهم جـاؤوک...«بعد از سـلام بـه پیـامبر گفـت:     
وقـد جئتـک  1

  ).54(ص »مستشفعاً بک الی ربّی...ذنبی مستغفراً من 

مَن صلیّ علـیّ عنـد قبـری سـمعتُه و مَـن صـلیّ «نیز از پیامبر منقول است که فرمود: 

کنـد کـه در   سـحیم بیـان مـی    و در روایت دیگر آمده که سلیمان بن »علیّ نائیـاً ابلغتـه

دهنـد،   خواب حضرت رسول را دیدم و از او پرسیدم آیا سلامی که مسلمین به شما مـی 

  ).59دهم (ص ر فرمود: بله و جواب آنان را میسد؟ پیامب ربه شما می

عساکر درباره آداب زیارت به این نکته هم اشاره دارد که مسـح دیـوار و طـواف     ابن

دور قبــر و بوســیدن آن، از ســنّت نیســت، بلکــه مکــروه اســت و برخــی آن را بــدعت 

یـامبر  عمر مس قبر پ اند. همچنین خم شدن به قصد احترام بدعت است؛ زیرا ابن دانسته

معجـم  را کراهت داشت. در توضیح این مطالـب مصـحح هـم در پـاورقی از ذهبـی در      

کند که سجده به قصد احترام، عصیان است، ولی کفر و شرك نیسـت.   نقل می الشیوخ

همچنین مصحح با بیان واقعه دست زدن ابوایوب انصاري به خاك قبر ایـن مسـئله را   

حنبل در باب جواز مس و تقبیـل، جـواز آن را    ناختلافی دانسته و با بیان فتواي احمد ب

  ).61-60پذیرفته است (ص

کنـد   صلاح نقل می مؤلف کتاب با پذیرش کراهت مس و تقبیل قبر، از استادش ابن

انس وقوف اهل مدینـه نـزد قبـر را کراهـت داشـت، امـا وقـوف         که همچون مالک بن

اللهـم لا تجعـل قبـری وثنـاً �عبـد، «دانست؛ زیرا پیامبر فرموده است:  مسافران را جایز می

  ).  64-62(ص »اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد

 عباس درباره آیـه   وي همچنین تفسیر ابن
َ
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دارد که این اسامی، اسـم   باس بیان میع را آورده که ابن 2

کم بت برخی از قبایل شد و به همین علـت   مردان خدا قبل از حضرت نوح بوده که کم

گسترش مسجد النبی صورت گرفت و منازل زنان پیامبر بـه داخـل مسـجد    که  هنگامی

                                            
  . ٦٤)، آ�ه ٤. سوره نساء(1
 . ٢٣)، آ�ه ٧١. سوره نوح(2
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تعـارض   »لاتجعـل قبـری وثنـاً �عبـد«اي گسترش یافت تا بـا حـدیث    گونه آورده شد، به

  ).69-68شته باشد (صندا

 فصل چهارم: مستحبات زیارت  

اسـتحباب   »مابین قبری و منبری روضة من ر�اض الجنه«مؤلف با استناد به حدیث 

صلوات زیاد فرستادن و دعا در روضه شـریفه را اسـتنباط کـرده و در ادامـه بـه تفسـیر       

کردند،  س میاند صحابه در این مکان از علم نبی اقتبا حدیث پرداخته است. برخی قائل

دارد: روضه به این معناسـت کـه اطاعـت خـدا در      لذا مثل روضه است. خطابی بیان می

سازد. برخی هم معتقدند این مکـان واقعـاً در    این مکان انسان را به بهشت رهنمون می

  ).57اي از بهشت است (ص قیامت قطعه

مسـتحب   الذکر معتقد اسـت وقـوف در آن مکـان    عساکر با توجه به حدیث فوق ابن

  است که با دعا و نماز و استغفار صورت گیرد.  

قمري بـه   654نویسد که منبر قدیمی پیامبر در سال  نویسنده درباره منبر پیامبر می

انگاري برخی از خدام سوخت که در ادامـه بـه وصـف منبـر پیـامبر و نحـوه        علت سهل

  ).79پردازد (ص نشستن و تکیه دادن پیامبر به آن می

تحبات زیارت، خواندن تمام نمازها در مسـجد النبـی و احیـاي شـب در     از دیگر مس

مسجد است و مستحب است هر روز به بقیع رود و بزرگان را زیارت کند؛ زیرا احادیـث  

). از بزرگان بقیع به زیارت قبر ابراهیم پسـر  86رسیده درباره زیارت بقیع زیاد است (ص

، صفیه عمه پیـامبر، زنـان پیـامبر،    ، عباسعلی مظعون، حسن بن پیامبر، عثمان بن

  کند.   عفّان و دیگر مدفونین در بقیع یاد می عوف، عثمان بن عبدالرحمن بن

در بقیـع   مؤلف در بحث از زیارت قبور بقیع به علت دفن امـام حسـن مجتبـی   

 را نیز در بقیع در کنار قبر امام حسن مجتبـی اشاره کرده و قبر حضرت فاطمه

  نویسد:  همچنین ایشان می). 89دانسته است (ص

در بقیع هفت قبر مشهور وجود دارد: قبر عباس، قبر حسـن بـن   

العابـدین و ابـوجعفر محمـد     حسـین زیـن   علی و در کنارش علی بـن 

علی الباقر و فرزندش جعفرصادق (رضوان االله علیهم اجمعـین) و   بن
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اي عالی وجود دارد که بنـاي آن قـدیمی اسـت...     بر قبر ایشان، قبه

  ).  90(ص

تیمیه بناي بر قبـور امـري    دهد که در دوران پیش از ظهور ابن این عبارت نشان می

کند این بنا قدیمی است، نشان از رواج ایـن کـار    عساکر تأکید می رایج بوده و اینکه ابن

  طول تاریخ اسلام دارد.   در میان مسلمانان در

انـس رهبـر    بر مالک بـن طالب و ق ابی دهد که قبر عقیل بن وي در ادامه توضیح می

عفان هم داراي قبه عـالی اسـت، امـا در     مالکیان جهان داراي قبه است. قبر عثمان بن

  ).92بقیع نیست (ص

عساکر تأکید دارد که زیارت قبر شهداي اُحد در روز پنجشنبه مسـتحب اسـت و    ابن

اضـعی  رفتن به مسجد قبا مستحب مؤکّد است. نویسنده معتقد است نماز خواندن در مو

که پیامبر نماز خوانده و تمام اماکنی که پیامبر در آن مکـان نشسـته، مسـتحب اسـت،     

اند، مسـتحب اسـت نمـاز خوانـده      هایی که صحابه در آنجا جلوس داشته حتی در مکان

  ).93شود (ص

کند که پیامبر خدا در وقت نماز صبح شش ماه به نـزد   مالک نقل می وي از انس بن

ُ الصـلاة �ـا اهـل البیـت، «فرمـود:   آیـد و مـی   می منزل حضرت فاطمه َّ
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محمـد   و نقل است که جعفـر بـن   1

اي است که عمر بن عبـدالعزیز آن را داخـل مسـجد     قبر فاطمه در خانه«فرموده است: 

  ).95(ص» کرد

هاي داخل مسجد النبی پرداخته و مطالب جـالبی را   ف کتاب در ادامه به استوانهمؤل

دهیم. وي همچنین به کراهـت بلنـد    بیان کرده که خواننده را به اصل کتاب ارجاع می

کردن صدا در محضر پیامبر پرداخته و به تفصیل این مسئله را بیـان کـرده اسـت کـه     

شـنود و بایـد در نـزد     خدا صداي زائر را می عساکر معتقد است رسول دهد ابن نشان می

که در زمان حضـور پیـامبر بایـد ادب را رعایـت      قبر پیامبر ادب را رعایت کرد؛ همچنان

  کنیم.  

                                            
 . ٣٣)، آ�ه ٣٣. سوره احزاب(1



  

 

165	

ب
�تا  

ش
ار

�
 »  

 و 
ا�

�
ف ا

�حا ا
..

.
 « 

  :باب وفات رسول خدا و دفن و صفت قبر ایشان درفصل پنجم  

عنوان تتمه بحث زیارت آورده است کـه خواننـدگان را بـه     نویسنده این فصل را به

دهیم؛ زیرا مطالب این فصل مربوط بـه اتفاقـات زمـان رحلـت رسـول       جاع میکتاب ار

  کنیم.   خداست و بیشتر به مباحث تاریخی ارتباط دارد، لذا از ذکر آن خودداري می

اشاره  مؤلف در ضمن وقایع دفن حضرت رسول به گریه و انابه حضرت فاطمه

 »ربـاً دعـاه، �ـا ابتـاه... �ـا ابتـاه، اجـاب«کرده که در زمـان دفـن رسـول خـدا فرمـود:      

ی فلمّـا تـو«کنـد کـه    از جدش نقـل مـی   ). همچنین مؤلف از امام صادق158(ص

ـــه عـــزاءٌ مـــن کـــل جـــاءت التعز�ـــه رســـول اللـــه ، ســـمعوا قـــائلاً �قـــول: انّ فـــی الل

). و در این زمینه مؤلف به استحباب عـزاداري بـراي رسـول خـدا     163(ص »مصیبة...

 »لیعـزّ المسـلمین فـی مصـائبهم المصـیبة بـه«کند که  نقل می ورزد و از پیامبر تأکید می

قبضة من تـراب القبـر، فوضـعت اخذت و «... کند که  نقل می و از حضرت فاطمه

بنــت  صــفیة). همچنــین شــعري از 167و شــعري ســرود (ص» عینهــا و بکـت... يعلـ

کنـد کـه    عبدالمطلب در رثاي پیامبر نقل کرده که درخور توجه است و روایاتی نقل می

  دال بر بکاي زنان در رثاي فقدان پیامبر است.  

نویسنده محل دفن پیامبر و نسبت قبر خلیفه اول و دوم با پیامبر را به عنوان خاتمه 

و علـی آلـه  محمـدی اللـه علـی سـیدنا و صـلّ « کنـد و بـا ایـن جملـه     کتاب خود ذکر می

  ).186برد (ص کتاب خود را به پایان می» اجمعین

  

 





 

 

  ١٣٩٢زمستان١٢ارهـشمومـال سـسرابیت؛ سراج منیـد وهامه نقـپژوهشن

  ١٧٥- ١٦٧ :صفحات

  
  

 »�قار� ��د«�ار�ی از �تاب 

  *ابوالفضل قاسمی

  مقدمه  

 ،در خصوص وهابیت که در اواخـر قـرن دوازدهـم هجـري در نجـد ظهـور یافـت       

، تتاریخی و مانند آن به نگارش در آمـده اس ـ  ،هاي متعدد با رویکردهاي کلامی کتاب

گذاري این گروه در جهان اسلام و تبلیغات گسترده آن نگـاه دقیـق و   اما به سبب تأثیر

این   ولی ،هایی وجود دارد کتاب مورد تاریخ وهابیتدر وهابیت لازم است. تر به  عالمانه

و از  دارند و در آنها به منـابع محـدودي اسـتناد شـده    رویکردي توصیفی  ها بیشتر کتاب

 ـاند، غفلت شده است.  ز بررسی نشدهمنابع دیگر که هنو بـا   تقـاریر نجـد  اب نویسنده کت

رویکرد تحلیلی به سراغ اسناد و مدارك موجود در آرشیو ریاست جمهوري ترکیـه رفتـه   

   .تاریخی از تاریخ وهابیت ارائه دهد ینکات ،و سعی کرده بر اساس این اسناد و مدارك

  معرفی کتاب  

  ن شرح است:شناسی این اثر به ای مشخصات کتاب

 و عبـدالوهاب  بـن  محمـد  ظهـور  مقارن عثمانی دولتمردان هاي (گزارش نجد تقاریر

 موجـانی و  سـیدعلی پدیدآورنـدگان:   ،حجـاز)  و نجـد  در سعود آل نخست دولت استقرار

                                            
، و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی البیت دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی *

  دانشگاه تهران.

a.gh1392@hotmail.com 
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 ایـران،  و اسـلام  تـاریخ  تخصصـی  انتشارات کتابخانـه قم:  ،بخشایشی عقیقی امیررضا

  .  ص621 ،ش1390

 آرشـیو  محقـق  و خطـی  نسـخ  نگـار  فهرست تاریخ، آموخته نشسید علی موجانی دا

 شناسـی  شرق انستیتوي گنجینه فارسی خطی نسخ فهرستوي، از کارهاي دیگر است. 

 ـ ابوریحان  بدخشـان  ولایـت  در موجـود  خطـی  هـاي  نسـخه  فهرست ،تاشکند بیرونی 

 عثمـانی  آرشـیو  اسناد( سلطانی اسناد، )قاجاریه دوره( مکمل اسناد فهرست، تاجیکستان

 الفقـه  قسـم : لبحث العلمی الموریتانی المعهد مکتبة مخطوطات فهرستو  )ایران درباره

ه نسخ خطی کارهاي خوبی را ندهد نویسنده کتاب در زمی است که نشان می الاصول و

  به ثمر رسانده است.

ترجمه اسناد به زبان فارسـی را بـر عهـده     کار امیر عقیقی بخشایشیدر این کتاب 

  ت.اسداشته 

نویسنده کتاب زمانی که نخستین دیدار خود را از بایگانی نخست وزیري جمهـوري  

گیرد و با تمـام مشـکلاتی    ترکیه داشته است، تصمیم به پژوهش در مورد این اسناد می

  که این کار داشته، با همکاري دیگران موفق به این امر شده است.

این اثر  .ین کتاب فارسی است) که عربی است، اتقاریر نجد عنوان کتاب ( برخلاف

شامل یک مقدمه از ناشر است که رسـول جعفریـان، پژوهشـگر تـاریخ، آن را نگاشـته      

صـفحه و در ادامـه اسـناد کـه      145در است. سپس مقدمه نویسنده، پیشـگفتار کتـاب   

سـند و   102این کتـاب در برگیرنـده   دهد، آمده است.  بخش عمده کتاب را تشکیل می

الوهاب و تحولات آن زمان اسـت.  عبد ی در زمان پیدایش محمد بنگزارش دولت عثمان

کد بازیابی و مکان سـند در آرشـیوهاي   تصویر سندها همراه ترجمه آنها و با قید تاریخ، 

  شمار، منابع و نمایه کتاب آمده است. در انتها سال شده است.آورده جمهوري ترکیه 

ــوان اســت. نویســنده مــی 36پیشــگفتار داراي  ــوان را در  36ســت ایــن توان عن عن

تري بـه بخـش پیشـگفتار دهـد. بـراي       بندي کند که ساختار مناسب هایی تقسیم فصل

توانست آن را به سه فصل تقسیم وحوادث هر بخـش را در ذیـل هـر فصـل      نمونه می

بیان کند؛ مثلاً فصل اول به پیـدایش وهابیـت، فصـل دوم بـه قـدرت رسـیدن اولـین        

  قوط اولین حکومت وهابی اختصاص یابد.حکومت وهابی، فصل سوم به س
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 محتواي کتاب  

ل تـا تشـکی  عبـدالوهاب   تاریخی دعوت محمـد بـن   به تحولات سیاسی وپیشگفتار 

نویسـنده  و ر پی فـتح درعیـه پرداختـه اسـت     ن ددولت مستقل نجد و حجاز و سقوط آ

 . یکی از نکـات خـوب ایـن پیشـگفتار،    در این تاریخ بپرهیزدداوري سعی کرده است از 

  کنیم. هایی اشاره می بررسی نقش دول غربی در منطقه است که به نمونه

 ثیر حمله ناپلئون بر حوادث نجد و حجازأت  

توانسـت   ،جوان بـود  يم ناپلئون که افسر1789بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال 

ي فتح مصر انتخاب کرد کـه باعـث   دولت فرانسه او را برا .دست بیاورد به ییها موفقیت

رتبـاط بـا   نهـا در خلـیج فـارس و ا   توجه کنند. حضور آها به مناطق دیگر  فرانسوي شد

دسـت   بـه  شکسـت مصـر  بیشتر بریتانیا در منطقه نیز شـد.  باعث تحرك  شیوخ منطقه،

تغییـر  را ها و بریتانیا و ایران و حتی روسـیه   ناپلئون و لشکرکشی به شام، روابط عثمانی

وردنـد و ایـران   ها به یاري قواي تـرك روي آ  ا فرانسويها براي مقابله ب ییبریتانیا داد.

  پنداشت. عی خود را متحد فرانسه میمقاط ره سمت فرانسه گرایش پیدا کرد و دهم ب

  نقش بریتانیا در منطقه و ارتباط آن با وهابیون  

اري بریتانیا از زمان امیر تجـ    یر سعودي نجد با نمایندگان سیاسیارتباطات میان ام

را براي این مدعاي خود ذکـر  سنده مستنداتی در این بخش نوی .آغاز شد ز اولعبدالعزی

در ممالک اسلامی اسـت   خاطرات همفر) که این مستندات غیر از کتاب 35کند (ص می

دانند؛ از جمله این مسـتندات، نوشـته یکـی از مقامـات      که کارشناسان آن را معتبر نمی

  نویسد:   بریتانیاست که می

سـعود حفـظ کـردیم...     مان را بـا ابـن   بط دوستانهاین سنت و روا

بدین ترتیب تفاهم دو جانبه خوبی میـان مرکـز نماینـدگی تجـاري     

بریتانیا با رهبر وهابیون بر پایه احترام متقابل برقـرار بـود. مـن بـه     

سعود هم به اندازه خود مـا مایـل    دانستم که ابن دلایل گوناگون می

  ).  35است این تفاهم حفظ شود (ص
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 ضور بریتانیا در منطقهح  

آرشیو عثمانی آورده اسـت کـه سـلیمان پاشـا بعـد از      نویسنده با توجه به مستندات 

ن گرفـت و قـوایی   تصـمیم بـه سـرکوب وهابیـا     وجه شد او نیز در خطر است،متاینکه 

درخـور دقـت در    ). نکتـه 58-56(ص ردمجهز به نجد فرستاد که در نهایت شکست خو

در منطقـه  ها  هاي مختلف حاکی از حضور پررنگ بریتانیایی اینجا، این است که گزارش

 یر بریتانیا در مورد لشکر بغـداد توان به گزارش سف می ها از جمله این گزارش بوده است؛

یـا بعـد از شکسـت    ) 58-56اشـاره کـرد(ص   جنـگ و علت شکست بینی نتیجه  و پیش

د در مراسـمی سـعود   والی بغـدا  ،مقابل نجدیان رفتضحانه قواي تحت امر علی پاشا دم

نامه عدم تعرض پذیرفت تا وانمـود کنـد کـه نجـدیان      یید توافقأالعزیز را براي تعبد بن

ر ایـن مجلـس حضـور    خود با اعزام نمانیده خواهان صلح هستند که سفیر بریتانیا نیز د

  ).60(ص ن را ثبت کرده استداشته و وقایع آ

درت در منطقه شبه جزیـره  توازن قبه بررسی تغییر  نویسنده در بیان تاریخ وهابیت،

حرب به وهابیون قدرت آنها در شبه جزیـره   له مهم بنیپیوستن قبی پرداخته است که با 

تـا بتواننـد در    افزایش یافت. وهابیون به کمک آنها راه عبور حجاج به  مکـه را بسـتند  

 بعـد از ایـن   ).64-63(ص فتح کنند داشت،مناسب مکه را که جمعیت کمتري  یتموقع

 اي به درعیه فرستاد تا باب مذاکرات مستقیم با عبدالعزیر را بگشاید بریتانیا نماینده ویژه

  ).67نده بریتانیا استقبال گرمی شد (صکه از نمای

وي دو نیـر  ركبعد از اینکـه احتمـال تعـرض مشـت    در جاي دیگر کتاب آمده است: 

سـه بـراي ایجـاد یـک     تلاش فران زیی اها و گزارش رفت روسیه و فرانسه به منطقه می

انگلسـتان سـعی    ان در تقابل با انگلستان وجود داشت،ها و ایر رك با عثمانیاتحاد مشت

العمل جـورج کائینـگ بـه سـفیر     برقرار کند که دسـتور با وهابیون  يارتباط بیشترکرد 

، بـه  ی روابـط دوسـتانه برقـرار کنـد    خواهد با رؤساي وهاب ایران که از او میبریتانیا در 

  ).80ت بوده  است (صهمین جه

بعـد از   نکـه یا ،به حوادث منطقه است ایتانیدهنده توجه بر که نشان يموارد گریاز د

 ـتانیبر ریبه درخواسـت سـف   ران،یدولت ا یبه کربلا و ناراحت ونیحمله وهاب  تیمسـئول  ای
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 در ایتانیبر ریکه سف در حالی بود نیاعطا شد و ا ،پاشا مانیداماد سل ،امور به کدخدا پاشا

  ).87(ص گزارش داده بود خصش نیا یاقتیل یبغداد بر ب

  پیدایش وهابیت 

عبـدالوهاب و مسـائل    در این زمینه نویسنده ابتدا به گزارشی از بیوگرافی محمد بـن 

اجتماعی و خانوادگی و سفرهاي او و حوادث آن دوره پرداخته است. از نکات مثبت این 

عبـدالوهاب   زندگی شخصـی محمـد بـن   گزارش این است که سعی شده وقایع خارج از 

بررسی گردد و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بـه منطقـه نجـد و همچنـین شـرایط       

المللی آن دوره را به تصویر کشیده شود تا خواننده به تحلیل بهتر وقـایع آن زمـان    بین

  بپردازد.

کـه بیسـت    طـوري  بـه  ؛ف بودندیغاز دوره ضعدولت صفوي و سلاطین عثمانی در آ

 ،تختگـاه شـاه سـلطان حسـین صـفوي      ،عبدالوهاب اصفهان بعد از تولد محمد بن سال

درپـی دولتمـردان    دست افاغنه قندهار سقوط کرد و در دولت عثمانی نیز تغییرات پـی  به

اندك باعـث   هاي درون دولت عثمانی و سوءاستفاده والیان اندك صورت گرفت و رقابت

  ).3حکومت عثمانی شد (ص فروپاشی ساختار

آب بـود و   ز طرفی دیگر، بخش وسیعی از شبه جزیره عربستان بیابانی و سخت کما

توزیع ناهماهنگ جمعیت، اعمال حاکمیت بر این منطقه را براي دولت عثمانی مشـکل  

کرد. در چنین وضعی در مناطق گونـاگون نجـد کـه یکـی از نقـاط کـور در حـوزه         می

رگونه فعالیت حکام و شیوخ امـراي  حاکمیتی دولت عثمانی بود، شرایط مناسبی براي ه

  ).  5قبایل پدید آمده بود (ص

هـاي   در جهانِ خارجِ منطقه نجد نیز تحـولات جدیـدي رخ داد. جـایگزینی کشـتی    

پایی در ناوگان کشورهاي ارو کوچکهاي پارویی و بادبانی  جاي کشتی بادبانی تندرو به

 دسـت فـراهم کـرده بـود     هـاي دور  نها را در سرزمینحضور آ چون فرانسه و انگستان،

دلیل جایگزینی پـول   هاي دیگر به افزایش حجم تبادلات تجاري به سرزمین .)4-3(ص

منطقـه معرفـی شـده     ریج نیز از عوامل حضور بیگانگان دهاي را کاغذي به جاي سکه

  است.
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فرانسـه و بریتانیـا    ،عبـدالوهاب  هاي مقارن با آغاز دعوت شیخ محمد بـن  طی سال

در این زمنیه رقابت با یکـدیگر را آغـاز    ،ترك در بخشی از قلمرو هندحضور مش دلیل به

   .کرده بودند

 سیاست و حکومت در مناطق پیرامون نجد  

از نکاتی که در پیشگفتار به آن پرداخته شده است، تبیین شـرایط دولـت عثمـانی و    

از علل ناتوانی این دولت در کنترل وهابیت و جلوگیري از رشد آن است که بـه برخـی   

  کند. موارد اشاره شد و نویسنده در ادامه به برخی دیگر از عوامل اشاره می

هاي متعدد  راعظمصد که بوداي  گونه به ضعف و ناکارآمدي دستگاه خلافت عثمانی

مشـغولی خلیفـه    شدند و امور ممالیک مصر موجـب دل  مدند و معزول میآ بر سر کار می

   .قا شده بوددامنه متصرفاتش در شمال آفری بهعثمانی 

امـراي   ،ثیرگذار در مرکـز شـبه جزیـره و حجـاز    أدر این شرایط تنها عناصر اصلی ت

بزرگـان و اشـراف    ).24-23(ص امارات ریاض و شرفاي مکه بودنـد ، خالد در احسا بنی

عزیمـت   1بـه بـاب عـالی    ،اه سلطنت عثمـانی گبه مقامات دستدادن مکه براي هشدار 

دیده از حالت انفعال خارج شود. در مواجهه با این پ هندتا از دستگاه سلطنت بخوا کردند

واي وهابی با ق ،مقابل توجه به توان طرف بیبخشی از قواي عثمانی براي نخستین بار 

. در این شرایط بود که بر سـر کـار آمـدن عبـدالعزیز     خورد شود و شکست می درگیر می

قطـب سـعودي ـ وهـابی را     اي داشت، قـدرت   طلبانه سعود که نیات جاه فرزند محمد بن

  افزایش داد و به نقاطی غیر از نجد حمله کردند.

  عتبات عالیاتشدن  گرفتههدف  

شان از حمله به آنجـا   نویسنده به بررسی علت توجه وهابیان نجد به عراق و انگیزه

پرداخته است؛ آیا فقط انگیزه مذهبی آنها را به سوي بصره، کـربلا و نجـف کشـاند یـا     

گذاري سنگین دولت نادرشاه افشار براي توسعه و آبادنی عتبات  ی از سرمایهاطلاع و آگاه

                                            
 و دوازدهـم قـرون در متـداول عثمـانی، وزیراعظم دیوان عنوانِ  عالی، بابِ   .گو�ند را عثمانی سلاطین دربار .1

 .سیزدهم بود
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ویژه نجف، انگیزه تهاجم و غارت بقاع شریف بود؟ نویسنده بعد از بیان اینکه  مقدس، به

کند که بخشی از سازمان  توانسته مطرح باشد، علت دیگري را بیان می هر دو عامل می

امنی در مرزهاي ایران، تلاش کرد که  دسترسی قواي اداري دولت عثمانی براي ایجاد نا

). نویسـنده در صـفحات بعـد ایـن نکتـه را      40وهابی به این مناطق را آسان سازد (ص

کند که سلیمان پاشا براي حفظ توازن قوا در داخـل ولایـت بغـداد،     تحلیل می گونه این

نند. همکاري عمـر  مسیر هجوم وهابیان را مدیریت کرد تا نزاع وهابی ـ شیعی ایجاد ک 

ق و 1216آغا، فرماندار کربلا، در ورود قـواي وهـابی بـه کـربلا در عیـد غـدیر سـال        

هاي متعدد در باب احتمـال یـورش بـه     اعتنایی سلیمان پاشا و جانشینش به گزارش بی

  ).44-43شهرهاي شیعی در جنوب عراق، همه نشان از این رویکرد دارد (ص

حملـه وهـابیون بـه عتبـات     دانستند با  عثمانی می این است که والیانانگیزه دیگر 

 آورد. کند و بـه دولـت مرکـزي فشـار مـی      میت ایران ناراحتی خود را ابراز مقدس، دول

  باب عالی امتیازات بیشتري بگیرند.توانستند از  والیان میگاه  آن

لی مطرح شدن این نکات با شـواهد  این نکات هرچند نیاز به بررسی بیشتر دارند، و

   گشا باشد. تواند براي پژوهشگران این بخش راه ریخی میتا

 شیعیو اجراي سیاست تقابل وهابی ـ  عراق  

نـابود کـردن   ، به قصد کسب غنـایم توجه به خلأ قدرت دولت عثمانی،  با بدالعزیزع

شاخه مذهبی وهـابی بـه نجـف حملـه     و به منظور خشنود ساختن گنبد و بارگاه علوي 

ه بـه  نست کاري از پیش ببـرد و دوبـار  اوجف و مبارزه علما نتوجود حصار نولی با  ،کرد

 تبعیـت اي  نامـه  ربه مکه وارد شد و شریف مکه نیز دتدار حجاز رفت و در ایام حج با اق

اي  به سـلطان عثمـانی نامـه   نامه همین ت امیر وهابی در پش .خود را از سعود ابراز کرد

    ).70(ص با او هستند نشان دهد که کنترل منطقه با اوست و همه تانوشت 

انگاري والیـان بغـداد و تبـدیل بحـران      ق با توجه به سهل1216در نهایت در سال 

عبـدالعزیز، فاجعـه     وهابی ـ عثمانی به بحران وهابی ـ شیعی به فرمانـدهی سـعود بـن     

کربلا شکل گرفت و تعداد زیادي کشته شدند و اموال حرم و دیگر اموال غارت شد که 

  ).84-81مطالب نیز با مستندات مختلف اشاره کرده است (ص نویسنده به این
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 ترور امیر عبدالعزیز  

زیز اول در نمـاز،  دهد که بعـد از تـرور امیـر عبـدالع     مدارك دولت عثمانی نشان می

تلاش خود براي ترور عبدالعزیز جلـوه  را کدخدا علی پاشا این کار  دست عثمان نامی، به

بـراي نشـان دادن   کدخـدا علـی پاشـا    طلبـی   فرصترا عمل داده و نویسنده کتاب این 

  داند.   درایت خود می

بـراي نـابودي   دالعزیز دولـت عثمـانی سـعی در اعـزام سـپاهی      بعد از مرگ امیر عب

خواهی   ها در حمله به بصره به بهانه خون دستانه سعودي کند که اقدام پیش وهابیون می

واقعه، دولت عثمـانی قصـد داشـت     این بعد از. سبب شد تا سپاه علی پاشا پراکنده شود

به نجد اعزام کند که اجل فرصت به  ،که ناپلئون را شکست داده بودرا ار احمد پاشا جزّ

دوباره دولت عثمـانی   واقدامی کند  ار نداد و دولت عثمانی نیز نتوانست از این طریقجزّ

لشکرکشـی   از ایـن بعـد   تحت فشار قرار داد تا سپاهی اعـزام کنـد.   کدخدا علی پاشا را

نی مقامات دولـت عثمـا  ، میز والی بغداد در مورد شکست سپاه سعودآ هاي اغراق گزاراش

 اقبال سعود افول کرده است و دیگر از آنها خبري نیسـت  را به این باور رساند که ستاره

  )103-96(ص

 ظهور دولت مستقل نجد و حجاز 

ایـن بـین جنایـات    عبدالعزیز توانست مدینـه و مکـه را تصـرف کنـد و در      د بنسعو

مانده از دوره ظهـور   فراوانی صورت گرفت و بقاع متبرکه و شماري از نمادهاي بر جاي

اي کـه بـراي سـعود     نکتـه  .خزانه نبوي هم غارت شد ،و پس از آن از بین رفتم اسلا

بخشـیدن   از موسم حج و مکه و مدینه بـراي مشـروعیت  برداري سیاسی  بهره ،مهم بود

). 115-106(ص ها را بگیرند وان خادم حرمین شریفین جاي عثمانیعن خود بود تا به به

براي جنایاتی که صورت گرفته اسـت، مسـتنداتی را آورده   ده در بیان این مطالب نسنوی

  .است

متمرکز به منطقه گسـیل  یی با ساز و برگ محدود اما نیرودر مقابل دولت ایران نیز 

 ـ    داشت که توانسـت موفقیـت   ا نزدیکـی درعیـه پـیش بـرود     هـایی بـه دسـت آورد و ت

  ).124-123(ص



  

 

175	

�تا
از 

ی 
� ار

�
«ب 

��د  �
قار

�
« 

. ه کرد و تا حوالی دمشـق پـیش رفـت   عبدالعزیر به شام حمل د بنواز طرف دیگر سع

ه ارتباط بـا  نیاز ایران جلوگیري کند، سعی کرد زمسعود براي اینکه از اعزام دوباره سپاه 

جلـب نظـر   ابـراهیم بـراي    دولت قاجار را فراهم سازد و سفیري به نام عبـدالکریم بـن  

  .هاي ایرانی به بوشهر گسیل داشت مقام

  پایان دولت مستقل نجد و حجاز  

هاي لشـکر ایـران بـاخبر شـد، بـراي جلـوگیري از        دولت عثمانی وقتی از موفقیت 

او را به جنگ با وهابیـان و سـرکوب آنـان     ،مصرپاشا، خدیو محمد علی افزایش قدرت 

بخش نیز نویسـنده  در این  .امر موفق شدنهایت محمد علی پاشا در این  رفرستاد که د

ان عثمـانی بغـداد و   یکه چه فرقی میان سـپاه  بپردازداین نکته  به تحلیل دکن سعی می

  ).129-126که یکی ناموفق و دیگري موفق بوده است (ص مصر وجود داشت

سعود خود را تسلیم سپاه عثمانی کرد و هفـت   ق عبداالله بن1233در نهایت در سال 

ها در منطقـه   ز آن درعیه نیز سقوط کرد. در اینجا نیز سندي بر حضور انگلیسیماه بعد ا

وجود دارد که همزمان با سقوط درعیه فوستر سادلر، نماینده بریتانیا، وارد منطقـه نجـد   

  )145شده است (ص

 خاتمه  

آوري و ترجمه اسناد آرشیو جمهوري ترکیـه در مـورد    این کتاب هر چند براي جمع

ه نخست به قدرت رسیدن آنهاست، ولی داراي پیشگفتار خوبی است که وهابیت در دور

هاي مختلف پرداخته و کوشـیده اسـت بـه تحلیـل      به تحلیل مسائل آن دوران از جهت

ان و عثمانی و دول دیگر و تأثیر آن بر روند رشـد وهابیـت بپـردازد و در ایـن     ایرروابط 

رده است. پیشگفتار کتـاب بـا اینکـه    زمینه از منابع مختلف براي بیان مطالب استفاده ک

توانست از ساختار بهتري برخـوردار باشـد    زحمت زیادي براي آن کشیده شده است، می

  تا پراکندگی کمتري در مطالب آن دیده شود.
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Methods of Muhammad Ibn Abdul Wahhab for 

Dealing With his Dissidents 
Seyyed Ali Mousavi 

 
Abstract 

Concentrating on letters and debated of Muhammad Ibn 
Abdul Wahhab, this study investigates methods of his 
debates, dealing with his dissidents, and his belief 
propaganda. In this study his practical methods such as: 
wars, slaughters, crimes are not concerned because such 
methods need long discussion, but his apparent scientific 
and ethical approach with his dissent is focused. Abusing 
the holy Quran and Islam tradition, he invite people to 
himself and considers all of his opposites as pagans and 
declared fighting with them is necessary. Anesthetizing 
most of his contemporary Muslims, using dirty 
expressions and terms about opposite scholars, and 
adopting some Quranic verses about pagans for his 
contemporary Muslims, are some features of his method; 
as far as, he considered his contemporary Muslims more 
astray than the pagans at the beginning of Islam. 
Keywords: Muhammad Ibn Abdul Wahhab, anathemas, 
Ibn Abdul Wahhab debates, Ibn Abdul Wahhab letters. 
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Reasons for the development of Abdul Wahhab 

Invitation 
Payam Abdolmaleki 

Abstract 
The Islamic world has been observed the Salafi School 
called Wahhabism which encompass the revelation 
territories for years. The Wahhabism thought has been had 
a great impact on the region and Islamic world. One of the 
factors which has a remarkable role in studying the 
schools and doctrines is clarifying the reasons of their 
development and growth. In this study the author tries to 
investigate the reasons for the development of this 
emerging phenomenon according to historical documents.  
Keywords: Wahhabism, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, 
reasons of development, Al-Saud, Colonialism 
(Imperialism). 
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Invocation in Messengers’ Manner according to 

Sunnite viewpoint 
Seyyed Enayat Allah Kazemi 

Abstract 
Occurrence and license of invocation were found out 
through studying Sunnite sources and documents as 
apparent tradition in messengers’ life. The occurrence of 
multiple cases of invocation to messengers and God 
Almighty’s friends is the sign if invocation history and is 
the strongest evidence for its legitimacy. This study tries 
to express some invocation cases which consist of both 
messengers’ invocation to God Almighty and the people 
invocation to the messengers in their life through 
descriptive analysis method according to Sunnite 
documents. The great part of these cases belongs to 
invocation to the holy Prophet (p.b.a.h.). Unlike Shia 
tradition, Sunnite tradition narrates few invocation cases 
in messengers’ life. However, several cases of invocation 
to the holy Prophet (p.b.a.h.) have been narrated and also 
some valuable studies and efforts to answer to the raised 
questions on various aspects of invocation have been 
conducted. 
Keywords: invocation, supplication, messengers’ manner, 
Adam, Abraham, moss, the Prophets Family. 
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Criticism of Ibn Taymiyyah Viewpoint about Imam 

Mahdi(A.S) 
Vahid Khorshidi 

Abstract 
Ibn Taymiyyah confirmed traditions and narrations about 
Imam Mahdi (a.s.) and considered believing Imam Mahdi 
(a.s.) as a postulate. But through expressing some dubious 
things such as: infertility of Imam Ashari (a.s.), 
impossibility of longevity of Imam Mahdi ( a.s.), and 
incapability of Imam Mahdi (a.s.) for leadership in his 
childhood, he tried to nominate the belief in Imam Mahdi 
(a.s.) as a wrong and null belief and hypothesis. The 
author tries to indicate the Ibn Taymiyyah problems and 
questions besides their solutions and answers. Answering 
the Ibn Taymiyyah dubious question about infertility of 
Imam Asgary (a.s.) ,the author states this subject is not 
mentioned in “Tabari History”, though Ibn Taymiyyah 
claimed it was mentioned there. Also he answer Ibn 
Taymiyyah’s other claim about impossibility of Imam 
Mahdi (a.s.) longevity. Then, the writer accounts some 
features such as: deservingness, accomplishment and 
intellectual growth as the Leadership (Imamat) conditions 
but the age. 
Keywords: Ibn Taymiyyah, Imam Mahdi (a.s.), traditions 
bout Imam Mahdi (a.s.), generation, longevity, Leadership 
(Imamat). 
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The Effect of Imam Hussain Martyrdom on the 

World in the View of Sunnite and Criticism of Ibn 
Taymiyyah Viewpoint 

Ghader Saadati 
Abstract 

After martyrdom of Imam Hussain some strange accidents 
happened in the world which showed the depth of that 
tragedy and crime and indicated Divine wrath. Every 
creature expressed sorrow and mourned according to its 
nature for the martyrdom of Imam Hussain. These 
wonders mentioned not only in the Shia books and 
documents but also in Sunnite books. Ibn Taymiyyah 
denied these miracles, the same as other virtues of the 
Prophet’s Family without any evidence and considered 
miracles such as: creature crying for Imam Hussain, 
redness of sky, and blood rain, etc, false. By contrast, such 
wonders and miracles mentioned in Sunnite books by 
various narrators and those books are authentic and 
confirmed by him.  
Keywords: Imam Hussain, miracle, Ashura, Ibn 
Taymiyyah. 
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Al- Qaedeh Conceptions from Military (Jihadi) 

ideas of Seyyed Qotb 
Majeed Fateminejad 

Abstract 
Seyyed Qotb is one of the great theorists in Ikhwan al-
Muslimin (The Muslim Brotherhood) group. He develops 
his ideas and thought among youth and young adults 
through writing some books such as: “Fi Zelal al- Quran” 
and “Maalem fi al-Tarigh”. He states some issues such as 
social justice in Islam, current ignorance of people, 
division of the world to two parts: Islamic part (house) 
and disbelief part (house), and named all governments 
Devil, finally he introduced Jihad (holy war) or Hijrat 
(holy emigration) as a solution for them. Expressing such 
subjects had a noticeable impact on Arab Youth, so that 
some jihadi groups such as al-Qaede were formed after his 
execution. They follow seyyed Qotb in method and 
thought, but in jurisprudence and beliefs follow 
Wahhabism Salafism scholars such as Ibn Taymiyyah. 
Likewise, Abdollah Azzam states that I was the student of 
four teachers; Seyyed Qotb in thought, Navavi in 
jurisprudence, Ibn Taymiyyah in belief and Ibn Qhayyem 
in spiritual issues. Therefore, Al- Qaedeh is the mix group 
which got its strategic concepts from Seyyed Qotb and got 
their beliefs from Wahhabism. Today we observe that 
Wahhabism invite Arab youth to war and jihad through 
abusing Seyyed Qotb ideas, though their goals are not 
compatible with Seyyed Qotb targets. 
Keywords: Al- Qaedeh, Seyyed Qotb, Wahhabism, 
ignorance, Takfir, Islamic part (house), disbelief part 
(house). 
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